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 معنا و مبناي ولايت فقيه

  32/10/98؛ مدرسه علميه فيضيه ـ قم ـفقيه ـهاي تبيين علمي ولايتسلسله نشست

آله   القاسم محمد و عليالحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي

ي کل  الساعه و فالحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذهالطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک 

 ساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً

 فقط يک نظام اسلامي

ک بحث فقيه يتان بهره ببرم. بحث ولايتز نورانيتکنم که توفيق عنايت فرمود تا در جمع شما عزيزان شرکت کنم و اخداي متعال را شکر مي

ود که شها نباشد تصور ميگونه بحثکه اگر اينويژه ايناي دارد بهالعادهاسلامي، فقهي و داراي بعد کلامي است و تحقيق درباره آن ارزش فوق

وي تواند جوابگکه يک حکم اسلامي است ميفقيه و اينيتاسلام در بعُد مسايل اجتماعي و سياسي و اداره جامعه حکمي ندارد. اثبات مسأله ولا

اجمعين براي ما ثابت شده است و در دسترس ديگران نيز قرار گرفته عليهماللهبيت صلواتها باشد که الحمدلله اين مسأله به برکت اهلاين شبهه

جلب شود، اين است که امروز در جهان فقط يک نظام اسلامي ها نکته ديگري هم که دوست دارم توجه عزيزان به آن است. افزون بر همه اين

داريم؛ البته اسم اسلامي جاهاي ديگري هم هست حتي به عنوان جمهوري اسلامي چند کشور ديگر هم هستند مثل جمهوري اسلامي پاکستان، 

است، و اين موهبتي است که خداوند متعال در اين  که واقعا نظام اسلامي باشد و اقرب به اسلام، فقط ايرانجمهوري اسلامي موريتاني، اما آن

الله نصيب اين مردم کرده است و اهميت و عظمت و برکات آن براي دوران به برکت خون صدها هزار شهيد و مجاهدات هزاران مجاهد في سبيل

ست. فقيه گره خورده ااده است با مسأله ولايتکسي مخفي نيست. اين نظام با اين عظمتي که دارد و با اين برکاتي که خداي متعال در آن قرار د

فقيه از اين نظام و از اين قانون اساسي حذف شود چيزي دانيم که اگر ولايتشناسد و همه هم ميفقيه ميدنيا هم اين نظام را به عنوان نظام ولايت

قويت عملي فقيه و تبسپاريد که تلاش براي تبيين مسأله ولايتبه نام نظام اسلامي باقي نخواهد ماند؛ بنابراين، دوست دارم اين جمله را به خاطر 

دشه کند فقيه خآن، در واقع خدمت به حفظ و بقاي اسلام در عالم است، و متقابلا هرگونه تلاشي که به هر دليلي انجام بگيرد تا در نظرية ولايت

اي بناي اسلام در اين عالم است. اين مسأله با ديگر مسايل تفاوت هيا عملا موجب تضعيف آن شود چنين کاري در حقيقت مثل تيشه زدن به پايه

ين ها بريزم؛ البته خدا خود حافظ اکنم که توفيقم داد به اندازه ظرفيت ناچيز خودم آبي بر آتش اين فتنهرو خدا را شکر ميبسيار دارد؛ از همين

 .رباره اين موضوع کار يکي دو جلسه نيستهاي اسلام و انقلاب خواهد بود و طبعا بحث مستوفي دنظام و ارزش

که به همه جوانب بحث هم نپرداختند و امروز ها مطرح بود با اينفقيه داشتند، مدتعليه در نجف درباره ولايتاللهبحثي که خود امام رضوان

 ها وها هنوز اين بحثرح است که آن وقتفقيه و شئون و مقدمات و ارتباطش با مردم و خبرگان و ساير چيزها مطمسايل زيادي درباره ولايت

که بنده ـ با توجه به وضع مزاجم ـ طلبد که علاوه بر اينها زمان متناسب خودش را ميکننده در اين زمينهها مطرح نبود. طبعا بحث اشباعسؤال

کنم گر خدا حياتي بدهد و توفيقي ـ سعي ميهرحال در اين يکي دو جلسه ـ اکند. بهانتظاري ندارم موفق بشوم، شرايط ديگر هم ايجاب نمي

هاي عمومي کاربرد دارد، مطرح کنم والا الله جنبه ساندويچي دارد و عملا در بحثاي که به قول جناب آقاي قرائتي حفظهي سادههابحث

لله مومن و ديگران به آن بپردازند و اهاي عميق فقهي و پرداختن به همه جوانب ديگر، کار بزرگاني است که اميدواريم امثال حضرت آيتبحث

 .شاءالله ما هم توفيق داشته باشيم که از آن استفاده کنيمان

 هاتبيين واژه



لمه فقيه، ترکيبي است از دو ککنم. ولايتهايي که در عبارت آن به کار رفته است، بحث ميبنده معمولا در مباحثي که دارم ابتدا درباره خود واژه

 گوييم اين ولايت براي فقيه است به چه معناست؟که ميچه، و ثانيا اينکنم که ولايت يعنياول اين سوال را طرح ميولايت و فقيه، 

آمد. ولايت، يک کلمه عربي است و شود که قبلا به ذهن نميهاي علمي، سؤالات دقيقي مطرح ميکمابيش معناي آن روشن است اما در بحث

ين گويند که اکنند و نميهاي لغت معمولا موارد استعمال را ذکر ميدانيد کتابطور که ميبي پيدا کرد، اما همانبايد معنايش را از کتب لغت عر

اش چيست، مشترک لفظي است يا مشترک معنوي، منقول است يا مرتجل. اين مباحث معمولا در اش چيست، معناي مجازيمعناي حقيقي

 کنند که اين چند تا معنا دارد. درباره ولايتلفظ چند تا کاربرد دارد آن را مثل مشترک لفظي بيان مي شود. وقتي هم يکهاي لغت بيان نميکتاب

هاي لغت چند معنا ذکر شده است. کاربردهايش هم در قرآن کريم و در روايات بسيار متفاوت است. شما اگر آياتي را ببينيد که کلمه هم در کتاب

ها کار مشکلي است. برخورد ادبا نيز با ؛ آنياء، مولي و والي در آن هست، پيدا کردن يک معناي جامع بين همةولايت و مشتقات آن مثل ولي، اول

جا که ممکن است، به ها دوست دارند همه اين معاني را تا آنهاي لغت آمده، متفاوت است. بعضياين موارد که براي يک واژه چند معنا در کتاب

؛ معمولا «مقاييس»ها از يک ريشه و يک معناست و مصاديق متفاوتي دارد. اين يک نوع نگرش است. کتاب يند همة اينگويک معنا برگردانند. مي

ک تر موارد استعمال را به يعليه، ايشان هم بيشتعاليالله؛ مرحوم حاج حسن آقاي مصطفوي رضوان«التحقيق»کند يا حتي کتاب اين کار را مي

 .ها اصلاً چند معناي متباين استکه اينکنند مثل اينعضي ديگر، معاني متعدد را مثل مشترکات لفظي تلقي ميگردانند، اما باصل برمي

ها به يک معنا اين است که غالبا اين معاني يک نوع تحولاتي در هايي. حسُن برگرداندن همه واژهها حسني دارد و احيانا ضعفهر کدام از نگرش

؛ کم به مناسبتي در معنايي نزديک به آن به کار رفته است؛ اخص از آن،ابتدا بر يک معنايي وضع شده است بعد کمطول زمان داشته است يعني 

تواند مناسبت بين اين معاني را هم کشف کند و به آن نکتة اصلي که در همه که اگر آدم بتواند ريشه را بيابد، مي؛ يک قيدي، ؛ به اضافةاعم از آن،

شود که خصوصيات معنا ـ که در بعضي موارد به آن تکيه شده و مورد توجه شده، پي ببرد، اما در بعضي موارد اين کار باعث ميها پنهان اين

ايد عنه قرار گيرد. شعنه بماند. يعني توجه روي جهت مشترک متمرکز بشود و آن خصوصيت مورد توجه در يک واژه مغفولگوينده بوده مغفول

که اين معاني متعدد گاهي در طول زمان به يک وضع جديد ه هم به آن جهت مشترک بين معاني توجه شود و هم به اينراه جمع اين باشد ک

؛ «....1التَّقِيَّةُ دِينيِ وَ دِينُ آبَائِي»زنم: همة ما با واژة تقية آشنا هستيم؛ درآمده و حکم مشترک لفظي را پيدا کرده است. يک مثال ساده مي

دهد. تقيه به اين معنا است که آدم مذهب خودش را مخفي کند يا برخلاف آن عمل کند تا تقيه از چيزهايي است که شيعه خيلي به آن اهميت مي

کنند؛ يکي مخفي کردن مذهب، يکي هم هدف آن است که محفوظ ؛ مالش محفوظ بماند يا به او ضرري نرسد. دو عنصر در تقيه لحاظ ميجان و

ماندن از خطرهاست. رکن تقيه همين پنهان کردن مذهب است يعني طرف نفهمد که او عقيده و مذهبش چيست؛ آن جايي که اگر بفهمد ممکن 

؛ و «تقاه»، «تقوي»کنيد تقيه با ي به لغت مراجعه مي؛ تقيه است، اما شما وقتاست خطري به شخص برسد. اين تقريبا معناي حقيقي متبادر از کلمة

وا گوييم تقيه مثل اين است که تقها يک معنا دارد. يعني وقتي ميهاست يک معنا دارد. اتقي، تقية، تقوي و تقاة همه اين؛ که مصدر آن«اتّقاء»با 

 .کند، ولي در موارد استعمال آن متفاوت استبگوييم. در لغت هيچ فرقي نمي

عليهما اين واژه يک معناي جديدي پيدا کرده است. شما حتي در اللهکم شرايط طوري شده است که به خصوص در عصر صادقين سلاممک

؛ به عنوان مصدر نوعي براي اتقاء به کار رفته است در قرآن «2اتَّقُوا اللَّهَ تقَِيَّةَ مَن :»بينيد تقيه به معناي تقوا استفاده شده استالبلاغه مينهج

گوييم. ؛ يعني تقيه به همان معنايي که ما مي..«.4إلِاَّ أَن تَتَّقوُاْ مِنهُْمْ تُقَاةً»...؛ اما در «...3؛ ...اتَّقوُاْ اللهَّ حقََّ تقَُاتهِِ»نيز تقاة به اين معنا به کار رفته است: 

م ؛ است وقاية ه«وقايه»؛ يعني حق تقواه، کلمه تقيه هم عينا همين معنا را دارد. حالا اگر ما بگوييم که اتقا و تقية از «اتَّقُواْ اللهَّ حَقَّ تُقاَتِهِ»در 

هرچه درباره اصل کلمه تحقيق  .کندشود و ارتباطي با تقيه به عنوان يک امر مصطلح نزد شيعه پيدا نميگير ما نميعني حفظ کردن، چيزي دستي

که آدم مذهب خواهيم بگوييم تقيه چيست بايد بگوييم اينهاي فقهي وقتي ميکنيم در جاي خودش ارزش خواهد داشت اما الان در کتاب

؛ شده است در صورتي که در لغت يعني ؛ معناي تقيهر عمل مخفي کند تا از خطرها محفوظ بماند. اکنون اخفاي مذهب جزءخودش را د

د، و تقيه و ان؛ حفظ کردن، و اصلا اخفاء در آن نيست؛ بنابراين اگر در تقيه بگوييم فقط به همين معنايي است که علماي لغت گفتهنگهداري و

آيد، شود آن معنا به ذهن ميا دارد، ديگر آن معنايي که امروز مورد نياز ماست و در تمام روايات شيعه وقتي اين واژه گفته ميتقوي و تقاه يک معن

؛ را معنا کنيم بايد بگوييم الان تقيه در عرف ما اين شود در چه موردي به کار رفته است. پس اگر ما بخواهيم تقيهماند و معلوم نميعنه ميمغفول

؛ معناي آن نبوده عنا را دارد و اخفاء دين و مذهب و عقيده فقهي و عقيده کلامي جزو معناي اين کلمه شده است؛ اگرچه در اصل لغت جزوم

صورت اشراب و تضمين بوده ولي حالا جزو معناي حقيقي کلمه شده است. ريشة آن هم از وقايه است که مشترک بين تقوي، اتقاء است. اول به
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الوقاية  »؛ به معناي «التَّقِيَّةُ دِينِي»آن تحقيقات هم سر جاي خودش ارزش خواهد داشت ولي مناسب اين کلمه نيست يعني  .است ؛و تقاه

؛ نيست؛ البته ممکن است کساني بگويند در نهايت، منظور تقوا است؛ التقوي ديني و دين آبايي. چون معنايش يکي «الاتقاء ديني»؛ يا «ديني

 .جا منظور است مطلق تقوا نيست و يک عمل خاص استچه اينکه آنايناست. با 

ها اگر ما بخواهيم معناي حقيقي مورد استعمال را درست بفهميم، کافي که توجه داشته باشيد در بسياري از واژهاين مثال را عرض کردم براي اين

گردد و اصل کلمه اين بوده است، پس يک مشترک معنوي است. ز برميها به يک چي؛ ايننيست که ريشة لغت را بررسي کنيم و بگوييم همة

جاها به اشتباه شود و حتي خيليها ديگر خصوصيت مورد است و جزو معنا نيست. با اين شيوه مشکل حل نميهمان اصل، معناست و اين

 .فهميمکنيم يا آيه قرآن را غلط ميافتيم و روايت را اشتباه معنا ميمي

 يتمعناي ولا

 :بينيد پنج يا شش معنا و گاهي بيشتر ذکر شده استچه؟ موارد استعمال را که شما در کتاب لغت ميبحث ما سر کلمه ولايت بود. ولايت يعني

الَاهُ وَ عاَدِ منَْ اللَّهمَُّ وَالِ منَْ وَ»...ها اين دو واژه در مقابل هم به کار رفته است ولايت به معناي محبت در مقابل عداوت؛ در دعاها و زيارت .1

؛ دوست در برابر دشمن، اين ولايت به «وَليٌِّ لِمَنْ وَالاَکُمْ وَ عدَوٌُّ لِمَنْ عاَدَاکُم»؛ است؛ «معاداة»؛ مقابل «موالاة»؛ پيداست اين «...5عَادَاهُ

 .معناي محبت است

بندند که اگر جنگي رخ داد، کمکشان کنند و ويژه در جاهايي که عقد ولايت با قومي مي؛ به معناي ناصر است. به«ولي»اند جاها گفتهدر بعضي  .2

 .شوند يعني بايد نصرتشان کنندها ولي اين قوم ميآن

 .روددر موارد بسياري هم در معنايي که تقريبا معادل حکومت است، به کار مي .3

اش را بگويم. لزومي هم نداشت همه را نام ببريم. فقط بايد بدانيم که ولايت، معاني خواهم همهديگري هم هست که من الان نمي موارد زياد

گردد و آن اصل ولِي، ماده واو، لام و ياء است بدين معنا ها به يک اصل برميدرباره اين واژه يک کار اين است که بگوييم همه اين .متعددي دارد

؛ «کهذا يلي ذل»بريم ؛ هم که به کار مي«ولي، يلي»اي بين آنها حايل نباشد. چيز چنان در کنار هم و نزديک هم قرار بگيرند که چيز اجنبي که دو

آيد. يعني بلافاصله بعدش آن يکي مي؛ «يليه فلان»؛ يا «وليه فلان»گويند اين وارد شد و شود. ميسر آن واقع مييعني اين بلافاصله پشت

د که پشت سر هم بياياند اجزاي وضو بايد موالات داشته باشد يعني اينهم از همين معناست. موالات که در عبادات شرط است و گفته؛ «موالاه»

د، شوناند اصل واژه ولايت به اين معناست. دو نفر هم که خيلي با هم دوست هستند، خيلي به هم نزديک ميها فاصله نشود. گفتهو چيزي بين آن

؛ مةاند که هطور. بعضي سعي کردهکند هميناندازد. کسي هم که ديگري را نصرت مياين همان نزديک بودن است که چيزي بينشان فاصله نمي

يزان مشان حايل نشود. در تفسير السر هم قرار بگيرند، و چيزي بينها را برگردانند به يک معنا؛ يعني دو چيز با هم نزديک باشند، پشتاين واژه

عليه در مواردي روي همين مطلب تکيه کرده است که اصل ولايت يعني اتصال دو شيء به صورتي که اللههم مرحوم علامه طباطبايي رضوان

گويند مي يتواند به ما بگويد وقتاي است که بسيار هم ارزشمند است، اما آيا اين معنا ميشناسانهشان قرار نگيرد. اين کار اديبانه و لغتاجنبي بين

ثلا گونه است؟ مجا همينچنان کنار هم قرار بگيريم که بين ما حايلي نباشد! همهبيت آنچه؟ يعني ما با اهل؛ بفهميم يعني«البيتولايتنا اهل»

يعني کسي ندارند که به او بچسبند و ؛ «6وَ ماَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»؛ از مشتقات همين ماده والي و وليّ است. آيا «وال»در قرآن کلمه 

 ؛ مقصود از اين وال چيست؟«وَماَ لَهمُ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»گويد جا که مياي نباشد؟! اينشان فاصلهبين

أشهد أن عليا  »هايي ولي خدا هستند؛ گوييم انسان، گاهي هم مي«...7اللهُّ ولَِيُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ»گويد: ولايت گاهي يک طرفي است؛ مي

گاهي خدا ولي انسان است، گاهي انسان ولي خداست. اين يک معناست يا دو معناست يا به همان معناي نزديکي است؟ وقتي دو چيز  .«اللهولي

مولي »گويند هاي رجال مثلا درباره فلان کس ميچه؟ در کتابهستند هم اين نزديک آن است هم آن نزديک اين است. اين يعنينزديک هم 

چه؟ يعني خدا دوست اين مولي يعني«8 .ذلَِکَ بِأَنَّ اللَّهَ موَلَْى الَّذِينَ آمَنوُا وأََنَّ الْکَافِرِينَ لاَ موَلَْى لهَمُْ»چه؟ در قرآن آمده ؛ اين مولي يعني«فلانبني

مؤمنان است و کافران دوستي ندارند؟ مولي يعني دوست يا به معناي ديگري است؟ خدا مولاي انسان است يا انسان مولاي خداست؟ هر دو را 
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د حل شو؛ واحد کلمات نميا دو معناي متباين است؟ اين خصوصيات را با آن ريشةشود گفت يا نه؟ اگر هر دو را گفتيم به يک معناست يمي

ه شده جا کدام يک از معاني ارادخواهيم که اينطور که در مشترک لفظي قرينه معينه ميکند. يعني همينتقريبا حکم مشترک لفظي را پيدا مي .کرد

؛ «...9هُنَالِکَ الوْلََايةَُ لِلَّهِ الْحقَِّ»؛ ولايتي که در آيه اي بايد باشد تا بفهميم اين کلمةنهجا هم اين خصوصيات را بايد کشف کنيم. قرياست در اين

کنم که شود. دوباره تأکيد ميآمده به چه معناست. براي فهم اين معنا کافي نيست که بگوييم ولايت يعني نزديک بودن، يعني چيزي فاصله ن

ها سر جاي خودش بسيار ارزشمند است اما همه جا مشکل ما را حل شناسي ارزش ندارد. آن؛ لغتشناسي وخواهيم بگوييم آن تحقيقات واژهنمي

مَنْ کُنْتُ »حديث معروف که اندازد. ازجمله در همين کند که گاهي حتي بدآموزي هم دارد و آدم را به اشتباه ميکند. نه تنها حل نمينمي

 ؛ در«منَْ کُنتُْ موَلَْاهُ»اند که مولا يعني دوست. حالا واقعا اين ها هم روي جهاتي گفتهدانيد که گاهي بعضي از شيعه؛ مي«مَوْلاَهُ فَهذََا عَليٌِّ مَوْلَاه

و رفيق باشيد. فقط همين؟! يا به اين معناست که علي با شما که پيغمبر اکرم )ص( فرمود: علي را دوست بداريد، با اآن موقعيت غدير، يعني اين

منَْ کُنتُْ »باره بايد خصوصيت مورد را کشف کرد که اين شود؟ در ايناي نيست؟ چه چيزي با اين اثبات مينزديک است و بين شما و علي فاصله

آيد. صرف ظ شده است؟ اين از موارد استعمال و قرائن به دست ميچه؟ چه خصوصيتي در اين واژه و در اين مورد لحا؛ اين مولا يعني«موَلَْاهُ

 .کندها وجود دارد، مسأله را حل نمي؛ مشترک بين آنهمين که چند تا معني دارد يا اصل آن يک معناي مشترکي است و يک نقطة

جا هاي پر پيچ و خم را طي کنيم تا بفهميم کلمة ولايت در اينخواهيم ولايت را معنا کنيم آيا بايد اين راهفقيه نيز وقتي که ميدرباره مسأله ولايت

چه يا راه ديگري وجود دارد؟ همه اين مشکلات براي کشف معنا در جايي است که ما از خود معنا آگاه نباشيم و فقط بخواهيم از راه لفظ يعني

؛ است؟ اهيم ببينيم به کارگيري اين لفظ در اين معنا به چه عنايتي بودهخوفهميم؛ ولي ميمعناي آن را بدانيم، اما اگر عکس آن باشد که معنا را مي

 ؛ را مثال«ميکروفن»دانيم معنا و منظور چيست. بنده اين آيد چون مياگر اين دليل و اين عنايت را کشف هم نکرديم هيچ مشکلي پديد نمي

 چه؟ اين ترکيب چه معنايي راجا چه معنايي دارد؟ فن يعنيمه ميکرو اينچه؟ اصل آن چه بوده است؟ کل؛ يعني«ميکروفن»پرسم زنم. وقتي ميمي

م داني؛ ما ميفقيه را همةچنان لزومي ندارد که درباره لفظ آن تحقيق کنم. معناي ولايتدانم، ديگر آنرساند؟ اما وقتي معني ميکروفن را ميمي

کند، در يه را بايد دوست داشت و نه صحبت از نصرت؛ يعني فقيه شما را نصرت ميکه فقفقيه نه صحبت از محبت است و اينچه. در ولايتيعني

مشکلي را براي ما حل توان گفت ولي يعني محب يا ناصر؟ آيا تحقيق در اصل اين واژه ؛ مي«10مَا لَکمُ مِّن دُونِ اللَّهِ منِ ولَِيٍّ ولَاَ نصَِيرٍ»آيه 

 کند؟مي

 حکومت لازمه زندگي اجتماعي

که وقتي جامعه تشکيل شد، مردمي دور هم زندگي کردند، يک موضوع پيش همة اقوام و عقلاي عالم مطرح بوده و هست و خواهد بود و آن اين

ها وقتي بايد باشد که اين نيازها را برطرف کند. انسانشود که يک نهادي بايد آن را برطرف کند. شخص يا اشخاص و يا هيئتي نيازي ايجاد مي

کنند اين نيازها را ندارند. اگر بنا بود يک انسان باشد؛ يک انسان غارنشين که احتياجي به تشکيل حکومت، دستگاه قضايي و تنها زندگي مي

دا چه گفته است. حتي راست و دروغ گفتن برايش مطرح ها نداشت. اين يک نفر، حداکثر بايد ببيند خدستگاه مقننه و مجري احکام و اين حرف

 انيست. يکي نيست با او حرف بزند تا راست بگويد يا دروغ بگويد. کسي نيست به او ظلم کند يا او به آن فرد ظلم کند؛ زندگي فردي است، ام

کند. اين نيازها غير از خوردن و نيازهايي را ايجاب ميآيد که اين روابط، ها به وجود ميکنند روابطي ميان اينوقتي چند نفر با هم زندگي مي

با  هاآشاميدن فردي يا غير از آن نيازي است که انسان به خدا دارد و يا بايد خدا را عبادت کند. در زندگي اجتماعي نيازهاي ديگري بين انسان

خواهد خواهد بگيرد آن هم مياي را از درختي بخورند؛ اين ميکه ميوهافتد، حتي در اينآيد و تزاحماتي برايشان اتفاق ميهمديگر پديد مي

راي يک خواهم بنشينم. اين بگويد بلند شو من ميافتد. زميني را کسي تصرف کرده و در آن نشسته، ديگري ميشان اتفاق ميبگيرد، دعوا بين

ن شود و قانوآيد، قرارداد مي؛ جديدي پديد ميم يک نوع رابطةبينيد. هر روز هاي که امروز ميزندگي دو نفره است چه برسد به روابط پيچيده

ند؛ ککنند. اين در روابط اجتماعي و لازمة زندگي اجتماعي است. اين روابط، نيازهايي را ايجاب ميکنند، کنوانسيون درست ميبرايش جعل مي

دا شد بتواند ها پيکه اگر اختلافي بين ايننياز را تأمين کند. اول اين پس غير از خود افراد ـ از آن جهتي که يک فرد است ـ بايد کسي باشد که اين

 .ان لازم استشحل کند. بدين معنا که هرچه اين گفت براي هر دو اعتبار داشته باشد؛ مقيد باشند که قضاوت او را بپذيرند. مقرراتي براي زندگي

کنند ها انسان وقتي با هم زندگي ميکند. ميليونت، معمولا از ميليون هم تجاوز ميگوييم، دو نفر فرضي است والا اجتماعاکه دو نفر را مياين
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شود اي در عالم وجود نداشته است و نميشان نباشد. چنين جامعهاي نيست که اختلافي بينآيد. هيچ جامعهشان پديد ميطبعا اختلافاتي ميان

را  الشريففرجهاللهعصر عجلشاءالله همه ما زنده باشيم و زمان ظهور حضرت ولييد. اناي به وجود بيابيني کرد که روزي هم چنين جامعهپيش

که اصلا هيچ ظلمي به کنند، اما اينشود. اگر کسي ظلم کرد مجازاتش ميترديد زمان حکومت ايشان حق کسي پايمال نميببينيم؛ چون بي

چيزي معلوم نيست در اين عالم اتفاق بيفتد. اصلاً زندگي آدميزاد همين است. اين کس نشود، هيچ اختلافي بين دو نفر پيدا نشود چنين هيچ

 .شودتزاحمات هست و ناچار منشأ اختلافاتي مي

که مقرراتي باشد که براي رفع اختلافات، آن مقررات را معتبر بدانند، ولي وجود که اين نياز برطرف بشود دو چيز لازم است: اول اينبراي اين

دانيد چه قدر مال اين بود و چه قدر مال آن، مثلا قرعه تان با هم مخلوط شد و نميمقررات هميشه کارساز نيست؛ فرض کنيد اگر اموال خود اين

که قانون را قبول دارند خودشان به آن عمل نکنند. نبايد آدم به بيندازند. اين قانون، اما عملا ممکن است که طرفين راضي نشوند و حتي با اين

ند ککند. غير از کسي که اين قانون و مقررات را وضع ميکه اين قانون را هم پذيرفته است، چنين مياش تجاوز کند، اما در عمل با اينمسايهه

شود. شما يک کتاب قانون بزرگ کسي هم نياز است که آن قانون را تحميل کند يعني متخلف را وادار کند که بپذيرد؛ والا مشکل حل نمي

که در کنند. تجربه نشان داده است که هميشه عمل به قانون نخواهد شد؛ پس براي اينيد همه جزئيات هم در آن باشد، اما کساني عمل نميبنويس

ون با نجامعه نظم باشد، هرج و مرج نشود و فساد پديد نيايد و به تعبير خودمان، اختلال نظام لازم نيايد، لازم است غير از قانون، يک مجري قا

قدرت اجرايي هم وجود داشته باشد. اسم اين حکومت است؛ چيزي که دو عنصر در آن باشد يکي وضع قانون يکي اجراي قانون. اين را امروز 

گويند گويند؛ مثلا ميهاي سياست هم اسم آن را حکومت ميهاي فلسفه سياست و کتابگويند. در کتابدر فرهنگ عمومي ما حکومت مي

باره به کار رفته است. گاهي کلمه هاي متفاوتي در اينهاي مختلف، جاهاي مختلف، واژهاست يا مثلا سلطنتي. اما در زمانحکومت يا جمهوري 

هاي فقهي ؛ سلطان به کار رفته است. در کتابگاهي هم کلمة«...12 .مُلْکَأَنْ آتَاهُ اللهُّ الْ ...»؛ يا؛ «...11وَجعََلَکمُ مُّلوُکاً»؛ به کار رفته است «مُلک»

 هاست. کلمه حاکم که از؛ از مسائل ارتکازي همة ما ايراني«حاکم شرع»؛ آمده است. کلمه حاکم هم ذکر شده است. اصلاً واژه «سلطان عادل»ما 

من رأي سلطانا »؛ داريم؛ «سلطان جائر»؛ و «سلطان حق»شود و جمع آن ملوک است. در روايات حکومت است. مُلک که مَلکِ از آن گرفته مي

 .؛ يعني همين، يعني حاکم جائر. واژه ولي و والي هم به کار رفته است«جائرا

 معناي حکومتولايت به

هايي در خود اين اند نکتهاند؟ گفتهچرا اين واژه را انتخاب کرده .تر است اين ماده ولايت استعبيت شايدر فرهنگ شيعي آن چه در کلمات اهل

 خواهد بگويد حکومتاش يک نوع محبت است يعني ميکه لازمهاند براي اينتر قرار داده است. بعضي گفتهمفهوم هست که اين واژه را مناسب

ته اگرچه نادرست نيست اما معناي ولايت يعني حکومت، همين. در موارد ديگر هم به کار رفته، اسلامي حکومتي است توأم با محبت. اين نک

گوييم يعني حکومت. عينا يعني ؛ سخن مي«ولاية الفقيه»هاي فقهي وقتي از هاي سياسي و کتابجا و در بحثمعاني ديگر هم دارد اما اين

 ؛ داريم. آيا ولايت تکويني«ولايت تکويني»مان واژه توجه نيست. مثلاً ما در فرهنگ ديني حکومت، و معاني ديگري که دارد در اين کاربرد مورد

گويند. يعني حکومت؟! خير، هيچ ربطي به حکومت ندارد؛ قدرت تصرف تکويني در امور عالم بر خلاف مجاري طبيعي آن را ولايت تکويني مي

هاي . پس ولايت به اين معنا هم هست اما اين محل بحث ما نيست. در بحثاش کرامت و معجزات و اين دست امور استچيزي که لازمه

ها اي است تقريبا عرفاني. نه جاي بحث آن در فقه است و نه با اين بحثولايت تکويني يک مسأله .سياسي، اجتماعي و فقهي منظور ما نيست

ما شود و به هر معنايي که بيايد، ارتباطي با اين بحث ندارد، اي که استعمال ميارتباطي دارد. ولاية الفقيه يعني حکومة الفقيه. ولايت در موارد ديگر

يت دارد گوييد فقيه ولاگويند وقتي شما ميکنند. ميخواهند مغالطه کنند يا به هرحال قصور دارند يا معلوماتشان کم است، قاطي ميکساني که مي

يک قدرت نفساني روحاني است و اصلا ربطي به تشريعيات و به قانون ندارد. حکومت يعني ولايت تکويني دارد؛ در حالي که ولايت تکويني 

گذاري و حق اجراي قانون دارد و رأي چه کسي قانونا معتبر است. حالا يک نفر باشد يا يک نهاد هزار نفري يا ميليوني يعني چه کسي حق قانون

هم  فقيهگوييد هر چه امام معصوم دارد وليکه شما وقتي ميايي که دارند درباره اينه؛ ولايت است؛ بنابراين شبههباشد. بحث ما در اصل واژة

جا مطرح نيست؛ فضاي تشريع و اعتباريات است. يعني چه کسي ؛ پس يعني فقيه ولايت تکويني هم دارد، اصلا مسأله تکوينيات در ايندارد،

را اطاعت کنند. صحبت مسايل تکويني نيست. هر معناي ديگري هم ولايت داشته باشد،  قانونا حق دارد فرمان بدهد و قانونا مردم بايد فرمان او

 .ربطي به اين معنا ندارد
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که بايد او را به عنوان يک مؤمن يا افضل بيت، محبت است، آيا عشق به رهبر نيز واجب شرعي است؟ اينفرض کنيد يکي از معاني ولايت اهل

شود، ندارد. بله او را بايد فقيه که در فقه و مسائل اجتماعي و سياسي مطرح ميست و ربطي به ولايتمؤمنين دوست بداريم، حرف ديگري ا

 .؛ مومنين دارد. درست است اما اين مسأله، مسأله اخلاقي استدوست بداريم چون افضل مومنين است و بيشترين حق را بر همة

صادر کند، حکم ولايي صادر کند و اطاعت آن حکمش براي مردم واجب است. حالا  ولاية الفقيه يعني فقيه اين حق را دارد که حکم حکومتي

فقيه از شود، چيست؟ آن را بعد بايد بحث بکنيم که منشأ ولايتکه اين حق براي او و اين تکليف بر مردم ثابت ميدليلش چيست؟ علت اين

چه؟ يعني همان نهادي که ت که ولايت يعني حکومت. حکومت يعنيکجاست و اعتبارش از کجاست و چه لوازمي دارد. پس نکتة اول اين اس

اللهُّ  » .گوييمبراي زندگي اجتماعي و براي پرهيز از هرج و مرج و حفظ امنيت جامعه لازم است. به کسي هم که متصدي اين نهاد باشد ولي مي

خواهم بگويم اين ولي حتما به همين معناست و موردش اين ؛ البته من نمي«وَالَّذِينَ آمَنُواْإِنَّماَ وَلِيکمُ اللهُّ وَرَسُولهُُ »، «وَليِ الَّذِينَ آمَنُواْ

باره ها در اين؛ که در قرآن اطلاق شده است يکي از اصطلاحات است. سلطان هم هست. ملک هم هست و استعمال اين«الامراولي» .است

أمَْ يحْسدُوُنَ النَّاسَ عَلىَ ماَ آتَاهُمُ اللهُّ مِن فضَْلهِِ فَقدَْ آتَينآَ آلَ إِبْرَاهِيمَ  » :استگونه اشکال شرعي و قانوني ندارد. در قرآن آمده هيچ

ها ؛ هيچ اشکالي در به کار بردن اين«من له المِلک»مالک يعني «. من له المُلک»؛ مَلکِ يعني «13الکْتاَبَ وَالْحکِمةََ وَآتَينَاهمُ مُّلکْا عظَِيمًا

 .اي که در فرهنگ ديني ما به جاي حاکم شايع شده است، ولي است. ولايت يعني حکومتنيست، ولي واژه

 معناي فقيه

ر از فهميم؟ غيجا ميچه؟ منظور از فقاهت اين است که کسي در فهم مسايل شرعي و احکام الهي تخصص داشته باشد. اين را از ک؛ يعني«فقيه»

بيب که ما به کسي طرساند، ولي صرفاً يک اصطلاح است مثل اينکند اين معنا را ميهمه جهات ديگر، واژه مشبهه که در اينجا دلالت بر ثبوت مي

 گوييمه ميگوييم که تخصص در مسايل هندسه دارد، و همه اوصاف ديگري را کگوييم که تخصص در طبابت دارد. به کسي مهندس ميمي

بريم. يکي از مواردش هم همين مشتقاتي است که در کفايه و اصول فقه هم مطرح شده است که گاهي مشتقات را درباره حرفه و ملکه به کار مي

 .؛ معتبر آن؛ فقاهت هم يعني درک مسايل شرعي از راه ادلة«من له ملکة الفقاهة»جاست. فقيه يعني 

 ؛ احکام عبادي يا احکامچه؟ آيا اين مسأله در اسلام به عنوان يک حکم اصلي مثل وجوب نماز و ساير مسايل يايعنيکه فقيه، ولايت دارد اما اين

فقاهت  کهغيرعبادي آمده است و ما چيزي هم به نام ولاية الفقيه داريم يا نه؟ آيا معنايش اين است که هر فقيهي ولايت دارد؟ آيا بدين معنا است 

شود که ما عنايش اين نيست که شرط کافي هم باشد؟ يعني غير از فقيه کسي ولايت ندارد؟ اين سئوالات وقتي پاسخ داده ميشرط لازم است و م

ي کنيم ها را بررسکنند مثل مقبولة عمربن حنظله و مرفوعة ابوخديجه و امثال اينفقيه و از آنچه دلالت اعتباريه ميلسان روايات را درباره ولايت

 .تش کنيمشاءالله اثباکنيم تا بعد انچه. اجمالا به عنوان مصادره و به عنوان يک تعريف ابتدايي مطرح ميتوانيم بفهميم که اين يعنيآن وقت مي

 فقيهمعناي ولايت

 ند نيازهايتوانکه در شرايطي که حکومت امام معصوم عملاً ميسر نيست و مردم دسترسي به امام معصوم ندارند و نميفقيه يعني اينولايت

شان را به وسيلة او مرتفع کنند خدا يک بدلي برايش قرار داده است. اگر اشکالي به نظر نرسد بگوييد بدل اضطراري. منتها بدلي که خود حکومتي

ت اما بدل از اسکه فرموده است وضو و غسل بر شما لازم است اما اگر نتوانستيد، تيمم کنيد. تيمم، حکم شرعي شارع تعيين کرده است. مثل اين

چه از اول شارع مقدس براي حفظ نظام تشريع فرموده، جلوگيري از اختلال نظام، جلوگيري از هرج و مرج، و يک حکم اصلي ديگر است. آن

 .دندهها هميشه تن به حکومت معصوم نميدانسته است که انسانشود. اما خداوند متعال ميساير مسايلي است که بر حکومتِ حق مترتب مي

تاد ؛ بعد از هف«هذا علي مولاه»اش را معين کرد و فرمود: که هفتاد روز قبل از وفاتش جانشينها پاي منبر پيغمبر بودند با اينهايي که سالهمان

ميزاد فار. آدروز يادشان رفت. حالا يا ذهنا يادشان رفت يا عملا يادشان رفت و به فراموشي سپردند. چه کساني؟ همين اصحاب بدر و حنين، نه ک

ها را براي ارزد خدا اينشان به عالمي ميکه دوازده معصومي که يک موي سر هر کدامگونه بشود. با ايندانست بناست اينخدا مي .گونه استاين

 سالي برايتان، حکومت شود، قهر کند و بفرمايد من چندچنين ميروند. حالا که ايندانست که مردم زير بار نميحکومت مردم تعيين کرد، اما مي
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واهم آن خعلي را قرار دادم بعدش ديگر هيچ! ول کنيد برويد گم شويد؟ اين از رحمت خدا به دور است؛ البته من در مقام اثبات نيستم و فقط مي

 .ها زمينه است براي بيان اين تعريفتعريف را اجمالا عرض کنم. اين

ي از حکم ديگري که شارع آن را ابتدا براي تنظيم امور جامعه و حفظ نظام جامعه و تأمين فقيه يعني يک حکم دست دوم؛ بدل اضطرارولايت

مصالح اجتماعي تعيين فرموده بود. تکوينا هم مصداق آن را خلق کرده بود تا دوازده نفر پشت سر هم يکي پس از ديگري بتوانند متصدي اين 

شود. باز هم خداي متعال از فضل و دانست که عمل نميهم تعيين کرده بود اما مي اش راها را آفريده بود. حکم شرعيحکومت بشوند. اين

توانند از شود يا در حالت تقيه است، مردم نميشود تبعيد ميرحمت خودش آمد يک حکم بدلي هم قرار داد. فرمود حالا که معصوم زنداني مي

ور بود؟ طدانيد چهعليهما بود، اما مياللهئمه استفاده کردند زمان امام باقر و امام صادق سلامهايي که مردم از ادانيد بهترين زماناو استفاده کنند. مي

مرغ ؛ تخمفروش بروند در کوچه داد بزنند. به بهانةخواستند سئوالي از امام بپرسند بايد به عنوان يک دستها وقتي ميبسياري از اوقات شيعه

د. حتي ها بوبروند در خانه امام صادق )ع( و از ايشان مسأله بپرسند. تازه عصر اين دو امام بهترين زمان فروختن، سبزي فروختن، خيار فروختن

آيند از محضرش استفاده ؛ امام زنده است، ظاهرا زندان هم نيست، کرسي درس هم دارد و هزاران نفر از شهرهاي اطراف ميدر چنين زماني که

کند، فرض کنيد در خراسان آن روز، فاصله را نسبت به مدينه حساب کنيد که بايد با شتر اين ر زندگي ميکنند، آن کسي که در شهرهاي دومي

ائل آمد بايد چه کار کند؟ مسکشيد که از خراسان به مدينه بروند. براي اين فرد اگر مشکلي پيش ميمسافت را طي کنند شايد يک سال طول مي

دند جا فرموبه حکومت مراجعه کند نزد چه کسي برود؟ در ميان مردم اگر اختلافي پيدا شد چه کنند؟ اينکرد اجتماعي، سياسي را که ايجاب مي

امام  تواند تأمين کند چونفقيه معتبر است؛ يعني کسي که جاي امام باشد به عنوان يک بدل اضطراري. چنين فردي همه مصالح امام را نميولايت

د. تحت دان؛ الاشبه کذا، الاقوي کذا؛ او حکم واقعي خدا را ميکند؛ او نبايد بگويد فيه تردد،يزي غفلت نميکند، از چمعصوم است و اشتباه نمي

توانند نيازشان را به وسيلة او تأمين کنند. پس اسلام دست از شود، اما همه مردم که به او دسترسي ندارند و نميتاثير عوامل ديگري هم واقع نمي

 ترين بعد زندگي انسان است، رها بشود؟ چونشأن از زندگي اجتماعي مردم را که شايد بدون شبهه بشود گفت قوياين حکومتش بکشد؟! يعني 

کند ديگر اگر زندگي اجتماعي نباشد معلوم نيست انسان به چه معناي ديگري وجود دارد. يک موجود فردي که در جنگل يا غاري زندگي مي

ها به برکت زندگي اجتماعي است و کند. همه اينها موضوع پيدا نميکدام از اينهيچ ...؛ جهاد ياز جماعت،تحصيل علم يا تعليم و تعلم، نما

کنم تا هر کاري که زندگي اجتماعي نياز به حکومت دارد. آيا امکان دارد شارع بگويد حالا که شما امام معصوم را نپذيرفتيد پس رهايتان مي

؟ امام فرمود اين جور نيست. حتي در زمان حضور امام معصوم اگر دسترسي به امام معصوم نداشتيد به فقيه خواهيد، انجام دهيدخودتان مي

و هو علي حد  » :دهنده استاي دارد که خيلي تکان؛ بعد از آن هم يک جمله«والرد عليه کالرد علينا»مراجعه کنيد. فقيه، بدل اضطراري ماست؛ 

گويد کند و نميفقيه را محکم ميامام معصوم مسألة وجود حکومت اهميت دارد که اين قدر پاية ولايتقدر براي ؛ ببين چه«الشرک بالله

فقيه يعني اين. ولايت .«والرد عليه کالرد علينا و هو علي حد الشرک بالله»که ظاهرا رد عملي منظور است -گويد ردش انکارش، مي

ا اي که چنين ولايتي راي است که بعدا بايد به ادلة آن مراجعه کنيم. ببينيم آن ادله؟ اين مسألهاما آيا غير از فقاهت شرط ديگري هم دارد يا نه

 .کند آيا شرط ديگري هم دارد يا نه، اين بستگي به آن ادله دارداثبات مي

طور که عزيز ما هم اشاره فرمودند بنده در اند. همينعليه و ساير بزرگان زياد بحث کردهاللهادلة تعبدي اين موضوع را بزرگاني مثل امام رضوان

هاي با يکي دو جلسه ـ اگر حياتي باشد و موفق بشوم ـ بيشتر آن را که جنبه عرفي دارد و به اصطلاح دليل عقلي مسأله است و بيشتر در بحث

 .ن اعتبار دارد يا نداردجوانان کاربرد دارد آن را عرض خواهم کرد و خواهيم گفت که غير از فقاهت آيا چيز ديگري هم در آ

 .الطاهرينالله علي محمد و آله و صلي

 ولايت مطلقه فقيه

 يک سؤال



هايي را که عزيزان داشتند، پاسخ فرموديد. بعضي از عزيزان فکر ها و پرسشجناب استاد! بسيار جالب، بحث معنا و چيستي و بعضي از سؤال

؛ خودتان که اين طور نيست. به سليقةعليه است و ايشان به وجود آوردند حال آناللهمام رحمهکنند که ولايت مطلقه فقيه از متفردات حضرت امي

شود ه آيا ميک؛ معنا و چيستي ولايت مطلقه بفرماييد و اينچنين در خصوص تاريخ يا جنبةدر اين فرصت اگر ممکن است صحبت بفرماييد هم

 ري هم به اين امر واقف و قائل هستند؟آن را فقط به حضرت امام نسبت داد يا کسان ديگ

 پاسخ استاد

مطلقه، يکي از شبهات شايعي است که در اين چند دهه مطرح شده است. شايد کساني از روي اشتباه ترديد کرده باشند يا انکار، اما مسأله ولايت

. هاي افراد کاري نداريمکنند، ولي ما به انگيزهمي فقيه اين شبهات را مطرحقطعا کساني از روي غرض و در واقع براي سست کردن پايه ولايت

شود تنها تصور هم نيست کساني هم گفتند، اما معناي صحيح اين کلمه و علت اين که کم سه جور معنا تصور ميمطلقه دستبراي ولايت

ام بحث پديد آمده است. اين نکته را هم بزرگاني امثال حضرت امام آن را مطرح کردند يک اختلافي است که بين بعضي از فقهاي بزرگ در مق

شده تقويت کنند در مقام بحث، به جا عرض کنم که دأب بزرگان ما اين بوده که در مقام بحث فقهي، کاملا طرفين بحث را تا آن جا که مياين

ف نبودند. من اين چند سالي که خدا چنين به نظر مخالف، هرچند که خودشان خيلي در عمل معتقد به اين حردادند و همشبهه خيلي ميدان مي

العظمي بروجردي و حضرت امام و بعضي ديگر از بزرگان را درک کردم با مصاديقي مواجه اللههاي بزرگاني امثال مرحوم آيتتوفيق داد درس

دمت يکي از اعاظم بودم. مطلبي را کردند، ولي فتوايشان اين نبود. اخيرا هم در خفرمودند، تقويت ميبودم که در مقام بحث يک چيزهايي را مي

وب کنند براي اين که خاي را بحث ميگفتند. من سوال کردم که آقا فتوايتان هم همين است؟ ايشان فرمودند نه. دأب بزرگان اين است که مسأله

 .حلاجي بشود

کند. همه کنند نظرشان تغيير مييشتر که تحقيق ميدهند. باز طرف ديگر گاهي در يک زمان يک نظري دارند و در يک زمان ديگري آن را تغيير مي

فقيه مصداق دارد. منتها حالا من خيلي دوست ندارم وارد بحث اشخاص بشوم و لزومي هم ندارد. اجمالا يک ها در اين جا در باب ولايتاين

ين دليل را اين فقيه بالاترد. ايشان براي مسأله ولايتشوعليه در مکاسب استفاده ميتعالياللهبحثي است که در ظاهر از کلمات شيخ انصاري رضوان

ها اجرا بشود. خواهد اينداند که ما علم داريم که بعضي از احکام شرعي را شارع راضي نيست که بر زمين بماند. قطع داريم که شارع ميمي

يمن نيستيم که اشتباه کند. عادتا احتمال خطايش زياد است، پس بايد اگر غيرفقيه باشد ما ا .ها هم يا بايد به وسيله فقيه باشد يا غير فقيهاجراي اين

هرحال، به .دکنفهمد همان طور هم عمل ميطور که ميمتصدي آن فقيه باشد؛ البته علاوه بر تفقه بايد تقوا هم داشته باشد تا اطمينان بيابيم همان

کنيم در همان چيزهايي است که يقين داريم که شارع به ترک آن راضي نيست. حالا مينتيجه گرفته است که اين ولايتي که ما براي فقيه اثبات 

دانيم شارع راضي نيست امور حسبيه چيزهايي است که مي . گوييم امورحسبيهکنم چيزي که در اصطلاح ما مرسوم است مياين را بنده اضافه مي

ل ها رسيدگي کند يا امواخواهد که به امور ايند. يک کسي را حتما شارع ميسرپرست بماننترک بشود يعني راضي نيست که مثلا ايتام بي

کم مسلميني که سرپرست ندارد اگر رها شود. کسي است وارثي ندارد اموال فراواني هم دارد که اگر کسي متصدي اين اموال نشود اين اموال کم

گوييم اين جا فقيه بايد متصدي اين امور بشود و اين اموال را بشود. مي گونهرود. قطع داريم شارع راضي نيست اينشود از بين ميتلف مي

اش اين است که فقط ولايت براي فقيه در آن اموري باشد که قطع داريم که شارع مقدس به ترکش راضي مديريت بکند و امثال اين مسايل. لازمه

را  گويند يک جاييکومتي که در جوامع فعلي محل بحث ماست مثلا مينيست، اما در مواردي که شک داشته باشيم مثلا فرض کنيد در امور ح

ها توسعه پيدا کند، گاهي براي ضرورت است گاهي هم براي زيبايي کنند ميداني باشد خيابانها تأکيد ميشهرداري .براي فضاي سبز بگذارند

جا از ديدنش بدشان نيايد خوب است که آيند اينو ديگراني که ميشهر، براي اين که شهر اسلامي مرکز اسلامي دنيا، قم فرض کنيد، زيبا باشد 

 جا بنايي بسازند، وليکه در آنهاي زيبا داشته باشد. لازمه اين کار اين است که گاهي در اموال مردم تصرف شود يا جلوگيري شود از اينميدان

خواستند بسازند اين مسأله پديد آمد و اشخاصي مايل نبودند بفروشند اما خواهم بفروشم، چه کار کنيم؟ اتفاقا اطراف حرم را که مياگر گفت نمي

جا چيزهايي هست که براي شهر لازم است هرچند طرف هم راضي نباشد. گويند اينکنند و ميها در اين مسايل دخالت ميبه هر حال حکومت

ا خانه را خراب کنيد تا براي زيبايي شهر فضاي سبز ساخته شود؟ اين تواند بگويد چند تحالا سوال اين است که آيا در يک چنين جايي فقيه مي

هاي باريکي که ممکن است براي رفت وآمد ماشين يا بردن اندازه هم ولايت دارد فقيه يا خير؟ در جايي که ضرورتي هست مثلاً اگر کوچه

تواند مسأله است؛ اما اگر فقط براي زيبايي شهر باشد، آيا فقيه ميتر باشد آن جا را بگويند خراب کنيد، يک مريض به بيمارستان بايد جاده وسيع



گويد بله. هرکاري شأن حاکم است و حاکم اين کنند انجام بدهد؟ آيا ولايت دارد يا ندارد؟ ولايت مطلقه ميها مياين کاري را که ساير حکومت

تواند اين کار را انجام د حتي اگر برخلاف رضايت صاحبش هم باشد ميداند، فقيه هم حق دارد در آن جا دخالت کنکار را براي شهر لازم مي

قدر  گويند مسلمانان اينشود. ميبدهد. اگر شهرهاي اسلامي زيبا نباشند ما در مقابل کشورهاي کفر سرشکسته هستيم اين باعث وهن اسلام مي

جا چون شأن حاکم اين است که اين کار را بکند، فقيه ولايت دارد که در اين اند، شهر خودشان را هم بلد نيستند اداره کنند.کثيفند، اين قدر آلوده

ها را خراب کنيد و فضاي سبز ايجاد کنيد. اين معناي ولايت مطلقه است. در مقابل آن، ولايت مقيد يعني فقط در جايي که هم دستور بدهد خانه

ترکش راضي نيست. اين يک اختلافي است ظاهر فرمايش شيخ انصاري در مکاسب  داند اين کار را و بهما يقين داريم شارع به ضرورت لازم مي

ه در همان فقيشود اين است که ولايتکه ادعا کردند ايشان بعدا از اين نظرشان برگشتند. ظاهر آن چه از مکاسب استفاده مياين حرف است با اين

گويد: در ک جاري نيست، اما آن کسي که قائل به ولايت مطلقه است ميحدي است که ما يقين داريم که شارع راضي است و در امور مشکو

مطلقه در مقابل ولايت مقيده است. جا حکم کند. اين معناي ولايتچه عقلاً شأن حکومت است و حاکم حق دخالت دارد، فقيه حق دارد در آنآن

 .ر جا شأن حاکم است فقيه حق تصرف داردمطلقه اين قيد را ندارد؛ هيعني مقيد به موارد اضطرار و ضرورت. ولايت

اي به مسائل اسلامي داشتند و نه به حکومت اسلامي، گفتند اند. از اول کساني که نه علاقهاند از اين مسأله دو تفسير غلط ارائه دادهبعضي آمده

ن جا د قبول کرد و اين معنايش ديکتاتوري است. ايچون چرا بايگويد بيفقيه يعني هر چه فقيه ميفقيه ديکتاتوري است ولايتاين مسأله ولايت

لمين را کند مصالح مسفقيه هميشه احکام اسلام را رعايت ميشود. وليفقيه نباشد ديکتاتوري ميبود که اگر يادتان باشد امام فرمود اگر ولايت

دهد. فقيه اگر به دلخواه خودش دستور بدهد و کند نه منافع شخصي خودش را. ديکتاتور کسي است که به دلخواه خودش دستور برعايت مي

شود. معنايش ديکتاتوري نيست فقيه حتما بايد احکام شرعي را طبق فقاهتي که خلاف حکم شرعي باشد با همان دستورش از ولايت ساقط مي

 اند. بنده اين را چندين هم مطرح کردهفقيه به معناي ديکتاتوري غلط است. يک معناي جديد و رسواتر از ادارد عمل کند؛ پس اين معناي ولايت

سال پيش خودم از بعضي مسئولان وقت کشور شنيدم؛ آن هم به عنوان تمجيد از امام، گفتند ما در سابق يک ولايت عامه داشتيم و يک ولايت 

ي همين چيزهايي که در حوزه يعن .شد که حاکم اسلامي بر عامه امور مسلمين ولايت داردسنت هم مطرح ميهاي فقهي اهلخاصه، در کتاب

 يحکومت قرار مي گيرد اين ولايت عامه است نه مطلقه. اين بحث بود که آيا فقيه در عموم موارد حکومت دخالت مي کند يا نه تنها موارد خاص

اطر مقاصد بردند و به خنه به کار ميها تعبير مؤدبامطلقه از ابتکارات امام است يا به تعبير ديگري امام درست کرده است؛ البته آناست، اما ولايت

د کنگفتند اين چيزي است که امام آورده، اين از افتخارات امام است. معناي اين جمله اين است که احکامي که ولي فقيه صادر ميخودشان مي

ادند براي اين که خودشان هر جوري تواند حکمي برخلاف اسلام صادر کند و اين را دستاويز قرار دفقيه ميمقيد به اسلامي بودن نيست؛ ولي

ها درست کردند اين چيزي است که اين .خواهند با احکام اسلام بازي کنند. اين از اکاذيب عالم است و خلاف نصوص فرمايشات امام استمي

اند اما جرأت ابراز آن را گونهمينطور که الان هم کساني هکه اسلام را از بين ببرند چون خودشان معتقد به احکام اسلام نبودند همانبراي اين

احمدآقا در دانشگاه تهران برقرار شده بود رتبه کشور در مجلسي که به يادبود مرحوم حاجندارند. من اين را خودم از زبان يکي از مسئولان عالي

کردند که ها ارائه ميبود که اين جا بعدش نوبت سخنراني من بود رفتم اين حرف را رد کردم. به هر حال اين هم معناييشنيدم و همان

مطلقه يعني مطلق از موافقت با اسلام، شرط اين ولايت هم اين نيست که حکمش حکم اسلامي باشد، ضد اسلام هم که باشد اين ولايتش ولايت

فقيه اي نابود کردن اسلام و ولايتمعتبر است! يعني اسلام آمده تجويز کرده حکم ضد اسلام را. اين از اکاذيب عالم است و از القائات شيطان بر

اش غلط است. ولايت مطلقه در مقابل آن ولايت مقيده است. اولا در مسائل سياسي اجتماعي جاري است نه مسائل تکويني و ها همهاست. اين

ساير  رد اضطرار نيست، و درربطي به تکوينيات ندارد يعني همان ولايت شرعي اعتباري قانوني است که براي فقيه ثابت است، و مقيد به موا

تواند دخالت بکند هرچند ضرورتي نباشد. اين معناي مطلق بودن است و آن دو معناي ديگر مواردي هم که شأن حاکم دخالت در آن است مي

 .اللهغلط است و از القائات شياطين است، لعنهم

 والسلام عليکم و رحمت الله
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 اثبات ولايت فقيه

 10/13/98فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ هاي تبيين علمي ولايتسلسله نشست

آله   القاسم محمد و عليالحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي

ي کل  الساعه و فالمعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذهالطيبين الطاهرين 

 ساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً

انحصار آن در فقيه به چه معناست. حاصل آن که مساله فقيه و مفهوم ولايت توضيح داديم و گفتيم که در جلسه قبل درباره عنوان ولايت

فقيه حاکميت فقيه به نيابت از امام معصوم بر جامعه اسلامي است؛ بنابراين مفاهيم ديگري مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستي، ولايت ولايت

 .جا به معناي حاکميت استها که درباره ولايت مطرح است، اصلاً محل بحث نيست و ولايت در اينتکويني و امثال اين

فقيه سخن خواهيم گفت. در ابتدا بايد عرض کنم که در اين گونه مباحث، در اين جلسه به توفيق خداي متعال مقداري درباره اثبات اصل ولايت

ني به وه فقاهت؛ يعگيرد؛ يکي بحث طلبگي خودمان است در حوزه علوم ديني و بر اساس شيبحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام مي

ايم و به فرمايش حضرت امام به فقه جواهري شود و بر اساس متدي که در فقه از بزرگان آموختهعنوان يک مساله فقهي، فرعي فقهي مطرح مي

مطرح  عليه قبل از انقلاب در نجف اشرفاللهکنيم. مصداق آن هم بحثي است که خود حضرت امام رضوانشهرت دارد به آن صورت بحث مي

شاءالله بر علو درجات ايشان بيفزايد و به ما توفيق خدا ان .صورت کتاب منتشر شدشان پياده و بعد هم بهفرمودند و همان وقت نوارهاي بحث
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هايي سالهها قبل، رها و بلکه قرناند و از سالها بحث کردهبدهد که حق ايشان را در حد توانمان ادا کنيم. بزرگان ديگري هم در اين زمينه

ر باب هايي با همين سبک فقاهتي دها و رسالهاند. بعد از انقلاب نيز کتاباند و در ضمن مباحث فقهي، بحثي را به اين مساله اختصاص دادهنوشته

 .فقيه نوشته شده است يعني مخاطب اين بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم ديني هستند. اين يک شيوه بحث استولايت

ان هاي علميه يعني متخصصتر در نظر بگيرد و اصالتاً توجهش معطوف به غير از حوزهديگر هم اين است که انسان مخاطبش را وسيعيک سبک 

ه در حوزه و جا با سبک بحثي کفقاهت باشد و مثلاً به عنوان بحثي از مباحث فلسفة سياست آن را مطرح کند. به طور طبيعي سبک بحث در اين

جا متد عقلي و به همان معنايي است که در علوم انساني از اين متد اراده کنيم، تفاوت بسيار دارد. شيوه بحث در اينمطرح مي با دوستان طلبه

ار ؛ که در جاي خودش بسي؛ کتاب و سنت آمده، مقيد نخواهد بود بلکه استناد به اين ادله ـاي که درشود، يعني فقط به نصوص شرعي و ادلهمي

رزشمند است ـ براي مخاطباني که يا اصلا به اسلام معتقد نيستند يا اگر معتقد هستند معرفت کاملي به منابع اسلامي و شيعي ندارند، معتبر و ا

 .هاي خارجهاي کشور خودمان چه دانشگاهطلبند؛ حالا چه دانشگاهها معمولاً اين سبک را ميمناسب نيست. دانشگاه

 ضرورت حکومت

 
؛ اين است که حکومت بايد بر اساس اذن خدا و به دست کساني که ه از مسايل علوم انساني در رشته علوم سياسي، يک مسالهبه عنوان يک مسال

گوييم فقيه ـ تشکيل شود. سبک اثبات آن هم سبک اثبات مسايل ديگري داراي شرايط خاصي هستند ـ که به عنوان نمادي از واجدين شرايط مي

طلبد. هاي متفاوت و مکاتب مختلفي در اين علوم وجود دارد که هر کدام سبک خاصي را ميشود. طبعاً نظريهاثبات مياست که در علوم انساني 

هايي درباره نظريه سياسي اسلام مطرح کرديم و چون اين نظريه اگر آقايان اطلاع داشته باشند ما چند سال پيش در نمازجمعه تهران سلسله بحث

 .بود بحث مفصلي هم درباره نظريه حقوقي اسلام مطرح کرديم که در چهار جلد چاپ و به عربي هم ترجمه شده استبر مباحث حقوقي مبتني 

ار نداديم. اند، قرها ما مخاطب خودمان را تنها طلاب و حتي کساني که معتقد به مباني تشيع هستند و عصمت انبيا و ائمه را پذيرفتهدر اين بحث

بخواهد از نظر عقلي درباره اين موضوع بحث کند و مثلاً بپرسد که اصلا حکومت چه ضرورتي دارد، چگونه پاسخ به عنوان مثال اگر کسي 

لاَ بدَُّ للِنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ  »البلاغه فرموده است عليه در نهجاللهگوييم اميرالمؤمنين سلامبدهيم؟ اگر بخواهيم به شيوه بحث فقهي مطرح کنيم، مي

 جا اشاره کنم که بسياريشود حتي اگر حاکم فاجري باشد بهتر از نبودنش است. همين؛ اجتماع، بدون امير و جامعه، بدون حاکم نمي«1فاَجِرأوَْ 

کند ولي مورد نياز مردم است، دولت جائر غيرمشروع وضع مي فرمودند که اطاعت از قوانيني کهعليه مياللهاز فقها مثل حضرت امام رضوان

ها متوقف است هر چند قانون آن را مجلسي وضع کرده گفتند بعضي چيزهايي که نظام جامعه بر آنواجب است. در زمان دولت سابق هم مي

د، اما چون قانوني است که مورد نياز جامعه است است که صلاحيت آن را ندارد و مجري آن کسي است که فاسق است يا اصلاً دين را قبول ندار

اي شود، اين قوانين را بايد اطاعت کرد. مثلاً در رانندگي اگر بنا باشد هيچ ضابطهپاشد و هرج و مرج ميو اگر نباشد شيرازه جامعه از هم مي

شود؟ هر روز بايد صدها نفر کشته واهد برود، چه ميخها ويراژ بدهد و با هر سرعتي که ميخواهد در جادهنباشد و هر کسي هر جوري که مي

دانيم اگر اين بشوند. درست است که اين قوانين در قرآن و حديث نيامده است، واضع آن هم صلاحيت وضع اين قانون را نداشته است، اما مي

فرمودند اطاعت فقها ازجمله خود حضرت امام ميشود. بسياري از قانون اجرا نشود مفاسدي به دنبال خواهد داشت و جامعه دچار هرج ومرج مي

 .از اين قوانين واجب است

منظورم از اين اشاره اين بود که وجود قوانين و وجود مجري قانون براي جامعه ضرورت دارد، حتي اگر شخص فاجري باشد. در بحث فقهي 

خواهيم بگوييم حکومت ضرورت دارد، به حديث اميرالمومنين)ع( بايد به اين گونه روايات استناد کنيم، اما در بحث فلسفة سياست وقتي ما ب

از  جا فقط بايد به دليل عقلي استناد کرد. بعدشود. چون مخاطب ممکن است اصلاً حضرت علي)ع( را نشناسد يا قبول نداشته باشد. آناستناد نمي

ي که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و توان از مسايل؛ بحث با دليل عقلي ثابت شد آن وقت ميکه اصول موضوعةاين

کرديم، در حالي که ما يک چه در نمازجمعه تهران مطرح ها طول خواهد کشيد مثل آناستدلال آورد. طبعا اگر بخواهيم اين طور بحث کنيم، مدت

که بحث فقهي و بحث طلبگي آن هم باز در دو يا سه اين شود بحث کرد، کماترفرصت نداريم و طبعاً با آن سبک نمييا دو جلسه ديگر بيش

اي است نه براي متخصصان حوزوي و نه براي متخصصان شود. پس منظور از طرح چنين بحثي در چند جلسه يک بحث عصارهجلسه حل نمي

بشناسند و بتوانند در برابر معاندين يا  ؛ بلکه براي افرادي که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند اين مسايل را از روي دليلدانشگاهي،
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ها مثل هاي ساندويچي، حالا اگر در اين مورد هم صحيح باشد اين بحثفرمايد بحثشکاکين پاسخ قابل قبولي ارائه بدهند. آقاي قرائتي گاهي مي

شود، اما اگر بخواهيم در دو يا سه جلسه، يک ياي است که خيلي از مقدمات را نبايد براي آن در نظر بگيريم والا بحث طولاني مساندويچ آماده

يزي گونه مباحث چنظر کرد. ايناش متقن باشد، بايد از بسياري از مقدمات صرفکننده باشد و هم پايهبحث فشرده و ساده بياوريم که هم قانع

ها و مجلات و جاهاي ديگر مطرح ا و سايتهاست که امروز مورد نياز عموم جامعه ماست و در برابر اين شبهاتي که شکاکين در روزنامه

 .تر به چنين بحثي براي عموم مردم احتياج داريمکنند، ما بيشمي

 تبيين يک پرسش

ه و اصلاً چچه، فقيه يعنيدر جلسة گذشته موضوع بحث را توضيح دادم و به اصطلاح مبادي تصوري بحث را عرض کردم که اصلا ولايت يعني

فقيه يک ولايت نيابتي از طرف امام معصوم براي فقيهي است که واجد شرايط حکومت باشد. فقيه چيست. گفتيم که ولايتمنظور از اثبات ولايت

؛ فشرده و ساده، دليلي بر اين مسأله خواهيم آورد. سؤال اول اين است که وقتي همه ما قبول کرديم که جامعه محتاج به حاکم امشب در يک بحث

جا تعريف مختصري هم از حاکم داشته باشيم. چون حاکم هم شايسته است در اين .سي حق حکومت کردن دارداست، بايد بدانيم چه ک

گوييم منظورمان چيست؟ منظور از حکومت، هيئت حاکمه يا نهاد حکومت، يک نهاد است و نهاد اصطلاحات مختلفي دارد. اين حکومت که مي

ک فرد يا يک گروه باشد و يا ممکن است يک دستگاه هرمي باشد. يعني داراي سلسله يک عنوان انتزاعي است که ممکن است مصداق آن ي

هرحال، کار اين نهاد، وضع قوانين مورد نياز جامعه است؛ يعني قوانيني که مفروض است به .مراتب باشد که مجموع آن را هيئت حاکمه بگوييم

 .که بايد اجرا بشود

گوييم قوانين دانند، ولي ما ميهاي خاص خودش ميه قوانين خاصي است که اعتبار آن را از راهشان يک سلسلهاي عرفي مفروضدر حکومت

ني وجود شکيعني قوانين اسلام؛ البته براي اصلاح جامعه و برطرف شدن نيازهاي آن وجود اين قوانين به تنهايي کافي نيست چون هميشه قانون

بيني نيست اما بعيد است روزي بيايد که هم در دنيا چنين است. آينده هم چه خواهد شد، قابل پيش ايم و تا بوده چنين بوده و فعلاًدارد. ديده

أَتَجْعلَُ فِيهاَ مَن يفُْسدُِ فِيهاَ  »شکني نکند. اين انساني که ملائکه قبل از خلقتش گفتند کس قانوناي از رشد برسد که هيچجامعه به مرحله

کنند. دليل اش دست بردارد. هميشه کساني هستند که قانون را رعايت نميطلبي؛ بعيد است که روزي از اين حالت فساد«2وَيَسفِْکُ الدِّماَء

ند. ، طبق قانون مجازات کوجود حکومت هم همين است که بايد نهاد پر قدرتي باشد که جلوي تخلف متخلفان را بگيرد و اگر تخلفي واقع شد

؛ مقننه هم مفروض اين است که قانون اسلام است و اگر شود. قوة؛ قضائيه گفته ميجا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجريه و قوةاين

شته که هاي مفصل گذر بحثفقيه نيست و آن را جداگانه بايد بحث کنيم؛ البته دقوانين ديگري هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولايت

مان روي در نماز جمعه تهران داشتيم، گفتيم حکومت دو بعد اساسي دارد يکي وضع قوانين و ديگري اجراي قوانين، ولي الان تکية بحث

 چه کسي بايد ضامن اجراي قوانين اسلام در جامعه اسلامي باشد؟مجريه است يعنيقوة

 حکومت حق چيست؟

اند يا چه کتاب و سنت براي ما بيان کردهبه قانون دارد. قانون بايد قانون خدايي باشد و قانون خدايي قانون اسلام است و آنکه جامعه احتياج اين

فقيه جعل چنين احکام سلطانيه يا احکام گفتيم که از شئون ولي .اند، از مسلمات و از اصول موضوعه بحث ماستاجازه تشريع آن را به کسي داده

کند. پس محل بحث در اين است که چه کسي بايد حکومت بکند؟ ؛ ادلة اوليه شرعي، حکم قانون اسلامي را پيدا ميت که به پشتوانةولائيه اس

دانيم احکام اسلام بايد که چه کسي حق حکومت کردن دارد؟ يعني ما که جامعه اسلامي داريم و مياين مساله چند تا زيرمجموعه دارد. اول اين

ها را اجرا کند يعني اگر کسي تخلف کرد او را مجازات کند. حد بزند و تعزير کند. اين شخص کيست دانيم کسي بايد اينبشود و مي در آن اجرا

ويژه در احکام جزايي اسلام، يعني در مجازات متخلفان چه کسي مسئول است؟ چه کسي و چه کسي حق دارد که مجري احکام اسلام باشد؟ به

 که چه قوانيني است و دليل اعتبارشاند، تازيانه بزند؟ اينببرد؟ چه کسي بايد کساني را که اعمال مستوجب حد مرتکب شدهبايد دست دزد را 

هايي که در متن کتاب و سنت است که خيلي روشن است. احکام حکومتي ايم. آنچيست، بحثي است جداگانه و ما وجودش را مفروض دانسته
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که چه کسي حق دارد حاکم باشد پذيريم که چنين احکامي داريم. دليلش را هم بايد جداگانه بررسي کنيم، اما اينميرا هم به عنوان اصل موضوع 

چه؟ اين سوال در بطن خودش باز مفروضي دارد. يک مفروض آن اين است که همه ؛ يعني«چه کسي حق دارد»و قوانين معتبر را اجرا کند، و اين 

عه يک نهاد خاصي بايد مجري قانون باشد. اگر بنا بود هر کسي هم عامل به قانون باشد و هم ضامن اجراي قانون، مردم حاکم نيستند و در جام

خصوص قوانين ؛ و بهگفت من بايد قانون را اجرا کنم. پس يک فرض آن اين است که اجراي قوانين اجتماعيشد. هر کسي ميهرج و مرج مي

گوييم چه کسي حق ها ديگران حق چنين کاري را ندارند. وقتي ميشخاص معيني بايد باشند و غير از اينجزايي و حقوقي، کار همه نيست و ا

ها اعتراض کند، اما اگر يک نفر دست تواند به آندارد يعني اشخاصي هستند که بايد اين کار را انجام بدهند و وقتي اين کار را کردند کسي نمي

زدي کرده دستش را بريدم يا چون چنين تخلفي کرده به نيت تعزير، کتکش زدم، اين فرد چنين حقي را ندارد. کسي را ببرد و بگويد چون ايشان د

 .گيردگذاريم، اين وظيفه را بر عهده ميوقتي فرض کرديم که همه حق ندارند، يک شخص يا اشخاصي که ما اسمش را نهاد مي

بحث کنيم  ايکار بشود؟ اگر بخواهيم بحث تفصيلي عميق داشته باشيم و ريشه اين نهاد حکومتي کيست؟ چه کسي حق دارد که متصدي اين

کند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکميت از چه نوع حقي چه و چگونه کسي حق پيدا ميشود که اصلاً حق يعنيجا اين سوال مطرح مياين

ها از کجا ؛ اينکه امروز در دنيا معروف است ـ اعلاميه حقوق بشر، ؛شود؟ ملاک اعتبار آن چيست؟ اصلاً حقوق انسان ـاست و از کجا پيدا مي

ها مربوط به فلسفه حقوق است و بسيار مفصل است. شايد بنده ده يا بيست جلسه پيدا شده است؟ ريشه پيدايش حق چيست؟ اين بحث

لامي گيريم که در جامعه اسمراجعه کنند. ما مفروض مي توانندهايش هست اگر کساني دوست داشته باشند ميباره بحث کرده باشم و نوشتهدراين

و بر اساس تفکر اسلامي هر حقي نهايتاً بايد از طرف خدا باشد. هيچ کس خود به خود حق حکومت بر هيچ کس ديگر را ندارد. عالم باشد حقي 

که من بگويم هاي خودش را دارد. اينق ديگر بحثبر جاهل ندارد. جاهل هم حقي بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقو

چون عالم هستم بايد بر همه مردم حکومت کنم. يا کسي بگويد چون من دکتراي فلسفه دارم بايد حکومت کنم يا چون من مهندس هستم بايد 

د بر زن که مرد بايکنم، اعتباري ندارد. يا اين؛ سفيد هستم بايد بر سياه حکومت ها اعتباري ندارد. يا نژاد خاصي بگويد چون منحاکم باشم، اين

جايي که خدا براي مرد حقي بر همسرش قرار داده، آن مساله ديگري است متقابلا هم حقوقي حدنفسه خودش حقي ندارد. آنحکومت کند في

يده است اين مقبول نيست و برهاني که کسي خود به خود بگويد من حق دارم و اين حق به من رسبه هر حال اين .براي زن بر عهده مرد هست

 .ندارد

جا بايد به دليل عقلي تمسک کنيم و در جاي خودش اثبات کرديم که اين حق بايد از طرف خدا باشد. چون همه هستي از اوست. تمام شئون اين

 تواند مالپس چه چيزي از آن مي هستي از اوست. حق داشتن يک امتياز حقيقي يا اعتباري است. اصل وجود ما از خود ما نيست مال خداست،

عنه است؛ البته به عنوان يک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولي ما در خودمان باشد؟! براي ما به عنوان يک مسلمان اين قضيه مفروق

کميت بر مخلوق خدا را کنيم که حق از طرف خداست و کسي بدون اذن خدا حق حا؛ اين را به عنوان اصل موضوع قبول مياين بحث فشرده

؛ اذن الهي باشد. خدا بايد به او چنين حقي داده باشد. در اين زمينه ندارد. اگر کسي بر انسان ديگري حق حاکميت پيدا کرد بايد مستند به جعل و

 .ايمدهها اشاره کرهاي نظرية حقوقي اسلام به آنالبلاغه وجود دارد که در بحثهاي بسيار عالي و عميقي در نهجبحث

يک اصل ديگر موضوع اين بود که حکومت براي جامعه ضرورت دارد. يعني يک نهادي که آن نهاد، قائم به يک شخص يا چند شخص است )در 

هرحال کسي به عنوان مصداق به (.کند؛ شرايط مختلف زمان و مکان تفاوت ميشرايط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه يا بزرگ بودن آن يا

که حق حاکميت جز از د در جامعه وجود داشته باشد تا مجري قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، اين يک اصل بود. اصل دوم اينحاکم باي

تواند يکه آيا مالطرفيني است و در اينشود و يک قرارداد بينطرف خدا مقبول نيست. حالا کساني با خودشان توافق کردند آن يک امر جدلي مي

چه مورد نياز ماست اين است که حقي که قابل قبول است و دليل عقلي و دليل شرعي هم رعي داشته باشد يا نه، محل بحث ما نيست. آناعتبار ش

بر آن داريم، حقي است که از طرف خدا باشد. کسي که برايش از طرف خدا حاکميت قرار داده نشده باشد حق حاکميت ندارد. اين مساله که 

 .اين يک مساله است .است، بدين معنا استحاکميت از فقيه 

 آيا فقيه، تکليف هم دارد؟

وقتي گفتيم فقيه حق حاکميت دارد يعني از نظر اسلامي غير از فقيه، کسي حق حکومت نخواهد داشت. فرع ديگري که اين مساله دارد اين است 

ق با دانيد که ضرورتاً هميشه حکرد که فقيه حق حاکميت دارد، اما ميت ميجا فقط اين را اثباکه آيا کسي تکليفي هم در اين زمينه دارد يا نه؟ اين



که حق دارد تکليف هم دارد که انجام بدهد. آيا فقيه تکيلف هم دارد که حاکميت کند يا نه؟ اگر دارد، شود. گاهي علاوه بر اينتکليف جمع نمي

که مردم چه نقشي دارند؟ مردم چه حقوق و چه تکاليفي دارند؟ طرح است اينمطلقا تکليف دارد يا آن تکليفش مشروط است؟ سوال ديگري که م

فقيه اين است که وقتي دسترسي به امام معصوم نبود فقيه واجد شرايط به نيابت از امام معصوم حق حاکميت دارد و کسي مدعاي نظريه ولايت

 دار اين مسئوليت بشود يا نه؟ت که عهدهغير از فقيه، چنين حقي ندارد، اما آيا او تکليف هم دارد و واجب اس

يعني بعد از اين که ما فرض کرديم که جامعه احتياج به حاکم  .توان اثبات کردهم با دليل عقلي و هم با دليل نقلي، وجوب مشروطش را مي

ه است و اگر ثابت شد که صلاح دارد؛ حاکمي که صلاحيت حکومت و حق حاکميت داشته باشد، و گفتيم که اين يک ضرورت براي جامعذي

اشند شود يعني اگر شرايطي پديد بيايد که مردم حاضر باين حق براي فقيه است، وقتي فقيه ببيند که جز با پذيرفتن او، نياز جامعه برطرف نمي

ند و يک واجب کفايي است. کجا تعين پيدا ميحاکميت او را بپذيرند و اگر او نپذيرد، غير فقيه و غير واجد شرايط حاکم خواهد شد، در اين

شود و بايد اين ضرورت را برطرف کرد. همه مکلفين چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود و اقامه چنين حکومتي يک واجب کفايي مي

ه بيايند نيست ک هايي که صلاحيت آن را ندارند که حاکم بشوند طبعا تکليف متوجه آنانجا سهيم باشند. آنبه عنوان واجب کفايي بايد در اين

آن را ندارند. فقيه واجد شرايط است که صلاحيت انجام اين کار را دارد. اگر حاکم بشوند چون اگر اقدام هم بکنند مشروع نيست. صلاحيت 

ود نوعي شها هم صلاحيت داشته باشند ميمنحصر به فرد باشد واجب متعين، اگر منحصر به فرد نباشد و افراد ديگري مشابه او باشند که آن

واجب کفايي که متعين در فرد خاصي نيست، اما اگر کسي حاضر نشد  (.کنم؛ )تخييري اصطلاحي را عرض نميواجب تخييري به يک اصطلاح.

شود که براي تصدي اين پست اعلام آمادگي کند، اما اگر مردم شود. بر چنين فردي واجب ميو منحصر شد در يک فرد معيني، بر او واجب مي

 ول نکردند چه؟قب

 نقش مردم

؛ وقتي بخواهد تمام دستورات و احکام را اجرا کند و هر ؛ ميليوني، يا حتي در يک شهر،بديهي است يک نفر در جامعة هفتاد ميليوني يا هفت

ند؟ اگر تواند بکي چه کار ميمتخلفي را مجازات کند، دزدها را بگيرد، و متعرضين به نواميس مردم را مجازات کند، ناتوان است. يک نفر به تنهاي

چه براي او اي نباشند که او را همراهي و کمک کنند تا اين وظايف حکومتي اجرا شود، حکومتي تحقق نخواهد يافت. پس آنيک مجموعه

اگر  شود.ل ميصورت واجب عيني يا کفايي لازم است همين اعلام آمادگي است. اگر مردم موافقت کردند و شرايط فراهم شد، حکومت تشکيبه

فرمايش  :دانيدجا هم حق است و هم تکليف واجب است. مؤيد آن را هم همه شما ميکساني از او حمايت کردند که بتواند چنين کاري بکند اين

تُ حَبلَْهاَ عَلىَ غاَرِبِهاَ وَ لَسقََيْتُ  لَوْ لاَ حضُُورُ الْحاَضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ...لَأَلقَْيْ»اميرالمومنين)ع( در خطبه شقشقيه 

فرمايد حالا که من قبول کردم براي سه چيز است. اين سه چيز موجب شده است که براي من تکليف متعين بشود ؛ مي«آخِرَهاَ بکَِأْسِ أوََّلِهَا

 توانم جامعه را اداره کنم. اگر کسي بخواهدفرد که نمي توانستم حکومت کنم. با يکها نيامده بوديد من به تنهايي که نميکه قبول کنم. اگر شما

اني از ستمام احکام را اجرا کند. تمام مزاحمين را دفع کند و با دشمنان بجنگد، به تنهايي نه شدني است و نه معقول است. پس در گام اول بايد ک

وَ قِيَامُ  » ؛.من حمايت کنيد کمک بکنيد اين يک عذر مرا بر طرف کرد ؛ شما حاضر شديد با من بيعت کنيد. از«حضُوُرُ الْحَاضِرِ»او حمايت کنند؛ 

؛ اين يا عطف تفصيلي است براي اولي يا به يک تفسير ديگري شرط دومي است. تا حالا حجت برايم تمام نبود که «الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ

کنيد. من سپاه دارم. لشکر دارم و اگر کساني بخواهند با ؛ هست شما هم کمک مي«وجود الناصر»دار بشوم اما حالا که بايد اين مسئوليت را عهده

قِياَمُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ ماَ أَخذََ اللَّهُ  »ها مبارزه کنم. پس شرط دوم آن توانم با کمک شماها با آنحکومت اسلامي مبارزه کنند، من مي

؛ خدا بر عالمان يک وظيفه خاصي قرار داده است که خود اين هم احتياج به «ا علََى کِظَّةِ ظَالمٍِ وَ لَا سَغَبِ مظَلُْومعَلىَ الْعلَُماَءِ أَلَّا يُقاَرُّو

ق تري دارند و بايد ح؛ سنگينفرمايد که کساني در ميان جامعه وظيفةتفصيل دارد و بايد شقوق و احتمالات آن را بيان کنيم. اجمالاً اشاره مي

اي هست. اين فرمايد، نکتهکه اين تعبير را مي؛ و حتما در اين«وَ ماَ أَخَذَ اللَّهُ علَىَ الْعلَُماَءِ»فرمايد جا تعبير مياز ظالم بگيرند. اينمظلوم را 

أَلَّا يقُاَرُّوا  » .کار را بکنندخدا اين ميثاق را از علما گرفته است که بايد اين ؛ «أَخذََ اللَّهُ عَلىَ الْعلَُماَءِ»؛ است و ديگر حق نيست؛ يک وظيفه

که چه کسي ظالم است و چه تفاوت نباشند در اين؛ به سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نکنند. بي«عَلىَ کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظلُْوم



فرمايند چون اکنون حجت برايم ضرت مي؛ باشند. حکسي مظلوم. مبارزه با ظالم يک واجب متعين عمومي است. همه بايد اين آمادگي را داشته

 .شومدار ميتمام شده است و چون اين تکليف را هم خدا بر گردن من گذاشته است، بنابراين اين مسئوليت را عهده

کنم. وقتي ما تر بر همان جنبة عقلي آن تکيه ميدر اين بحث بيش .اين را نه به عنوان يک استدلال فقهي بلکه فقط به عنوان يک مؤيد عرض کردم

صلاحيتي که حق حاکميت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند ؛ افراد ذيفهميديم جامعه احتياج به حکومت دارد. حکومت هم بايد به وسيلة

وييم حق گمي جا وقتيشود. در اينها واجب ميکنند و پذيرفتن مسئوليت حکومت بر اينها کمک کنند، افزون بر حق، تکليف هم پيدا ميبه آن

اجمعين حقي قرار داده است که اگر نخواستند، عمل عليهماللهحاکميت، تصور نشود که فقط صرف يک حق است. خدا براي ائمة معصومين سلام

ند، از آن کتواند گذشت کنند مثل حقوقي که جايزالاستيفاست. هر حقي را که انسان لازم نيست استيفا کند. ميکنند يا از آن استفاده نمينمي

؛ حکومتي که مشروعيت آن از طرف خدا صلاح شرعي،؛ اسلامي بدون حکومت ذي؛ يعني امر جامعةاستفاده نکند، اما اگر حق توأم با تکليف بود،

ن پيدا کرد يشود، کساني که واجد اين شرايط هستند به طور واجب کفايي بايد قيام کنند، و اگر در شرايط خاصي تعتاييد شده باشد اصلاح نمي

يعني عملاً منحصر شد به يک فرد، بر آن فرد واجب متعين خواهد بود. پس مدعا اين است که خداي متعال براي کساني حق حاکميت قرار داده 

صدي کند براي اين افراد تا به تها همراهي مردم و کمک مردم است ـ وجوب پيدا مياست و اين حق حاکميت در يک شرايطي ـ که از جمله آن

 .به اقامه حکومت بپردازنداين امر قيام کنند و 

 يک پرسش

شود اقامه يک سوال ديگر اين است که خدا براي چه کساني اين حق را قرار داده است؟ براي اين پرسش، دو سبک استدلال نزديک به هم مي

، تراز مقدمات عقلي بهره ببريم. در هر دو صورته بيشکترروي مفروضات و اصول موضوعة خودمان تکيه کنيم و يکي اينکه بيشکرد. يکي اين

د يا صورت اثبات حق باششود. قانون چه به؛ مشترکي که تقريبا بين هر دو روش بحث وجود دارد، اين است که گاهي يک قانوني وضع ميمقدمة

صلحت آيد که آن ماستيفا بشود ولي شرايطي پيش مي ؛ را مورد نظر دارد که بايد؛ قانون است و هر قانون يک مصلحت کامليايجاد يک تکليف،

هاي عرفي که ما در زندگي توان آورد؛ مثالهاي مختلفي ميدرباره اين مسأله مثال .شود يا امکان استيفاء آن وجود نداردبه طور کامل استيفا نمي

ا نتوانستيم مصلحتي را به طور کامل استيفا کنيم معنايش اين هايي که در مسايل شرعي، اجتماعي و عرفي داريم. اگر ممان داريم و مثالروزمره

؛ مصلحت کامل تر تنزل کنيم. اگر؛ نازلالاستيفا بود بايد به آن مرتبةتر آن هم لازم؛ نازلشود. اگر مرتبةنيست که تکليف هم به طور کلي ساقط مي

معروف  هايمسايل عرفي و قانوني و حقوقي از اين مسايل زياد داريم. يکي از مثالترش بسنده کنيم. هم در فقه و هم در ؛ نازلنشد بايد به مرتبة

مواردي که  الاستيفا شد بايد به اقرباي عمل به موقوفه به صورتي که واقف تعيين کرده ميسر نشد يعني موقوفه ممتنعاين است که اگر در موقوفه

اند که ؛ مرکب زائران حضرت سيدالشهدا چيزهايي را وقف کردهه براي هزينه علوفة؛ عمل کرد. مثلا موقوفات زيادي هست کنظر واقف است،

 رود که علوفه احتياج داشته باشد، پس استيفاي؛ مرکب زوار سيدالشهدا باشد. حالا که کسي با اسب و قاطر به کربلا نميدرآمد آن صرف علوفة

العمل است و هيچ کاري نبايد با آن بکنند؟! يا جزء موقوفات عامه است؟ يا موقوفه ممتنعاين وقف ميسر نيست؟! حالا چه کار بايد بکنند؟ آيا اين 

گويند به اقرب مواردي که جان کنند؟! هم عرف مردم و هم قانون حقوقي و هم حکم شرعي ميالاستيفا است، مثلا متوليان مردم نوشچون ممتنع

ر خود روند. الان اگهايي را بدهيد که به آن طرف مي؛ مرکب نبود شما پول بنزين ماشيننظر واقف بوده است بايد صرف کنند. يعني اگر علوفة

شود به اين موقوفه عمل کنند پس يا برويد تحويل دولت بدهيد يا خود متولي گويد که ديگر نميکس نميگفت. هيچواقف بود حتما همين را مي

به آن  ترچه اقرب به آن مصلحت يا نزديکشود، آنل کرد. اگر عين آن مصلحت استيفا نميگويند اين نشد بايد به بدل آن عممي .جان کندنوش

شود اگر آن شروط به طور کامل ميسر نشد، آن که اقرب در موارد ديگر هم وقتي شروطي براي تصدي يک پست تعيين مي .است بايد استيفا شود

 .يادي داردهاي زشود که اين مثالبه واجد آن شروط است جانشين مي

 گوييم کسي که مجري حکومت استبر اساس اين مقدمه و بعد از آن مباني کلي که به عنوان اصل موضوع براي تشکيل حکومت پذيرفتيم مي

ود شداند و هم در عمل به قانون، هيچ خطايي مرتکب نميشود، هم قانون را خوب مياگر فرض بشود شخصي باشد که هيچ خطايي مرتکب نمي

کند و هم در شناسد، خطا نميگويد با وجود چنين کسي که هم قانون را بهتر از همه ميگويد؟ آيا ميوم است، عقل درباره او چه ميو معص

دار اين گويد؟ چه کسي بايد عهدهکند؟! کدام عقلي چنين چيزي ميشود شما برويد سراغ کسي که اشتباه مياجراي قانون دچار گناه و اشتباه نمي

ي که کند؟ به طور طبيعي آن کسفهمد، يا آن کسي که هيچ وقت اشتباه نميکند و گاهي درست مييت بشود؟ آن کسي که گاهي اشتباه ميمسئول



کند، ترجيح دارد. آن کسي که هواي نفسي در اعمال حکومتش ندارد، اولي است براي حاکميت به نسبت کسي که گاهي هم وقت اشتباه نميهيچ

گويد اگر کسي معصوم بود او اولي ؛ مي؛ حتي عقل هر کافري همخواهد تأمين کند. عقل به طور قطع،؛ منافع خودش را مياغراض نفساني و

شناخت و بهتر از همه گوييم که اگر مجري قانون معصوم بود که قانون را از همه بهتر مي؛ شرطيه اين مقدمه را ميصورت قضيةاست. حالا ما به

؛ شيعه معتقديم که پيغمبر اکرم و ائمه معصومين صلوات مال خطا در او نبود او متعين است. مصداق چنين کسي را ما به عنوانکرد احتعمل مي

سنت هم معمولاً نسبت به پيغمبر اکرم قائل)ص( هستند. اين در صورتي است که چنين معصومي باشد. حالا اگر عليهم اجمعين بودند؛ البته اهلالله

توانيم گويد؟ گفتيم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمين نبود اما نود و نه درصد ممکن بود بايد آن را تأمين کنيم. نميعقل چه مي معصوم نبود

درصد آن را تامين کنيد.  44گويد اگر صددرصد نشد اقلا گويد. ميطور نميشود پس هيچ! يا صد يا هيچ! عقل اينبگوييم حالا که صددرصد نمي

تر به معصوم شبيه .تواند جاي او حکومت کند که اقرب به معصوم باشدمصلحتي که از حکومت معصوم است ميسر نشد کسي مي يعني اگر آن

؛ آن کسي که خودش و اطرافيانش و ؛ آوردنش صدها نفر کشته بشوند، اهميتي ندهد. آياباشد. نه يک آدم فاسق و فاجري که اگر براي رأي

؛ ةالله در جلسشاءبلعند او بيايد حکومت کند يا آن کسي که اقرب به معصوم است؟ اقرب به معصوم در چه؟ انال را ميالماش اموال بيتخانواده

 .شاءاللهکنم که اقربيت به معصوم در چند چيز است انبعد اگر خدا حيات و توفيقي داد خدمتتان عرض مي

 الطاهرينعلي محمد وآلهاللهوصلي

 

 

 پرسش و پاسخ

 :سؤال

الکلام و مرحوم علامه طباطبايي)ره( همه اين عزيزان ادله عقلي دارند. مرحوم علامه نراقي در عوائدالايام، مرحوم صاحب جواهر در جواهر

جاست که آيا اين دليل عقلي که ها را ارائه کردند. سوال اينحضرت استاد هم چند دليل عقلي جالب و بسيار ويژه دارند که امشب يکي از آن

را  نشب ارائه فرموديد نيازمند افقهيت به عنوان يک شرط نيست تا اين دليل را تبيين کند؟ يعني آيا لازمه اين دليلي که امشب با دو مقدمه آام

ناپذير است ثانيا در جامعه اسلامي قطعا بايد کسي حاکم بشود و اين حاکميت حق آورديد و فرموديد حاکم و حکومت يک ضرورت اجتناب

کند؟ تر است. آيا اين افقهيت را تثبيت نميتلو معصوم است و از همه به معصوم نزديکداند و تاليکه حکم خدا را بهتر از همه مي کسي است

تواند جامعه اسلامي را اداره بکند يا منحصر به فرد است که همان که اگر غير منحصر شد چون فرموديد گاهي اوقات آن شخصي که ميديگر اين

آيا دليل  کند يا خير وبيايد، و گاهي اوقات هم غيرمنحصر به فرد، اگر غير منحصر به فرد شد آيا آن تزاحمش را فقط دليل لبي رفع مي بايد جلو

 لبي توان رفع اين مزاحمت را دارد، که در واقع مخصص اطلاق روايات باشد که اطلاق روايات شايد فقهاي بسياري را شامل بشود؟

 :پاسخ استاد

نيست  هاگويي به همه آنکنندگان و اعتراف به اين که مسأله فروع بسيار زيادي دارد که در يک جلسه و دو جلسه امکان پاسخکر از سؤالبا تش

 چه ما از بحث امشب نتيجه گرفتيم عنوان اقربيت به معصوم بود؛ البته اقربيت به معصوم از لحاظ حکومت، اما اين اقربيتکنم که آنولي اشاره مي

بايست در سه چيز مجري قانون مي .کنم ولي تفسيرش نيازمند فرصت بيشتري استشود؟ من اشاره ميدر چند چيز است و چگونه احراز مي

لاحيت شناس نباشد اصلاً صتوانمند باشد و برخي شرايط را در يک حد نصابي داشته باشد. اولاً مجري قانون بايد عالم به قانون باشد. اگر قانون

 اشطور بايد مورد اعتماد ما باشد و بدانيم که او منافع و مصالح مردم و احکام و مصالح اسلامي را فداي اغراض شخصيحکومت را ندارد. همين

ق و ستوانيم يک آدم فاگوييم تقوا را بايد داشته باشد والا نمياي از صلاحيت اخلاقي را که ما در عرف خودمان به آن ميکند. يعني مرتبهنمي

که چون تشخيص مصالح مردم غير از مسائل فردي و مسائل سوم اين .فاجر را بگوييم که از طرف خدا مأذون است و بايد بر مردم حکومت کند



ه شتاعبادي نيازمند آشنايي به مسائل اجتماعي است، متصدي اين کار بايد غير از فقاهت و غير از تقوا يک حد نصابي از مديريت و کارآمدي هم د

وسم اما از بها ارادت دارم و دستشان را ميباشد. فقيه باتقوايي که از مسائل اجتماعي آگاهي ندارد مناسب نيست. ما بزرگاني داريم که بنده به آن

آقاي  ا يکهاي متفقين بکنند. در زمان جنگهاي عادي بشنوند تعجب ميکنند که اگر آدمهايي ميمسائل اجتماعي آن قدر دورند که گاهي صحبت

ها چه کار. با اين حال يک روز از پسرش پرسيده بود که ها چه کار کردند و روسکه انگليسها صحبت کرده بودند درباره اينبزرگواري مدت

شنا آ شود اما به مسائل روزها هستند؟ فقيه است آدم بسيار متديني است. نماز شبش ترک نميها همان روسگويند اينها که مياين انگليس

خورد. در جامعه امروزي خواهند بکنند. اين به درد حکومت جامعه اسلامي نميها چه کار ميداند انگليس کيست روس کيست! و ايننمي .نيست

ه يک جا در يک بحث سياسي شرکت داشته باشد نکنيم اگر کسي نه روزنامه بخواند نه راديو گوش کند نه تلويزيون ببيند نه هيچکه ما زندگي مي

؛ دستش را هم خورد. تقوايش هم درست،اي نميخواهد جامعه اسلامي را اداره کند؟ به فقاهتش هيچ لطمهکتاب سياسي بخواند اين چگونه مي

شده، فهمد. به امر حکومت قيام کردن و اين اصلح بودن که در روايات وارد خورد. اين را هر عاقلي ميبوسيم اما ايشان به درد اين کار نميمي

اش را بزرگان و فقها فرمودند و بعداً هم خواهند فرمود. بناي خواهم به روايات استناد کنم. بحث فقاهتييک شرط عقلايي است. من الان نمي

امام معصوم که ممتاز است، حد اعلاي صلاحيت را  .المقدور عقلي باشد. پس اين سه چيز، لازمه حکومت استبنده بر اين است که بحث حتي

اي هست نه در تقوايش و نه در تشخيص مصالح جامعه. پس اين سه رکن است. آل است؛ براي اين که نه در علمش خدشهارد يعني حاکم ايدهد

گوييم اقرب به معصوم يعني اقرب در اين سه چيز. اين اقربيت، تشکيکي است. يک وقت، فرض اين است که کسي هم افقه باشد هم وقتي مي

رت شود شايد بشود بگوييم حضشود. کم پيدا ميتر در مسائل سياسي. خب آن متعين است، اما چنين شخصي هميشه پيدا نمياتقي و هم حاذق

دانيم که حضرت امام مخصوصا اوايل نهضت، مرجعيت کلي نداشتند و در کنار عليه يک مصداق اين مسأله بود البته همه ما مياللهامام رضوان

طور نبود که بگوييم چون ايشان صد در اين .کردندجع ديگري بودند، حتي شايد بسياري از علما از مراجع ديگر تقليد ميايشان فقهاي ديگر و مرا

شد گفت که ايشان از لحاظ فقاهت کمتر از ديگران نيست. منظورم اين است که بعيد است کسي هم صد افقه است رهبر شد، ولي به هرحال مي

اب کنيم. ها را حساعلم به مصالح مردم باشد؛ پس بايد چه کرد؟ بايد يک حد نصابي داشته باشيم و بعد برآيند اين افقه باشد هم اتقي باشد هم

اي براي افقهيت او بدهيم نمره کمتري براي اتقي. کس ديگري اگر اتقي بودنش مسلم است و يک يعني اگر کسي افقه است اما اتقي نيست نمره

قرب تراست تا بشود بگويند اين شخص مجموعا اها را سرجمع کنيم و ببينيم چه کسي امتيازش بيشارد مجموع ايننمره بيشتري در اتقي بودن د

داند، اما تراست. اگر فرض کنيد تقوايش کمتر است مسائل جامعه را بهتر از ديگران مياگر فقاهتش کمتر است تقوايش بيش .به امام معصوم است

را داشته باشد. پس يک حد نصابي از هر کدام از اين شرايط را بايد همه داشته باشند اگر کسي در هر سه چيز بحث در اين است که اصل تقوا 

اش آل است اما اگر نشد بايد برآيند آن را حساب کرد که کسي مجموع فقاهت و تقوا و آگاهيامتيازش بيش از همه باشد آن متعين است، او ايده

 .تراز ديگران است، او اولي خواهد بوداش بيشند و ببينند چه کسي مجموع نمرهبه مسائل اجتماعي را نمره بده

 :سؤال

 
که اگر منحصر به يک فرد نشد و در حقيقت چند نفر پيدا شدند اگر فرصت هست بخش دوم سؤال را هم توضيح بفرماييد در خصوص اين

 کار کنيم؟چه

 :پاسخ استاد

اين فرضي عقلي و ثبوتي و يک فرض طلبگي است. مثلاً اگر دو نفر از هر جهت مساوي بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهي به مسائل، 

کند هر کدام را انتخاب کرديد، و بالاخره اگر بنا شد که تعيين کنند آخرش هم ؛ اگر کاملا مساوي هستند فرق نميشود گفت تخيير،در جواب مي

شود دو اعلم از لحاظ فقاهت پيدا کرد؟ کجا اما اين يک فرض عقلي است. مگر اصلاً يک چنين چيزي داريم؟ مگر مي«. القرعة لکل امر مشکل»

 هايي هست بين اشخاص هم در فقاهت هم درشود اثبات کنيم؟ عملاً تفاوتگونه ميشان کاملاً مساويند و چهشود اثبات کرد دو تا فقيه در فقهمي

توانيد دو نفر را نشان بدهيد که از نظر تقوا کاملاً مساويند؟! آيا در همة ابعاد تقوا مثل مسائل فردي، اجتماعي، مراتب تقوا، آيا شما واقعاً مي



شته ادهيد چنين چيزي وجود دسياسي، خانوادگي، تربيت فرزند، معاشرت با همکار و همسايه و در همه چيز تقوايشان مساوي است؟ احتمال مي

وم ها را حساب کنيم و ببينيم چه کسي اقرب به معصباشد؟ مشکل در اثبات است که ما از کجا بفهميم که چه کسي افقه است؟ ما بايد برآيند اين

 .آيدجاست که مسأله خبرگان پيش ميشود که از کجا بايد اثبات کنيم؟ ايناست. آن وقت سوال مي
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 الرحيمالرحمناللهبسم

 بررسي چند شبهه

 30/13/98فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ هاي تبيين علمي ولايتسلسله نشست

آله   القاسم محمد و عليالحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي

ي کل  الساعه و فالطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذه

 ليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاًساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و د

ه جامعهِ هاي توده مردم داشته باشيم. گفتيم کاي براي سؤالفقيه استفاده کرديم تا جواب آمادهدر جلسه گذشته از يک بيان ساده براي اثبات ولايت

اش اين قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمهو غيرقابل انجامد و اين عقلاً مذمومبدون حکومت به هرج و مرج و اختلال نظام مي

است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تاثير هواهاي نفساني و منافع شخصي قرار نگيرد و هم در تشخيص مصالح جامعه براي صادر 

ارد و همان چيزي است که خداي متعال به وسيلة انبياي آلي است که بهتر از آن امکان ندکردن دستورات اجرايي خطا نکند. اين حکومت ايده

شاءالله دار آن بودند و اناجمعين عهدهعليهمالله؛ معصومين صلواتاجمعين ميسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شيعه ائمةعليهماللهعظام صلوات

 .امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به اين سعادت نايل خواهيم شد

 اما وقتي به هر دليل، مثل زندان، تقيه يا غيبت، دسترسي به حاکم معصوم ميسر نباشد، حکومت چگونه بايد اداره شود؟ گفتيم طبق يک قاعده

ي سعقلايي شبه بديهي وقتي تامين يک مصلحت در حد کامل ميسر نشد، بايد به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل کرد؛ بنابراين وقتي دستر

 .عليه استاللهتر به امام معصوم صلواتتر و شبيهه امام معصوم نبود بايد به کسي رجوع کرد که نزديکب

فرماييد هر يک از مقدمات اين دليل، يک اصل موضوع است. درست است که اگر حکومت نباشد هرج و مرج و فساد طور که ملاحظه ميهمان

ل مسأله حکومت را به خود مردم واگذار کرده است و ديگر لازم نيست قوانين حکومتي را خدا شود، اما ممکن است کسي بگويد: خداي متعامي

 .بيان کند يا مسئول حکومتي را خدا تعيين کند، بلکه، بسياري از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است

 نظاماختلال
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شود، بگوييم اگر ما اين بحث را طور شبهاتي که درباره مقدمات ديگر مطرح مينقبل از بيان اين بحث، بهتر است درباره اين شبهه و همي

ا به درازا هصورت يک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنيم، بايد به يک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر يک از آنبه

کنند، اين است که خداي متعال راضي نيست که جامعه انساني و سؤال مي چه مورد قبول همه ما و کساني است که معمولاً از ماکشد. آنمي

 .ويژه جامعه اسلامي در معرض هرج و مرج و فساد قرار گيردبه

طور باشد کنند که اگر اينشان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسايل اجتماعي مطرح ميهاي فقهي، گاهي فقها در استدلالاتدر بحث

نظام منجر بشود بديهي اگر چيزي به اختلال .شود حرفي زدترين دليلي است که ديگر بعد از اين نمينظام است. اين گويا محکملاش اختلالازمه

طورکه درباره اصل همان .شودطور ميشود استدلال کرد که اگر چنين چيزي رخ داد، چهاست که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفي مي

شود سؤال يا بحث کرد. اين مباحث، تخصصي باره نميگويم که دراينشود؟ من هم نميطور ميسؤال کرد که اگر خدا نباشد چهشود خدا هم مي

ه کند در آينده رشتها تدريجاً گسترش پيدا ميطور که در حوزه، رشته؛ همينشاءاللههاي مربوط به خودش بحث شود. اناست که بايد در رشته

شود گفت از ضروريات فقه است که اگر چيزي دانيم و از مسلمات فقه و حتي ميرا هم بايد داشته باشيم. اجمالاً همه ما مي؛ «فلسفه سياست»

که کسي تصور کند که چون اين مسأله شود داد، يا اينشود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمينظام منجر به اختلال

فهميدند ديگر لازم نبوده شرع به بيان اين موضوع بپردازد و اين نياز را برطرف کند. يا گفته شود: اگر عقل خود مردم خودشان مي عقلايي است و

 .مردم با کمال روشني چيزهايي را بفهمد، ضرورتي ندارد که در شرع هم تبيين شود

چيزي عقلا بديهي است و لازم نيست شرع بيان کند، معنايش اين نيست که  براي پاسخ به اين شبهه بايد به دو نکته توجه کرد: اولا اگر گفتيم

ويژه بر اساس مبناي اصوليين در هر موردي و درباره هر موضوع فردي يا اجتماعي حکم شرعي جا حکم شرعي وجود ندارد. در فقه شيعه بهآن

طور که در بسياري از موضوعات کنيم. همانشرع را کشف مي جا يک قضاوت قطعي دارد، ما از راه حکم عقل، حکمداريم. اگر عقل در آن

شود به يک قاعده عقلي که اگر خداي متعال قبل از ؛ استدلال مي«قبح عقاب بلابيان»گوييم فرماييد. براي مثال وقتي در اصول ميملاحظه مي

کنيم. د، قبيح است؛ پس اصل برائت را به اين صورت اثبات ميکه براي انسان چيزي را بيان کند يا حجت را برايش تمام کند، او را عقاب کناين

اصل  جا واجب نيست وگوييم مثلاً در اينکنيم و مياين يک استدلال عقلي است که نتيجه فقهي هم دارد و بر اساس آن حکم شرعي را اثبات مي

کنيم. بسياري از اين حکم را از راه اين دليل عقلي کشف مي جا حکم شرعي بر جواز هست و مامعنا که معتقديم در اينبدين .برائت جاري است

هاي ديگر به استناد همين ادله عقلي تبيين شده است. قواعد کلي بسياري از مباحث فقهي را موضوعات باب برائت در رسائل و بسياري از کتاب

کنيم. حکم اباحه هم حکم شرعي است. زام يا اباحه را کشف مي؛ عقلي حکم شرعي الکنيم و بعد به استناد اين قاعدةهم ما از عقل استنباط مي

الا آيد حجا واجب نيست، حرام هم نيست يعني مباح است. اين يک حکم شرعي است که از راه دليل شرعي به دست ميگوييم در اينوقتي مي

 .کنيماگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط مي

؛ چه ز در اذهان ماست که از نظر شارع هر چيزي يکي از احکام خمسه تکليفيه را دارد. بعضي از اين احکام را چه واجب، چه حرام،اين مرتک

معنا نيست که شارع حکمي ندارد، بلکه معنايش اين است که حکم شود از راه دليل عقلي کشف کرد و هر جا که دليل عقلي داريم بدينمباح، مي

؛ گاهي از ادلة نقلي استنباط از دليل عقلي کشف کرديم. اين نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعي را گاهي از ادلة عقلي وشارع را ما 

. تواند دليل حکم شرعي باشدگويند يکي از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل ميهاي اصولي ميکنند. در کتاب معالم، در قوانين و در همه کتابمي

آيد و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم کنيم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است والا اختلال نظام پديد ميهم وقتي ما استناد مي جااين

کنيم که شارع راضي نيست. يعني وجود حکومت واجب است و لازم است معنا است که از راه اين حکم عقل کشف ميشود، بدينتأمين نمي

 .ق اقدام شودبراي برقراري حکومت ح

 يک شبهه

که اسلام به طور کلي کاري به حکومت ندارد يا چون حالا در زمان غيبت هستيم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان اين شبهه 

 .ا کندن شبهه اعتنکنم کسي که با مباني فقهي آشنا باشد به ايدانيد، انجام دهيد و... اين يک شبهه بسيار واهي است که فکر نميهر کاري مي

توانيم اين سؤالات را ادامه بدهيم تا به بديهيات برسد و قضيه برهاني بشود، ولي بحث به درازا هرحال، اگر بخواهيم با ادلة عقلي اثبات کنيم، ميبه

مسائل فقهي هم به اين  کشد؛ پس به همين اصول موضوعي مسلمي که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و درمي



که از نظر شارع، وجود حکومت براي جامعه لازم است. اين مسأله در روايات هم تأييدات کنيم به اينقواعد عقلي استناد شده است، استناد مي

؛ حتي اگر «1لِلنَّاسِ منِْ أمَِيرٍ برٍَّ أَوْ فَاجرِلَا بدَُّ »فرمايد:عليه مياللهالبلاغه اميرالمومنين صلواتزيادي دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج

امير صالحي هم نبود امير فاجر بايد باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس اين اصل که حکومت براي جامعه ضرورت دارد، قابل تشکيک 

هاي تشکيکي در همه چيز حتي درباره وجود خدا هم مطرح طور که گفتيم بحثدر آن وجود ندارد؛ البته هماننيست و شک قابل اعتنايي 

کنيم آن وقت بگوييم حالا اي به قول خدا استناد ميشود. جواب هم دارد و بايد جواب داد، اما معنايش اين نيست که هر وقت ما در هر مسألهمي

 ؟اگر کسي منکر وجود خدا باشد چه

ها اصول مسلمي است که در مباحث ديني، تشکيک خير اين !جا هم بايد دليل بياوريم براي اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟يعني همان

کنيم که حکومت براي جامعه درباره آن خارج از عرف محاوره و سيره عقلاست؛ پس اين مقدمه را ما به عنوان يک مقدمة قطعي تلقي مي

کنيم که بر وجوب برقراري حکومت حق، حکم شرعي جا کشف ميشارع مقدس راضي به نبودن حکومت نيست، و از اينضرورت دارد و 

 .داريم

 دو مقدمه

گذاري و صادر کردن مقررات مسأله دوم اين بود که بهترين شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتيم که اگر حکومت حق چه در زمينه قانون

آل است، و آن از فقهاي اهل تسنن است ـ به وسيله پيغمبر و امام معصوم اداره شود، بسيار ايدهحکام سلطانيه ـ که اصل حکومتي يا به اصطلاح ا

کند. بهترين راه آن است که در رأس حکومت، کسي باشد که هم فهمد و هم هيچ عاقلي درباره آن تشکيک نمياين را هم عقل به خوبي مي

 .تر از ديگران استداند و هم تقوايش بيشا بهتر ميمصالح مردم و هم حکم خدا ر

ه بعدي ؛ طور کامل قابل استيفا نبود بايد به مرتبشود ـ آن بود که اگر مصلحتي بهمسأله سوم هم ـ که گاهي از آن تعبير به اصل تنزل تدريجي مي

ستيفاي مصالح مردم گفت: يا همه يا هيچ! اگر همه نبود بايد آن توان در مسايل اجتماعي و در اشود گفت يا صد يا هيچ. نميآن اکتفا کرد و نمي

 .چيزي که اقرب به همه است، استيفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسي نداريم، بايد کسي حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد

 نظريه شوراي رهبري

؛ طرح کردن آن اشکالي ندارد و معنايش هم اين نيست هرحال،فقهي يا سؤال علمي، بهاند )حالا يا به عنوان يک سؤال اي را القا کردهکساني شبهه

هاي يک مسأله و به شود و همه گزينههاي علمي همه اطراف و جوانب يک قضيه سنجيده مياند. بالاخره در بحثکه حتماً غرض سويي داشته

ند: ما قبول داريم که در زمان غيبت و زمان عدم دسترسي به امام معصوم، بايد اشود.( کساني گفتهقول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسي مي

که يک نفر در رأس حکومت قرار بگيرد و او سعي کرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پيدا کند، اما اين دو راه دارد: يکي اين

اي فکر است که شورايي براي اين کار تعيين بشود. چند نفر بنشينند با هم در هر مسألهحکم صادر کند و نظر او معتبر باشد. يک راه ديگر هم اين 

نظر نبود همان شود، اما اگر اتفاقتري حاصل مينظر شد که بهتر، اطمينان بيشاگر اتفاق .کنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود

اخذ به نظر اکثريت ملاک باشد. فرض کنيد از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چيزي رأي  کنند يعني روش دموکراسي و؛ عقلا ميکاري که همة

دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول اين مطلب اين نيست که ما حتما ولايت شخصي از اشخاص را اثبات کنيم. ممکن است يک نهاد حقوقي 

شورا تصويب و اعلام کند. اين هم يک راه است و شايد هم راه بهتري باشد براي  مثل شوراي رهبري را معرفي کنيم، و بگوييم حکم را بايد اين

 .تري حاصل بشودنظر و اعتماد بيشکنند چه بسا اتفاقاي را بررسي ميکه وقتي چند نفر مسألهاين

 نقد اين نظريه

که ؛ بپذيريم و يا حتي ترجيح بدهيم بر اينکرسي بنشانيم، توانيم از نظر اسلامي اين احتمال را بهاين به عنوان يک شبهه مطرح است. آيا ما مي

م خواهيطور که تا به حال مشي کرديم ـ ميفقيه يک شخص معين باشد؟ درباره اين پرسش، يک وقت ما از راه دليل عقلي ـ همينرهبر و ولي
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 فقيه است. از راه نصوص، ممکن است کساني به اطلاقاتلايتمطلبي را اثبات کنيم، و يک وقت از راه ادله نقلي و استناد به نصوصي که درباره و

اي از فقها اين منظور عملي بشود. در فقيه باشد و ممکن است با مجموعهاند حتماً شخص معيني بايد ولينگفته :و عمومات استناد کنند و بگويند

نفسه؟ و  حدد؟ يا شوراي رهبري ارجح باشد نسبت به رهبري فردي فيتواند معتبر باشکه نظر شورا ميجا آيا ما دليل عقلي هم داريم بر ايناين

 که يکي بر ديگري ترجيح دارد يا نه؟اگر هر دو نظريه معتبر است، آيا دليلي داريم بر اين

اين قبيل  و چيزهايي ازويژه وقتي از مصلحت تام تنزل کرديم و بنا شد به اقرب موارد اکتفا کنيم، ديگر مسأله امکان عقلي در مسايل اجتماعي به

چه باره بايد گفت: از آنجا بحث از امکان وقوعي و عقلايي آن در خارج است. در اينشود، مطرح نيست. در اينکه در مباحث فلسفي مطرح مي

کند، اي ما حکايت ميهاي آسماني ديگر برچه ادله شرعي از قرآن و سنت و حتي کتاباز تاريخ بشر در باب حکومت و سياست به ياد داريم. آن

کنيم، تا به حال کسي احتمال اين معنا را هم نداده است. هيچ پيغمبري هم ويژه شيعيان مشاهده ميساله مسلمين و به2900چه در طول تاريخ و آن

ها ت داوود هستند. اينترين حاکماني که از پيغمبران داريم حضرت سليمان و حضراي از پيغمبران ديگر حکومت نکرده است. معروفبا مجموعه

جا نداريم که چند نفر ؛ هيچ«...2ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْنَاکَ خلَِيفَةً فيِ الْأَرْضِ فاَحْکمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ :»کردندبه تنهايي حکومت مي

کنيد و حکومت کنيد؛ حتي يک مورد در اديان آسماني و در دوران اسلامي از ائمه اطهار، از فقهاي بعدي سراغ نداريم بنشينيد با همديگر مشورت 

زرگاني که هاي بشان قابل اعتنا باشد، اين احتمال را داده باشند. در هيچ کتاب فقهي از کتابو حتي سراغ نداريم که کسي از ميان فقهايي که حرف

غ جا سراهاي فقهي سنتي ما هيچزده است ـ در کتابشود و مشوب به افکار غربها نوشته ميچه در اين زمان؛ غير از آنشده ـحال نوشته تا به

 .نداريم که کسي چنين احتمالي داده باشد

ن است که لم اياز سويي ديگر باز اگر طبق مباحث فقهي و طلبگي بحث بکنيم، اصل در حکومت، اصل عدم تسلط کسي بر کسي است، و مس

اطهار بناي مسلمين و سيره عقلا و سيره متشرعه بر اين بوده است که براي هميشه حاکميت يک فرد مورد قبول بوده است. غير از پيغمبر و ائمه

 .ايکردند، نه به يک مجموعهامور حکومتي به يک نفر مراجعه مي

ثابت شده اما حکومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن  چه مسلم است حکومت فرداصل، عدم تسلط کسي بر کسي است. آن

جا جاي امکان عقلي نيست. محال نيست کساني است. افزون بر اين عرض کردم که در مسايل اجتماعي بايد امکان عملي کار را ملاحظه کنيم. اين

طور موردي چند تا سراغ داريد؟ کجاها سراغ داريد که ما در عالم، ايننظر پيدا کنند، ا؛ اتفاقدور هم بنشينند و بر يک رأي واحدي هم اجماع و

 د؟نظر پيدا کنننظر با هم در يک موضوع تخصصي نه بديهيات، چون در بديهيات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشينند و اتفاقچند صاحب

ه اگر بر سازي است کم قاطع سريع گرفت و اين تصميم سرنوشتآيد که بايد يک تصميعلاوه بر اين در مسائل حکومتي گاهي مواردي پيش مي

هاي آن جنگ است. ما هشت سال رود. يکي از نمونهکند و مصلحت مسلمين از ميان ميعهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پيدا مي

رايي دهد. اگر بخواهند شومانده دستور حرکت يا حمله ميآيد که فردانند مواردي پيش ميجنگ داشتيم کساني که با مسايل جنگ آشنا هستند مي

کند و کار تمام است. گاهي بايد فرمانده قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع تشکيل بشود و با هم مشورت کنند، دشمن حمله مي

شود و از بين ؛ بگيرند، مصلحت، تفويت ميند و با هم تصميمبگيرد. اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بيايد و دور هم بنشينند مشورت کن

 .طوري استکه در آن تاخير بشود، و مسايل حکومتي گاهي اينآيد که حتي اگر در آن خطا رخ دهد اولي است از اينرود. مواردي پيش ميمي

بايد کسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين  يکي از اسرار ضرورت حکومت اين است که براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري

؛ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط هاي بارز آن در جنگ است. کساني که در جنگشود. نمونهکسي نباشد مصلحت جامعه تفويت مي

ها نبود، خيلي کارهاي گيرير تصميمدانند. در همين دفاع مقدس ما من مواردي را سراغ دارم، در همان اوايلي که هنوز ساماني دداشتند مي

جا بايد حرکت کنيم. معاون او گفته بود که اين غلط است و بايد از اين طرف برويم گرفت. گاهي فرماندهي گفته بود مثلا از اينپراکنده انجام مي

دند و به نتيجه رسيدند. منظورم اين است که در دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقواي او داشتند حرف او را گوش کريا من از مقامم استعفا مي

ا اش نظرهاي بسيار مختلفي بود، يمسايل اجتماعي گاهي چنين چيزهايي است. تصميمي که امام براي صلح و براي خاتمه جنگ گرفتند، درباره

مداران، روحانيان، و از علما از سياست ها بريزند. در آن روز احدي از کساني که مابهمن که امام دستور دادند که مردم به خيابان11شب 

رسيد. در مسايل حکومتي و اجتماعي گاهي مواردي شناسيم با نظر ايشان موافق نبود، ولي اگر اين کار هم نشده بود انقلاب به جايي نميمي

ها ن حرفاز اکثريت نظر بگيريم، اي که ديگران بيايند مشورت کنيم بعد همجا نشستن براي اينهست که بايد يک تصميم سريع قاطع گرفت. آن

 شود، و عملا همشود لااقل در معرض تفويت مصلحت واقع ميلااقل در معرض تفويت مصالح است، اگر نگوييم غالبا مصلحت تفويت مي

تشکيل شد ـ آن هم عملا در  اي شورايي به ميان آمده، کار به تأخير افتاده است. علاوه بر اين در عالم يک حکومت شوراييجا مسألهايد هرديده
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ند. بيني شده بود که چند نفر بايد با هم تصميم بگيراين طور مسايل شورايي نبود ـ که حکومت شوروي بود که در هيئت حاکمه آن در قانون پيش

نفر  ؛ گيرنده يکالاخره تصميمنظر، سخن او معتبر بود و باي بود که در موارد اختلافرئيسهجا هم يک صدر هيئت هيئت رئيسه داشت اما همان

 ؛  .بود

 مشورت رهبري يا شوراي رهبري؟

؛ اما «...3وَشاَوِرْهمُْ فيِ الأَمْرِ :...»فرمايدها ميکردند. خدا هم به آنما در اسلام مشورت هم داريم. حتي خود معصومين هم مشورت مي

فرمايد ، نمي«عزمتَ»؛ «فإَِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ علََى اللهِّ»؛ :فرمايدمي؛ «وَشاَوِرْهمُْ فيِ الأَمْرِ»گيري است بعد از حت، غير از تصميممصل

در معرض  نگيرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کيست. در غير اين صورت مصالح مسلميها بايد يک نفر تصميمبعد از مشورت«. عزمتم»

ائم جا ولايت، ق؛ از نصوص، از سيره انبيا و ائمه و از سيره فقها داريم همهچه ما در اسلام،گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست. آننابودي قرار مي

 .بوده استگيرنده يک نفر هاي دنيا سراغ داريم نهايتا تصميمچه را در حکومتبه يک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجي هم آن

ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنين چيزي سابقه کنم، اما جا دارد که درباره انگيزه طرح اين سؤال با توجه به اين زمينهمن کسي را متهم نمي

ه، و انگيزه اين نظري ـ دقت کنيم و احتمال بدهيم که يک دست ناصالحي در کار باشددارد نه در هيچ ديني از اديان عالم چنين چيزي سابقه دارد

گويند شورا خواهد تصميم بگيرد ميمي .شودفقيه باشد. وقتي کار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف ميتضعيف اصل حکومت اسلامي يا ولايت

اب صگويند فلاني مريض است ديگري رفته مسافرت و... شورا تشکيل نشد، به حدنتشکيل نشده است. دعوت کنيد اعضاي شورا بيايند. مي

کنم و ـ که احتمال عرض ميممکن است نيت ناپاک يا يک فکر شيطاني است .شودافتد. فلج ميشود؟ کارها تأخير مينرسيد. کار بالاخره چه مي

فقيه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شريک باشم. چون تاکيد دارم که کسي را متهم نکنم ـ که در پي تضعيف قدرت ولايت

جا باشيم. گاهي هم ممکن است انسان نيت خيري داشته باشد و گويم حداقل يک شورايي باشد که ما هم آنتوانم رهبر شوم، ميدانم نميمي

د. کننهايي که اين طور فکر ميهاي ديگر است. هستند آدمکنند. فهم من فوق فهمدانم که ديگران درک نميبگويد من يک مصلحت خيري مي

 گويند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم بايداي هستند. فکرشان نسبت به افکار ديگران امتياز دارد. مي؛ جدا بافتهها تافتةآن کنندخيال مي

شان هم ممکن است پاک باشد، اما بايد بدانيم پشت اين دست، دست شيطان در کار است براي تضعيف اين نظام جا باشم و نظر بدهم. نيتآن

کند يفقيه کار ماند که تا اين نظام با همين شکل و با قدرت يک نفر وليا مقابل آن زانو زده است. چون همه به اين نتيجه رسيدهمقدسي که دني

 ؛  .تواند بکندآمريکا هيچ غلطي نمي

 تعدد نامزدهاي ولايت فقيه

شد، ؛ فردي که جامع همه شرايط بات فقيه باشند و در اولويتِمسالة ديگري که جلسه قبل هم به آن اشاره کردم اين بود که اگر چند نفر نامزد ولاي

سي اي اين است که وقتي ما پذيرفتيم که کشود؛ مسأله اصلي و ريشهنظر نبود، چه بايد کرد؟ در حقيقت، اين مسأله به دو مسأله منتهي مياتفاق

شود که ما او را از کجا بشناسيم؟ ممکن است هزاران ت سؤال ميبايد در رأس حکومت اسلامي قرار بگيرد که اقرب به امام معصوم باشد آن وق

نفر شايستگي اين را داشته باشند که در رأس حکومت قرار بگيرند، ما از کجا تشخيص بدهيم که چه کسي اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ 

خبرگان رهبري است که براي تشخيص فرد اصلح براي  بيني شده بود، همين مسألهاي که از ابتداي تدوين قانون اساسي پيشيک جواب ساده

رهبري، خبرگان بايد نظر بدهند. خود اين بحث که اصلا خبرگان چه حجت و چه دليل شرعي دارد؟ چه اعتباري دارد و از کجا پيدا شده است؟ 

فقيه به ن وليافتيم. گفتيم که تعييقيه دور ميفطلبد که اگر بخواهيم وارد آن بشويم، از مباحث مربوط به اصل ولايتيک بحث فقهي مستقلي مي

 که چگونه بايدوسيله خبرگان براي ما حل شده است، اما سؤال اين است که ملاک و معيار خبرگان براي انتخاب اصلح چيست؟ در جواب اين

 کنند؟بدهند، چه کار مي که در يک صنف بهترين افراد آن صنف را تشخيصفقيه را انتخاب کرد، گفتيم همه عقلا براي اينولي

آن به  کنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتي که توليتترين استاد دانشگاه بايد رئيس باشد، چه کار مياگر شرط رياست يک دانشگاه اين باشد که عالم

است يا مثلا اين مقدار از درآمد  نامه آمده است که بعد از خود واقف، اختيار اين موقوفه با اعلم بلداعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف
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دارد. بايد ديد روش عقلا در زندگي موقوفه را به اعلم بلد بدهيد. از کجا بايد اعلم را تعيين کرد؟ اين مسايلي عقلايي است و برهان برنمي

ليد اعلم که بايد تقليد کنيم و بايد تق فهميمکه اصلا دليل تقليد چيست و از کجا مينظر از اينکنيم؟ صرفچيست. ما اصلا در تقليد چه کار مي

ص ؛ که بايد فلان شخاي داريم؛ آيهشناسيم؟ آيا نص يادانيم که بايد از اعلم تقليد کنيم، اعلم را از کجا ميها بماند. وقتي همه ميکنيم که اين

خود و به حسب ارتکازشان بهي رفت که همه عقلا خودشود اعلم را تعيين کرد. بايد به راهها هم که نميباشد؟ با خواب و مکاشفه و اين حرف

فهمد کدام عالم اعلم است؟ طبيعي است خواهند اکمل و اصلحشان را انتخاب کنند. چه کسي ميروند که ميها به سراغ اهل فني ميروند. آنمي

 .کسي اعلم است و چه کسي نيست آورند که چهفهمند. کسان ديگري که از اين نمد کلاهي ندارند، که سر درنميکه علما مي

ل فهمند؛ البته دانشجوهايي هم که تحصيتر است؟ استادها ميفهمند که کدام استاد داناتر و شايستهدر بين اساتيد يک دانشگاه چه کساني مي

د، نظر استادان است. اگر خود اساتيد يک کننتوانند، اما واقعا نظري که عقلا به آن اعتنا مياند هم تا يک حدي ميها درس داشتهاند و با آنکرده

بخشد. اگر اکثريت قاطعي از اساتيد يک دانشگاه شهادت دادند که اين شخص نفر را تعيين کردند که اين از همه ما بهتر است به همه اطمينان مي

اي نيست والا ترجيح مرجوح باز هم چاره پذيرد؛ البته اگر هيچ راهي نبود جز نصف به علاوه يکخاطر مياصلح از همه ماست، انسان با طيب

درصد را بگيرد، اين ترجيح مرجوح  94درصد يک نفر ديگر را، اگر انسان بيايد قول  94درصد يک نفر را تعيين کردند و  62آيد. مثلا اگر لازم مي

؛ هشتاد درصد از کساني که خبره يک فني هستند، يا؛ هفتاد است. بالاخره به همان يک درصد يا دو درصد اضافه هم بايد اعتماد کرد، اما اگر نه،

 .ها را پذيرفتشهادت دادند که اين فرد اصلح است، بايد سخن آن

م خواستيبعد از رحلت امام يا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي يا مرحوم آقاي گلپايگاني يا ديگران، چه کار کرديم؟ وقتي مي

پرسيديم تا اطمينان پيدا کنيم چه کسي ارجح است. هيچ کس هم کرديم؟ از اين عالم و از آن عالم ميه کنيم، چه ميببينيم به چه کسي مراجع

و  شانترشان، امام جمعهروند پيش ملاي بزرگکنند. مردم يک شهر مينگفته اين کار را بکنيد. به طور طبيعي خود عاقلان همه اين کار را مي

 !ت؟ بايد به چه کسي مراجعه کنيم؟ راه ديگري دارد؟پرسند آقا تکليف چيسمي

 شان را ثبت کنند و خلاصه يک شکل رسميدر مسأله تقليد چون مسايل شخصي است احتياجي نيست که يک دستگاهي باشد و افرادي شهادت

وهر شود. حتي زن و شي هم پيدا نميداشته باشد. وظايف شخصي است ممکن است دو تا برادر يکي مقلد اين آقا باشد يکي مقلد آن آقا. مشکل

اي نيازمند يک تصميم مشترک باشد، اما در مسايل افتد که مسألهممکن است شوهر مقلد يک مرجعي باشد زن مقلد مرجع ديگري. نادر اتفاق مي

ايد عمل کنند. حکومت براي اين اجتماعي اين طور نيست. فرض اين است که ما احتياج به فرد يا مقامي داريم که يک نظر قاطع بدهد که همه ب

که سه مرتبه  خواند با برادرشنيست که در نماز بگويند مثلا تسبيحات اربعه يک مرتبه کافي است يا کافي نيست. آن کسي هم که يک مرتبه مي

يا واجب است که تعطيل کنيد، کند، اما اين که واجب است امروز به جنگ برويد خواند دعوايي ندارد و اين مشکلي را در جامعه ايجاد نميمي

کند. اين چيزي نيست که بگويند آقا تو طبق فتواي مرجع خودت عمل کن آن هم طبق فتواي مرجع خودش. اين سرنوشت جامعه را عوض مي

نفر بايد  ککه اختلاف پيش نيايد، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ کند، گفتند ياصلا حکومت براي رفع اختلاف است. براي اين

 .شودحاکم باشد که رأي او را همه بپذيرند. اگر بنا باشد بگوييم هر کسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند قطعا مصالح مردم تفويت مي

 هگفتند واجب نيست و نظرشان اين بود که زودتر بايد اين جنگ را تمام کرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما بايد بجنگ را کساني مي

 ها مسائلي است که بايد يکگويد برو يا نرو. اينها به جبهه بروند يا نه؟ صحبت اين نيست که مرجع من ميحرف چه کسي عمل کنيم؟ رزمنده

در آن جاهايي که لزومي  .نفر تصميم بگيرد و همه عمل کنند تا اختلافي پديد نيايد. حکومت براي رفع اختلاف است نه براي ايجاد اختلاف

کرد لازم نبود ما يک دستگاه رسمي داشته باشيم که معين کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامي ايران ت و اختلاف هم مشکلي ايجاد نمينداش

فقيه را بايد همه بپذيرند براي ساير فقها هم واجب خورد، اما حکم ولينميکيست. هر کسي را تشخيص داديد خودتان عمل کنيد، به جايي بر

فقيه اطاعت کند. مثل قضاوت قاضي از او اطاعت کنند؛ حتي اگر يکي از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حکم حکومتي بايد از ولي است

که ثابت شود که اي قضاوت کرد هيچ مجتهدي حق ندارد حکم او را نقض کند، مگر آناند اگر قاضي در مسألههاي عمليه نوشتهاست. در رساله

ليل او غلط بوده است والا نقض حکم حاکم جايز نيست حتي براي مجتهد اعلم، او حق ندارد حکم حاکم را، حتي حاکمي که خيلي مبناي د

يک نفر  .تر از خودش بوده، اگر حکمش طبق موازين شرعي بوده، او حق ندارد آن را نقض کند. مسايل اجتماعي حکومتي اين طوري استپايين

؛ مصلحت مسلمين را در چيزي تشخيص داد اگر صلاحيت اين کار را دارد بايد همه از او اطاعت رفت و راي داد،که حاکم شد و تصميمي گ

 .کنند

ها را به سر کشيد چه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چه بعد در سيره بزرگان ما هم همين بوده است؛ بزرگاني که واقعا بايد خاک کف پاي آن



شد ها مراجعه ميديدند کسي در مقام رياست عامه فقها و مسلمين است وقتي درباره مسايل اجتماعي به آنوقتي ميزمان حضرت امام و ديگران، 

شناسم مراجعه کرده بودند، گفتند رئيس، ايشان است هر چه ايشان بگويد. در زمان حضرت امام)ره( وقتي به بسياري از مراجعي که من ميمي

شود گفت حالا هر کس تشخيص مرجع است در اين امور بايد به ايشان مراجعه کرد. درباره يک چنين مقامي نميگفته بودند امروز آقاي خميني 

دانم. اين همان تفويت مصلحت مسلمين و وجود اختلاف است و پيامدش هم همان هرج و مرج و اختلال فقيه ميداد فلاني اعلم است او را ولي

شود گفت يک مسأله جا نميشان را بفهمند. در اينقام رسمي باشد که به همه مردم اعلام کند و همه وظيفهدر چنين موانعي بايد يک م .نظام است

 يخصوصي است و بر شما بينه اقامه شده است که فلاني اعلم است و برو از او تقليد کن. آن يکي بينه برايش اقامه شده است که بايد از ديگر

شود گفت طبق فلان فتوا عمل کن. اصلا که امروز به جنگ برويم يا نرويم، نميها را زد. در اينود اين حرفشتقليد کند. در مسايل حکومتي نمي

اند توهاي ضرورت حکومت اين است که بايد يک مقام رسمي باشد که براي همه مردم رهبري کند. اين مقام رسمي چه کسي مييکي از فلسفه

 باشد؟

ص اصلح بايد به افرادي از آن صنف مراجعه کرد. بايد به فقها مراجعه کرد. به چند فقيه؟ اين فقها چه کساني سيره عقلا اين است که براي تشخي

هارنظر ها حق اظشود؟ بايد شرايط و مقرراتي باشد براي انتخاب کساني که طبق اين ويژگيهستند؟ صلاحيت خود اين فقها از کجا اثبات مي

 .ها اصلح از ديگران باشندبشان بايد به صورتي باشد که به طور نسبي اينفقيه را دارند و انتخادرباره ولي

 يک سؤال

خواهند شهادت بدهند که کدام فقيهي براي ولايت اصلح است را از کجا بشناسد؟ در اين موارد بايد به سيره متشرعه انسان، فقيهاني که مي

؛ از گويند وقتي قاضيشود، مستحباتي دارد. مياند. قاضي وقتي وارد يک شهر ميهاي فقهي را ملاحظه فرمودهمراجعه کنيم. همة دوستان کتاب

 اطرف امام معصوم يا نائب او وارد شهري شد مستحباتي دارد. بايد قاضي چند روز در شهر گردش کند و با مردم معاشرت کند تا معتمدين شهر ر

عادل  هاها مراجعه کند که آيا ايندهند، او کساني را بشناسد تا به آند شهادت ميآينخواهد قضاوت کند وقتي دو نفر ميبشناسد تا فردا که مي

؛ «انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان»اي را پيش قاضي شهادت دادند قاضي هم سازي کردند و قضيههستند يا نه. اگر دو تا فاسق صحنه

از کجا بايد احراز کند؟ او شخص غريبي است که وارد اين شهر شده  .ر عادلند يا خيراگر دو نفر شهادت دادند او بايد احراز کند که اين دو نف

گر ها عدول دياي را اطمينان پيدا کند که عادلند، و بر اساس شهادت اينها را بشناسد و عدهاست. بايد چند روز در بين مردم باشد تا معتمدين آن

تماد ها اعشناسد مراجعه کند و به قول آنهايي که ميها عادلند يا نه به آنداند اينادند، وقتي نميرا بشناسد تا وقتي دو تا شاهد آمدند و شهادت د

کند. اين هم ادب شرعي است و هم سيره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاريخ است. راه ديگري هم ندارد. اگر قاضي بايد بر اساس شهادت 

ها عادل هستند يا نه. مگر علم غيب دارد که چه کساني عادلند و چه کساني فاسق؟ داند اينچه ميعدلين حکم کند عدلين را از کجا بشناسد؟ 

ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسايي کند تا بر اساس اين شناسايي، حداکثر ممکن است در يک شهر چند نفر را بشناسد که اين

کنم. اند من هم حکم مياند شهادت دادهد پشت ميز بنشيند و بگويد خب اين دو نفر عادلند، آمدهتواند بروطور نميعدول ديگر را بشناسد. همين

 .براي اطمينان بايد جوّ شهر و معتمدين شهر را بشناسد تا فريب نخورد

 يم. عدالت اين افرد از چهدهند که اين فقيه است ثابت کناين يک راه شناخته شده عقلايي است. بالاخره بايد عدالت کساني را که شهادت مي

مسأله خبرگان هم بر اين اساس طراحي شده است که  .فهميم فلان کس عادل است يا نهشان ما ميشود؟ همين مردمند که با گفتنراهي اثبات مي

ات و شان طبق تبليغي دادنشناسند. رأشناسند، معرفي کنند؛ البته از نظر شرعي بايد به کسي راي بدهند که او را ميمردم خبرگاني را که مي

شناسيم. بعد اين عدول شهادت بدهند بر ها نباشد. واقعا بيايد شهادت بدهد که ما در شهرمان اين اشخاص را به عدالت ميچلوکباب و اين

اجعه به آراي مردم براي گيري و مرها را انتخاب کرد؟ غير از راياند. چه گونه بايد اينها فقيهاي. آدم مطمئن بشود که اينفقاهت يک عده

وقتي علماي  .شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفي کنندشناخت معتمدين، راه ديگري نداريم. عموم مردم بايد با شيوعشان، با شهادت

عقلايي است و همه عقلاي عالم ؛ افقه خودشان را انتخاب کنند. اين يک راه ها جمع بشوند و اصلح ومورد اعتماد يک شهري را شناختند اين

کند، رود تحقيق ميکنيم، منتها رسميت ندارد. هر کسي خودش ميکنند. ما حتي در تشخيص مرجع تقليد هم همين کار را ميهمين راه را طي مي

ود مشخص بشود و نبايد يک زمان که ضرورت دارد و بايد زجا به خاطر اينپرسد تا اطمينان پيدا کند که چه کسي اعلم است. ايناز اين و آن مي



فقيه باشد پس بايد مرجعي باشد که براي اين امر آمادگي داشته باشد. مجلس خبرگان بر اين اساس طراحي شده است، کشور، بدون حاکم و ولي

 .کنماما اين سؤال که شهادت خبرگان بايد بر چه ملاک و بر چه معيارهايي باشد؟ آن را به جلسات ديگر واگذار مي

 پرسش و پاسخ

 :مجري

ين کنم سؤالي ماند. استحضار داريد که در اولبحث شوراي رهبري که امشب اتفاقا در سؤالات ما بود به قدري زيبا کالبدشکافي شد که فکر نمي

صلاح شد و چنين که تجديدنظر و بازنگري شد، ا 68قانون اساسي، اين مسأله، در حقيقت نگاه حضرت امام نبود و لذا در قانون اساسي سال 

بينيم مدتي حوزه علميه به دست اند که در تاريخ حکومت تشيع بعد از مؤسس حوزه علميه قم ميحال دوستي فرمودهاي نداريم. در عينمسأله

ع مروزه هم تابشود، و اصورت شورايي اداره ميکه در حدود ششصد سال است که جامعه زرتشتيان بهشد. يا اينچند نفر از آيات ثلاث اداره مي

ن دانند، ولي اين خيلي روشعالي مياين شورا هستند و اين يک سابقه در اسلام و اديان ديگر است يعني اين را در واقع نقض فرمايشات حضرت

 ؛ .است که در بحث حکومتي نتوانستند چيزي را عنوان کنند

 :حضرت استاد

ها يک مرحوم آقاي صدر، مرحوم آقاي حجت و مرحوم آقاي خوانساري. اين قبل از مرحوم آقاي بروجردي سه تا مرجع تشريف داشتند؛

مرحوم آقاي حجت فقط يک مهر ثابتي  .کردندرسيد که بين همه طلاب تقسيم ميها مياي داشتند. گاهي يک وجوهاتي به آنتقسيمات متفرقه

کنم که ن بود. اگر اسم اين مديريت شورايي است بله من هم تصديق ميچه ثابت بود هميدادند. آنداشتند که با آن براي هر نفر يک چارک نان مي

جا مرجعي بود و گفت. آن يکي هم يکاين مديريت شورايي انجام شده است! آن آقا براي خودش مرجعي بود و مقلديني داشت و درسي مي

اصلاً نقشي در اداره جامعه اسلامي نداشتند. کسي به حرفشان ها اين .گذاشتند، اما اصلا مديريتي در کار نبوددرسي. همه هم به هم احترام مي

 !اي؟؛ چه رهبريداد. چه مديريتي،گوش نمي

يت که کيفها از اديان آسماني باشند. ثانيا بنده اطلاع دقيقي از اينها اولا من گفتم اديان آسماني و معلوم نيست که ايناما در مسأله زردشتي

ر اي نباشد. خبها اصلا هيچ نوع برتري براي فردي، رئيسي، صدر هيات رئيسهکنم در شوراي آندارم، اما گمان نميها چگونه است، نمديريت آن

کنند. بنده عرض کردم ما هيچ حکومتي را در عالم سراغ نداريم و هيچ ديني از اديان ها چگونه اداره ميام که ببينم آنندارم. درصدد آن هم نبوده

گونه باشد. شايد دين زرتشتي هم يک اصل الهي داشته که در شناسيم که اين، نصرانيت، اسلام و اديان ديگر آسماني را نميآسماني مثل يهوديت

لا شان چگونه است و اصروايات دارد که پيغمبري داشتند و کتابشان مفقود شد و ديگر نيست. به هرحال در صغراي آن حرف است که مديريت

کنند يا نه. اگر شوراي فتوا سأله حکومتي دخالت دارند يا نه، يا کساني که اعضاي شورا هستند دخالت در امور حکومتي ميها در م؛ علماي آنآيا

دارند علماي ما هم شوراي فتوا دارند. اهل تسنن هم شوراي فتوا دارند. شوراي فتوا مسأله ديگري غير از حکومت است. بنده حکومت شورايي 

اي داشت گاه در هيچ جايي حکومت شورايي موفقي سراغ نداريم جز در شوروي، آن هم بالاخره يک صدر هيات رئيسهچکنم. ما هيرا عرض مي

 ؛  .گرفت. اين طور نبود که در همه چيز بايد شورا نظر بدهدکه تصميم نهايي را مي

 :مجري

زني کنند و ها بنشينند با هم رايته باشيم به اين معناست که مفتياز بخش اخير فرمايش شما بنده اين طور فهميدم که اگر ما شوراي فتوايي هم داش

 ؛ .کند مشخصا يک نفر از يک نفر استدهد و آن کسي که تقليد ميبه يک حرفي برسند، ولي بالاخره آن کسي که فتوا مي



 :حضرت استاد

ها اعلم باشد هست يا نه؟ آيا ل اين که يکي از ايناحتما .اگر اجازه بدهيد توضيح مختصري عرض کنم. فرض کنيد که اين شورا تشکيل شود

ها اعلم باشد، اما آيا اين اعلم بودن قابل اثبات هم هست يا نه؟ وقتي شورايي تشکيل شد همه مساويند؟ قطعا اين احتمال هست که يکي از آن

وييد اين فرد گابت کرديم که يک نفر اعلم است، شما ميتوانيم اثبات کنيم هم براي تقليد و هم براي رهبري. پس اگر ما ثگفتيم که اعلم را مي

ها که غير اعلم هستند يک نظري دادند اين يکي که اعلم است نظر از اين پنج نفر، سه نفر از اين .باشد مثلاً چهار نفر ديگر هم در کنار او باشند

پذيرند؟ شما فرض کنيد چند تا دکتر هستند. شما ر اعلم را ميمخالفي دارد، و خلاصه اکثريت با نظر اعلم مخالف است. آيا عقلا اين نظر غي

گوييد چون اکثريت را تر است چنين نظري دارد. دو تا دکتر غير حاذق هم نظر مخالف ايشان دارند. شما ميدانيد فلان دکتر که حتما حاذقمي

اکثريت در يک جايي که هيچ نحو ترجيحي براي دو نظر نباشد و فقط گونه است؟! آن مسأله ها معتبر است؟! آيا مشي عقلا اينها دارند نظر آنآن

توان چنين چيزي را در اسلام پذيرفت؛ شورايي که دو نظري را که هيچ مرجحي از نظر استدلال و مسايل به اکثريت طرفداران باشد، آيا مي

اشد؛ سه جا اگر فقط مرجح، اکثريت برا بپذيريم يا ديگري را؟ آنديگري نداشته باشند، دو تا دليل مساوي بدون هيچ ترجيحي باشد، آيا بايد اين 

دارند؛ چون هيچ جا نظر سه نفر را مقدم ميشود گفت عقلا ايننفر يک طرف باشند دو نفر يک طرف، و هيچ مرجح ديگري در کار نباشد مي

ها اعلم ري هستند که غير اعلمند و دو نفري که يکي از آنترجيح ديگري جز به عدد ندارد؛ اما اگر ترجيح يک طرف با اعلميت است يعني سه نف

. ها مرجح ديگري غير از عدد داردجا بناي عقلا بر اين است که به نظر اکثريت اعتماد کنند؟ ما چنين دليلي نداريم. چون يکي از ايناست، آيا اين

شود که آيا هر دو معتبر است يا يکي. اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک مي مرجح کيفي دارد غير از کمي؛ بنابراين باز دوران امر بين تعيين و تخيير

 ؛  .است

 :مجري

جورين را مانند يا ولايت بر محفقيه را اثبات کنند يا ساکت ميتوانند از طريق استنباط فقهي، ولايتاند چرا بسياري از فقهاي عظام نميپرسيده

سال تازه الان به اين شکل مطرح شده  2900فقيه چرا پس از ولايت .اش هستندن شکل، يعني مطلقهفقيه به ايکنند يا نسبتا مخالف ولايتقبول مي

 است؟؛ 

 :حضرت استاد

ل چه که محفقيه يک مسأله فقهي نظري است نه يک مسأله کلامي؛ البته بعُد کلامي هم دارد اما آنما بايد قبول کنيم که وجوب اطاعت از ولي

فقيه، که مسأله فقهي است. در مسأله فقهي وقتي قطعي نبود طبعا نظر مخالف ت است يا اعتبار شرعي نظريه ولايتبحث ماست يا وجوب اطاع

نظر هم وجود دارد. هم وجود دارد. وقتي نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسايل فقهي ديگري که غير قطعي و غير ضروري است اختلاف

کند يا نه، پس فقها در طول اين سال چرا هنوز ثابت نشده تسبيحات اربعه يک مرتبه کفايت مي 2900ممکن است کسي هم سؤال کند که بعد از 

ها، ها زير و رو شده، رطوبتکردند؟! بالاخره ادله کافي به دست ما نرسيده است. دلايلي بوده که روايات از بين رفته، نسخهسال چه کار مي 2900

بالاخره طوري شده که يقين نداريم. يکي اين اقوي به نظرش  .وط اصلي درست به دست ما نرسيده استشده که خطها باعث مي؛ نوشتنکيفيت

نظر اصلا اجتهاد يعني همين. مسأله فقهي است و وقتي از نظر اسلامي غير ضروري شد ، زمينه اين هست که در آن اختلاف .رسد يکي آنمي

تا در يک طرف باشد يکي هم در طرف  44مسايل فقهي باشد فرض کنيد اگر صدتا نظر هست باشد؛ حالا کم يا زياد. ممکن است بعضي از 

ديگر، ولي بالاخره اختلاف هست. غير از قطعيات، در مسايل فقهي وجود اين اختلافات طبيعي است و ما با اين چيزها آشنا هستيم و از آن 

 .وحشتي نداريم

ند اگر نماز گفتشود اکتفا کرد. ميعليه خود ايشان نظرشان اين بود که به نمازجمعه نمياللهضوانتا چندي پيش حتي زمان مرحوم آقاي بروجردي ر

دانستند. جمعه خوانديد احتياط واجب اين است که نماز ظهر را هم بخوانيد. در همان وقت هم کساني بودند که نمازجمعه را واجب عيني مي



کردند که نمازجمعه دادند و اثبات ميه مرحوم آقا سيد محمدتقي خوانساري درس نمازجمعه ميروزگاري در همين شهر و در همين مدرسة فيضي

فرمودند و نظرشان اين بود مرحوم آقاي بروجردي هم در همان صحن و در همان روز درس مي .وجوب عيني دارد يا لااقل احتياط واجب است

إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يومِْ  » کرد. نمازجمعه آيه قرآن داردي هم وحشتي نمياي هم نبود. کسکند. هيچ مسألهکه نمازجمعه کفايت نمي

اند و نتوانستند اين مسأله را حل کنند؟ فقه يعني همين، تعجبي هم ندارد؛ بنابراين کسي ادعا نکرده طور فقها بيکار نشسته؛ چه«الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا

گوييم از تشيع خارج شده نظر هم هست و لذا اگر کسي هم مخالف بود نميري است و در آن اختلافکه اين از ضروريات فقه است؛ مسأله نظ

اختلاف فتوا بين  .ها ارادت داشته باشيم، اما اختلاف فتوا داريماست. مورد احترام هم هستند. ممکن است دستشان را هم ببوسيم خيلي هم به آن

 .ها آشناييم و چيزي نيست که تعجبي داشته باشداستاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با اين

 :مجري

هاي طور حکومتفقيه مطرح است و به عنوان شبهه بين جامعه هم رواج دارد اين است که چهاند يکي از مسايلي که درباره حکومت وليپرسيده

فقيه کارايي دارد. کشوري که تقريبا کند بهتر از حکومت الهي وليغير الهي مانند حکومت چين که بيش از يک چهارم جمعيت دنيا را اداره مي

 ها خبري نيست در حالي که از اسلام هم دور هستند؟؛ ها و اينخواري، آقازادهتاد برابر جمعيت ايران نفوس دارد اما از اختلاس، دزدي، رانتهف

 :حضرت استاد

ت رؤساي هاي خودشان افتضاحاها و سايتکنم!! کجا خبري نيست ؟! هر روز در روزنامهظن اين آقا تشکر ميها از حسنمن از طرف چيني

م بينيکنند. در دنيا هم هر روز داريم مياند اعدام ميهايي که کردهآيد. در چين بسياري از مسئولين را به خاطر خيانتشان ميجمهور و مسئولان

. اين يکي را هم کاري هم ندارند .دهدشان اجازه نميشود منتها قانونجمهور علني ميکه فساد اخلاقي، فساد مالي يا فساد اداري فلان رئيس

 .آيد جايشبردارند يکي بدتر مي

ت را ها اين مشکلاهاست. اولاً چه کسي گفته آنما بايد قدر اين نظريه و اين فقه و اين فقاهت و اين ولايت را بدانيم، والا دنيا پر از آن کثافت

 برخي از مسايل مادي مردم تأمين بشود بگوييم اين حکومت ندارند؟ ثانياً نبايد اين طور قضاوت کرد که وقتي يک آرامش نسبي باشد و يا مثلا

گفتند حکومت معاويه بهتر از علي است. بعضي از بهتر است. اين قضاوت را بعضي از مسلمانان در زمان حضرت علي)ع( هم داشتند. مي

ايز و هدايا و جود و سخاوت او استفاده کنند. اين که از جواصحاب علي)ع( هم اصلا ايشان را رها کردند و رفتند شام در خدمت معاويه براي اين

 کنند، چهکنند يا نميکار ميکند يا نه، اما مردم چهصحيح نيست. ملاک صحت و سقم حکومت ما اين است که آيا موازين اسلامي را رعايت مي

يک وقتي مفصل بحث کردم که اين يکي از مغالطاتي  ؛ عصيان کنند يا مخالفت کنند، اين ربطي به حکومت ندارد. مناندازه موافق باشند يا نه،

تر از کشورهاي افتادهکنند که اگر نظام اسلامي حق است پس چرا کشورهاي اسلامي عقباست که امروز عليه اسلام و نظام اسلامي مطرح مي

 اي است؟ها مغالطه است. چه ملازمههستند. اين ترافتادهشود عقبها اجرا ميديگر هستند؟ يا مثلا بعضي از کشورهايي که احکام اسلام در آن

حکومت حق آن است که احکام اسلام را درست انجام بدهد. خيانت نکند، دزدي نکند، تحت تاثير جوّ قرار نگيرد. اين حکومت حق است، اما 

؛ ها،لي)ع( را خود مسلمانطور که حکومت حضرت عشود؟ ممکن است اکثريت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همانچه طوري مي

؛ شاگردان پيغمبر اکرم)ص( نخواستند. اکثريت رفتند و به ديگري راي دادند. اين تقصير اسلام نيست تقصير پيغمبر هم نيست. مردم مجاهدين،

لْ عَلَيهمِ مِّن السَّماَء آيةً  إنِ نَّشَأْ نُنَزِّ» گويدزاد را آزاد خلق کرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش مييعني همين. خدا هم آدمي

 ؛ اما خدا اين طور«اي ظاهر بکنيم که همه مجبور شوند قبول کنند.توانستيم معجزه؛ اگر بنا بر زور بود ميفظَلََّتْ أعَْنَاقُهمُْ لَهاَ خَاضِعِينَ

ر اين نيست که حکومت حق به هر قيمتي که باشد اعمال جا براي امتحان است. بنا ب؛ اين«؛ فلََوْ شاَء لَهدََاکمْ أَجْمَعِينَ»؛ نخواسته است؛

که ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چيز طوري باشد که ؛ بايد زمينه مخالفت و عصيان هم وجود داشته باشد. امتحان يعني اينبشود. نه،

خلَقََ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ  »صلا راز آفرينش انسان است؛ رود؛ مصلحتي که اهيچ جاي مخالفتي در آن باقي نماند مصلحت امتحان از ميان مي



 !شود؟تر نبود، پس امتحان انسان چه مي؛ اگر زمينه امتحان مسدود شد و يک راه بيش«لِيبلُْوَکمْ أَيکمْ أَحْسَنُ عَملًَا

 هايشان تامين شود. وقتي مردمباشند و خواستهکنند اگر يک حکومتي حق بود حتما بايد مردم آن رفاه داشته اين از مغالطات است که خيال مي

کنيم که اکثريت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذيرفتند. هشت خواهند حکومت چه کار کند؟ الحمدلله ما در زماني زندگي ميحق را نمي

گذارند. به همين جهت است ن مايه ميآيد باز هم از خودشاکنند مشکلي براي حکومت پيش ميالان هم وقتي احساس مي .سال فداکاري کردند

الشهدا هم وفادارتر هستند. اين افتخاري است براي ما هر روز بايد خدا را هزاران بار شکر کنيم که چنين که امام فرمود مردم ما از اصحاب سيد

ه کشورهاي ديگر مقداري در باطن کارهايشان کنيم، والا دنيا از اين خبرها نيست. اگر يک سري بزنيد بمردمي داريم و در چنين زماني زندگي مي

 .بينيد چه فسادهايي وجود داردوارد بشويد آن وقت مي

 وصلي الله علي محمد وآل محمد
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 الرحيمالرحمناللهبسم

 حوزه ولايت ولي فقيه

 

 12/12/98فيضيه ـ تاريخ فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه هاي تبيين علمي ولايتسلسله نشست

آله   القاسم محمد و عليالحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي

ي کل  الساعه و فالطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذه

 و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً ساعه ولياً و حافظاً

ي را هاي فني و دقيق و اجتهادفقيه را براي عموم مردم تبيين کنيم و بحثدر چند جلسه گذشته تلاش کرديم با يک بيان ساده، موضوع ولايت

شي از گويي به بخکنم تا زمينه پاسخخر که خدمت عزيزان هستم، بحث را کوتاه بيان مي؛ آ؛ مراجع و علما گذاشتيم. در اين جلسهبراي بزرگان،

 .سؤالات دوستان فراهم شود

هاي ديگري که از ولايت جا نبايد مناقشه کرد؛ پس تعريفدر جلسه اول گفتيم که منظور ما از ولايت در اين بحث همان حکومت است و در اين

که حاکم شرع اسلامي فقيه است و طبعا معنايش اين است که حکم فقيه فقيه يعني اينولايت، محل بحث ما نيست. ولايتکنند يا معاني ديگر مي

اين  شود کهواجد شرايطي که بالفعل ولايت داشته باشد، نافذ است و ديگران بايد در امور حکومتي از او اطاعت کنند. با اين مقدمه، روشن مي
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فقيه، مطلقا و حتي در امور شخصي، خانوادگي و امثال آن هم واجب است، محل بحث ما نيست. حوزه نند اطاعت وليکتصور که بعضي فکر مي

، چه؟ اگر اين بحث به خوبي تبيين شودشود که اصلا مسايل حکومتي يعنيفقيه حوزه مسايل حکومتي است. اکنون اين سؤال مطرح ميولايت

کند. مسايل حکومتي يعني اموري که بايد در زندگي اجتماعي انسان رعايت قيه جواب خودش را پيدا ميفبسياري از سؤالات مربوط به ولايت

شود و منجر به نزاع و کشمکش و در ماند يا در آن اختلاف ميرود، بر زمين ميها از ميان ميشود و اگر به خود افراد واگذار بشود مصالح آن

 .شودنهايت اختلال جامعه مي

دگي دنيا يک دسته مسايلي داريم که مربوط به خود فرد است. انسان ديگري باشد يا نباشد بايد انجام بدهيم. نماز، روزه و ساير وظايف ما در زن

که مصالح جامعه تأمين شود اولا لازم است مقرراتي فردي از اين نوع است، اما يک دسته مسايل هم مربوط به زندگي اجتماعي است. براي اين

؛ اين مقررات هم بسيار وسيع است. از ديد شته باشد که اجراي آن مقررات ضامن صلاح جامعه و رسيدن جامعه به اهدافش است. دامنةوجود دا

چه از ضروريات و قطعيات دين است، ترين آنها مسايلي است که در متن قرآن شريف و در روايات صحيحه آمده است. آنما مسلمانان مهم

ت و ما احتياج نداريم که کس ديگري برايمان وضع کند، ولي يک سلسله مقررات ديگري هم هست که نيازمند متصدي و بخشي از مقررات ماس

توا آيد. وقتي اختلاف فکه گاه در اجزاء و شرايط همين مسايل شرعي که از احکام اوليه اسلام است، اختلاف فتوا پديد ميمسئول است؛ يکي اين

آيد. فردي تسبيحات اربعه را يک مرتبه کند و مشکلي هم پيش نمينيم بگوييم هر کس به مجتهد خودش مراجعه توادر امور فردي باشد مي

خورد، اما در امور اجتماعي چون مصالح افراد درهم تنيده است، مسأله حساس است. فرض کنيد خواند و يکي سه مرتبه، به جايي هم برنميمي

دانيم آيا اين و حالا محل شبهه شده که آيا اين ازدواج صحيح بوده است يا نه؟ يا طلاقي اتفاق افتاده و نمي اند؛ مردي با هم ازدواج کردهزن و

طلاق صحيح است يا نه؟ طبق فتواي يک مجتهد اين طلاق صحيح است، طبق فتواي مجتهد ديگري اين طلاق صحيح نيست. در معاملات، در 

آيد که محل اختلاف است. حالا اگر به اين زن و شوهر بگوييم هر کدام طبق فتواي مرجع پيش مي ها مسايليها، در اموال و نظير اينشرکت

داند بايد از شوهرش جدا بشود. اگر آقا هم مقلد مجتهدي است که اين خودتان عمل کنيد. اگر خانم، مقلد آقايي باشد که اين طلاق را صحيح مي

که به مرجع تقليد خودشان مراجعه کنند مسأله حل است. حالا چه کار کنند؟ آيا به صرف اينداند، ازدواج سابق باقي طلاق را صحيح نمي

له فردي جا مسأجا نيازمند يک فتواي رسمي هستيم که طرفين به آن ملتزم باشند. اينحل ديگري وجود داشته باشد؟ در اينشود؟ يا بايد راهمي

که ها بايد از هم جدا بشوند يا نشوند؟ احتياط کردن، مسأله ديگري است؛ اينبالاخره ايننيست که هرکسي طبق فتواي مرجع خودش عمل کند. 

ساز نيست. طلاق هميشه ميسر جا چارهشان شک دارند يک بار ديگر خطبه عقد بخوانند... اما احتياط همهدوباره طلاق بدهند يا اگر در ازدواج

ا ها زنن مرد حلال است يا حرام؟ بايد يک فتواي رسمي وجود داشته باشد. اگر حرام شد عمل آنشود. در اين مسأله، آيا امشب اين زن بر اينمي

 .اين از جمله چيزهايي است که حکم آن در شرع بيان شده است .شوداست و احکام ديگري بر آن مترتب مي

 .گاهي هم اختلاف فتوا در رعايت شرايط اين حکم است. اين را به عنوان مثال عرض کردم

 هاگاهها، بزنضرورت

المللي و مسايل جنگ و صلح است، نيازمند حاکم شرع ؛ بينچه مربوط به مسايل سياسي،مسايل اجتماعي بسياري داريم که به خصوص در آن

ه نبود ک سازي براي اين کشور پيش آمد. اگر کسي آن روزروز فتح خرمشهر است و يادمان هست که حادثه سرنوشتهستيم. اين روزها سال

رويد گفت امروز بگفت جايز نيست. يکي ميگفت جايز است يکي ميشد؟ يکي ميبگويد مردم به جنگ بروند و خرمشهر را بگيرند، چه مي

شد؟! اگر حکم امام براي شرکت در اين جنگ و آزاد کردن خرمشهر نبود امروز معلوم نبود من و شما گفت فردا برويد. آيا مسأله حل مييکي مي

ممکن بود بعضي از مجتهدين اصلا شرکت در اين جنگ را  .شود گفت هر کسي به فتواي مجتهد خودش مراجعه کندجا نميکجا باشيم. در اين

که چگونه اقدام کنند؛ آيا صلح کنند يا نه، اختلاف بود. اين مسايل چيزي نيست که روشن و مشخص باشد و همه دانستند. يا در اينجايز نمي

؛ و تخصصي است و يک نفر بايد بگويد اين کار را بکنيد يا نکنيد. وقتي هم که نياز به صلح بود، امام فرمود بايد صلح کرد مسايل پيچيدهبفهمند؛ 

 .و قطعنامه شوراي امنيت را پذيرفتند

ک . مسأله سرنوشت يشودها مسايلي نيست که بشود گفت هر کسي به فتواي مرجع خودش عمل کند؛ چون مصلحت مسلمين تفويت مياين

که امروز بايد با اين گروه جنگيد يا صلح کرد، يا طور؛ اما اينجامعه انساني است. در اسلام حکم جهاد داريم. جهاد اقسامي دارد، دفاع هم همين

ه عهده افراد و حکومتي را ب شود امورها را تعيين کند. نميچه جور بايد جنگيد چيزي نيست که در شرع به تفصيل بيان شده باشد. بايد کسي اين



رسد. شود و به جايي نميوقت اين مسايل درست حل نميشود. هيچها بگذارند و بگويند بنشينيد مشورت کنيد و ببينيد مصلحت چه ميگروه

الکيت و غصب داريم. طور. در اسلام احکام قضا داريم؛ مها امور حکومتي است که به امر حاکم احتياج دارد. در مسايل قضايي هم هميناين

جا چه کار ؛ اين«اختلاف في دين او ميراث»ها مشخص است. اما الان در موردي که معلوم نيست ملک اين شخص است يا نيست؛ اين

بايد کرد؟ بگويند تو طبق رساله عمليه مرجع خودت عمل کن شما هم طبق رساله عمليه مرجع خودت؟! اين مال را به چه کسي بدهند؟ اين 

يل نيازمند دستگاه قضايي است که مشخص کند اين مال مربوط به اين شخص است. آن طرف هم بايد قبول کند، هرچند مقلد کس ديگري مسا

که قانون هست، حکم اولي شرعي هم هست، اما به واسطه اختلافي که در فتاوا يا در گويند. در اين مسايل با اينباشد. اين را امر حکومتي مي

آيد ممکن است مصالح مسلمين از ميان برود، و اگر امور را به عهده خودشان ت آن، يا در کيفيت اجراي احکام کلي پديد ميتشخيص موضوعا

 .بگذارند هرج و مرج شود

 و گاهي هم قانون داريم که خيلي هم بين و روشن است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اختلاف فتوايي هم نيست، اما کساني هستند که آگاهانه

رود، اما اگر به قوانين اجتماعي شود و به جهنم ميکنند. در احکام فردي اگر عمل نکند، خودش مرتکب گناه ميآشکارا به اين قانون عمل نمي

دي دزدمکند، آگيري کند، باجشود، چاقوکشي که اموال ديگران را غصب کند، از ديوار مردم بالا رود، متعرض نواميس مردم عمل نکند يعني اين

کنند. بايد دستگاهي باشد که از تخلفات باره معلوم است، هيچ ابهامي هم در آن نيست، اما باز کساني به اين قانون عمل نميکند و... قانون دراين

دستگاه وسيع انتظامي  شود؟ حالا که قانون، مجري قانون و اينها نباشد چه مياگر اين دستگاه .گيري و امنيت اجتماعي را تأمين کندقانوني پيش

ها وظايف حکومتي است و به عهده فرد نيست؛ البته وظيفه مسلمين است که شد؟ اينها نبود چه ميآيد؛ اگر اينهست، چه قدر فساد پيش مي

ش بربيايد بايد ها اگرچه وظيفه عمومي است و هر کسي از دستاين .جلوي فساد را بگيرند و نگذارند به اموال و به نواميس مردم تعرض شود

طور، اگر کسي از ديوار مردم بالا رفت ام، شما هم همينشود. وقتي من شب در خانه خودم خوابيدهانجام دهد، اما مشکلات با اين شيوه حل نمي

ود بگويند شد. نميرسد؟ بايد يک دستگاه، مسايل امنيتي را رصد و امنيت را تأمين کنکه متعرض ناموس مردم شد، چه کسي به فريادش مييا اين

دانيم دزدي حرام است اما هميشه در جامعه کساني هستند که قوانين را برويد طبق فتواي مرجعتان عمل کنيد. طبق فتواي مرجعمان همه مي

؛ فتوا است ـ دانند که حرام است ـ غير از مثلا سيگار که در آن اختلاف؛ الکل و چيزهاي مضر ديگر را همه ميکنند. مواد مخدر،رعايت نمي

دانند، ولي با الارض و افساد في الارض ميدانند و توزيع آن را مصداق فساد فيبرانداز است همه آن را حرام ميدرباره مواد مخدري که خانمان

ا جامعه به کج ها بدهکار نيست. اگر اين طور باشد و هيچ منعي براي اين افراد نباشد، کاراين حال کساني هستند که گوششان به اين حرف

 .گويندرسد؟ اين را امر حکومتي ميمي

شان توانند به زندگياند يا معلول مادرزادي هستند. گرفتارند نميافزون بر اين در جامعه نيازهايي هست. افرادي معلولند، يا در جنگ معلول شده

اش تأمين تواند کار کند، چگونه بايد زندگيگير شده و نميو زميناي تصادف کرده کسي که فلج يا نابينا متولد شده است يا در اثر حادثه .برسند

دستگاهي نباشد ؛ اما اگر صرف همين فتوا باشد و «...1إِنَّماَ الصَّدَقاَتُ للِفُْقَرَاء وَالْمَساَکِينِ» .شود؟ اسلام حکم کرده زکات را به فقرا بدهيد

ند. اگر در ؛ کها رسيدگي کند، چه بسا بسياري از محرومان تلف بشوند و کسي به دادشان نرسد. اگر کسي نباشد که بيماران را معالجهکه به اين

مار از بيماري تلف بي .ميردشود؟ فقير اگر نان شب نداشته باشد ميها را داشته باشد، چه ميجامعه نهادي نباشد که مسئوليت رسيدگي به اين

ها رسيدگي کنند. گاهي همسايه از حال همسايه خود خبر ندارد يا اگر خبر داشته شود. بايد کساني متصدي مخصوص اين امور باشند و به اينمي

اي چهارصد ها دانهپولگفتند قيمت برخي از آمکشد. بعضي از دوستان ميها سر به فلک ميآيد. گاهي هزينه برخي بيماريباشد از او کاري برنمي

 تواند بکند؟ اگر دراش مريض است و احتياج به چنين آمپولي دارد چه کمکي ميهزار تومان است. در اين وضعيت، همسايه هم بداند که همسايه

 .رسدجامعه نهادي متکفل اين کارها نباشد، امر جامعه به سامان نمي

 چه در کتاب و سنت نيستآن

اي که حکم آن در متن کتاب و سنت نيست؛ آن زمان شود، اما در مسايل مستحدثهاست که ما قانون داريم ولي از آن تخلف ميها تازه مواردي اين

ها نمونه از اين مسايل را داريم؛ حقوق موضوع آن نبوده و مطرح هم نشده است؛ مثلا براي قوانين راهنمايي و رانندگي چه کنيم؟ الان ما ده

دارد تا  گيري کنند؟ هواپيما حقها تا کجا حق داشته باشند نزديک ساحل بيايند تا کجا حق داشته باشند ماهيکه کشتياين فضايي، حقوق دريا،
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ها نبود، سؤال هم مطرح نبود، حکم آن هم خواهد. آن زمان که هواپيما و اين کشتيها قانون ميچه ارتفاعي از فضاي يک کشور عبور کند؟ اين

ي ي تنگ و باريکهاشود با آن کوچهتر ميوضعيت استفاده از خودروهايي که امروزه اين قدر فراوان شده است و هر روز هم بيشبيان نشده بود. 

ها استفاده کنند و گاهي موجب ضررهاي جاني توانستند از اينشد مردم نميکشي نميکه از شهرهاي قديمي ما مانده چگونه است؟ اگر خيابان

د راه باز ها خودشان موظفند که بياينوآمد کنند. اگر بگويند مسلمانها بتوانند رفتد. بالاخره بايد خيابان کشي کرد تا اين ماشينشبراي افراد مي

ام را بدهم يا شما؟ گاهي اگر شهرداري پول خانه را شوم خانهشد اين کار را بکند؟ بنده حاضر ميها عبور کنند، چه کسي حاضر ميکنند تا ماشين

تان خواهد آن را داشته باشم. اگر بگويند وظيفهام است، دلم ميگوييم اين خانة پدريبدهد، دو برابر هم بدهد، ما حاضر نيستيم آن را بفروشيم. مي

د. شوکند؟ در چنين وضعي، مصالح جامعه اسلامي تفويت ميکشي کنيد، چه کسي عمل مياست و براي حفظ مصالح جامعه بايد خودتان خيابان

 .گويندخواهد که به آن قانون حکومتي ميجا قوانيني مياين

مي به گردد که جامعه اسلاشود و باعث مي؛ اگر متصدي خاصي نداشته باشد، تفويت ميتعريف کلي امور حکومتي اين است که مصالح اجتماعي

دهد که شارع مقدس آيا کسي احتمال مي .امور حکومتي است هدفش نرسد و مبتلا به فساد، اختلال نظام و هرج و مرج شود. اسم اين نوع کارها

ارع دهد. آيا شراضي باشد که در جامعه اسلامي اين مشکلات پديد بيايد و هيچ حکومتي وجود نداشته باشد؟! هيچ عاقلي چنين احتمالي را نمي

باشد و اصلا ماشين هم در آن نيايد و هواپيما هم از  هاي پيچ در پيچ قديمي را داشتهخواهم کشورم همين کوچهگويد من ميمقدس اسلام مي

 فضاي آن عبور نکند؛ به امور مردم هم رسيدگي نشود؛ فقير هم مُرد بميرد؛ بهداشت و درمان متصدي نداشته باشد؟! اگر کسي وقفي کرد و دلش

چنين چيزي راضي است؟! کدام عاقلي به اين مسأله  کنم؛ آيا شارع مقدس اسلام بهخواست کار خيري بکند کرده است اما من کسي را الزام نمي

 .العقلا! بدون شک شارع مقدس هم راضي نيستعليهم ـ رئيساللهراضي است؟ چه برسد ـ به قول بعضي اساتيد رضوان

است  ايجتهادي شيعه تعليقهفرمودند: اين فقه اتر کند، ميالله بروجردي، که خدا مقامات ايشان را عاليجا اين مطلب را هم بگويم که آيتهمين

ها بوده است؛ حتي در زمان حضور ائمه اطهار دانيد بعد از غصب خلافت، حکومت دست غير شيعهبر فقه اهل تسنن؛ چون مي

خدمات مردم  که زندگي مردم اداره شود مجبور به انجام کارهايي بودند. رژيم پهلوي هم برايداران به خاطر ايناجمعين. حکومتعليهماللهصلوات

ها آمدند دستگاهي به نام دستگاه حسبه درست کردند که خواهد سلطنت کند و بايد مردم را راضي نگه دارد. آنکرد. بالاخره شاه ميکارهايي مي

يدگي امور رس؛ که به اين «محتسب»نام گونه کارهاي اجتماعي بايد کساني در جامعه باشند بهکلمه محتسب از آن مشتق است. گفتند براي اين

ود شان فاسد نشهاي مواد غذايي بايد مواظب باشند مواد غذاييکنند. نگذارند مردم مزاحم هم بشوند يا حقوق ديگران را تضييع کنند. فروشنده

عار هم ذاشتند. در اشها را نوشتند و اسم متصديان اين کار را محتسب گ؛ آن«الاحکام السلطانيه»هايي به نام و... وظايفي تعريف کردند و در کتاب

کي ؛ دارد. مرحوم شهيد در ي؛ اين يک پست و سمتي بوده است. در فقه ما اين امر سابقه«محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت.»داريم که 

 .«کتاب الحسبه»هايشان، به کتاب امر به معروف و نهي از منکر عنوان عامي دادند و نوشتند از کتاب

 ل حکومتينسبت حسبه با مساي

که مسأله  اندشود که اين مسايل حسبه با مسايل حکومتي چه نسبتي دارند؟ اين به خاطر اين است که اخيرا بعضي از اهل فضل گفتهسؤال مي

 هفقيه يا مسأله حکومت اسلامي چيزي در عرض مسأله حسبه است. اگر ما قائل به امور حسبيه براي فقيه شديم، اين بدان معنا است کولايت

 و برايش ولايت قائل نيستيم. در جواب اين مطلب بايد گفت که اين اموري که به نام حسبه ناميده شده است نه اصطلاح اسلامي است و نه قرآني

 اميه پيدا شد بعدها هم شايع شد و بعد هم به عنوان امور حکومتي جزو فرهنگ اسلامي شد؛ البتهروايي؛ اصطلاحي است که در زمان حکومت بني

الله انجام دادن، ولي اين چيزي نيست که شارع آورده الي؛ گرفته شده است يعني کاري را قربه«احتسب عندالله»حسبه، کلمه مقدسي است و از 

ا بر رها کارهايي را براي محتسب تعيين کرده بودند، يعني بخشي از امور و وظايف حکومتي ؛ يا روايتي درباره آن داشته باشيم. اينباشد يا آيه

عهده نهادي به نام نهاد محتسب گذاشته بودند. اين امور حسبه چيزي در قبال امور حکومتي نيست. فقهاي ما هم وقتي امور حسبيه را تعريف 

واهد خها نيست، يعني چيزهايي که حتما شارع ميدهند يعني تصرف در امور و اموالي که شارع راضي به ترک آنکنند يا اجازه امور حسبيه ميمي

بخشي از امور  .گويندسرپرست و چيزهايي از اين دست را امور حسبيه ميداري کودکان بياجرا بشود. گرفتن زکات، رساندن به فقرا، نگه

از منکرهاي اجتماعي معروف و نهي هاي اسلامي به نام امور حسبيه ناميده شده است. امر به حکومتي اموري است که زماني در دوران حکومت

خواهد از اين امور حسبيه است. به هر حال، امور حسبيه قسيم ؛ تعرض به ديگران دارد يعني دستور اجرايي ميکه گاهي احتياج به تصرف و هم



ويد گداند. ميفقيه را حسبه ميرو مرحوم نراقي يکي از ادله اثبات ولايتامور حکومتي نيست بلکه بخشي از امور حکومتي است، و از همين

؛ پس خود اقامه حکومت از امور «لايرضي الشارع بترک الحکومه»دانيم که ؛ و ما مي«لايرضي الشارع بترکه»يعني چيزي که حسبه 

دانيم شارع راضي به ترک آن نيست، پس خودش از امور حسبيه حسبيه است. اقدام براي ايجاد حکومت يکي از واجبات شرعي است چون مي

فقيه، مبسوط اليد گشت از عهده که در اين کار مشارکت کنند. هر وقت حکومت اسلامي برقرار شد و ولياست و بر عموم مردم واجب است 

 .شودديگران ساقط مي

 هاها و آنارشيستفقط مارکسيست

ي از گروهدانستيم که اصل وجود حکومت براي جامعه ضرورت دارد و در طول تاريخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط در بين فلاسفه يونان 

وانيم تشوند و ديگر احتياج به حکومت نخواهد بود؛ پس نمينقل شده است که اگر ما احکام اخلاقي را توسعه بدهيم، مردم تربيت اخلاقي مي

؛ «آنارشيست»ها خواهيم؟ به اينشان عمل کنند ديگر براي چه حکومت مياگر همه به وظايف .بگوييم وجود حکومت عقلا ضرورت دارد

گويند، ولي اين فقط يک فرضيه بود که در هيچ جاي عالم هم چنين چيزي تحقق پيدا نکرد. حتي يک روستا هم محتاج به کدخدا است، چه مي

ها هم دارند؛ رسد به يک کشور هفتاد ميليوني، و اين سخن فقط يک گرايش شاذ از بعضي فلاسفه يونان بوده است. نظير اين حرف را مارکسيست

گويند اگر ما مرام مارکسيسم را توسعه بدهيم و همه مردم در همه اموال مشارکت داشته باشند، مالکيت شخصي گويي. ميعنوان يک پيش البته به

شود. وقتي هر کسي بتواند به اندازه نياز خودش از اموال عمومي استفاده کند و اصلا مالکيت شخصي رود و ريشه فسادها کنده مياز بين مي

 .شيم، آن وقت ديگر نياز به حکومت هم نخواهيم داشتنداشته با

 ها و؛ از مارکسيستجا برسد! غير از اين دو فرضيهکه کار جهان به آنآن هم يک نظريه بود که ديديد کارشان به کجا رسيد! چه رسد به اين

توانيم به عقل خودمان ساني ضرورت دارد. ما هم مي؛ باورند که حکومت براي جامعه انهاي قديمي يونان، تمام عقلاي عالم بر اينآنارشيست

ا گوييم حکومت لازم است تمراجعه کنيم که آيا در اين مواردي که گفتيم اين احتمال هست که شارع به ترک اين امور حکومتي راضي باشد؟ مي

ها. همين چه؟ يعنيظام لازم نيايد. اختلال نظام يعنيمصالح اجتماعي تأمين بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد کشيده نشود و اختلال ن

آن وقت  کند.گيرد. وقتي دزدي کردند مجازاتشان نميکند. جلوي دزدها را نميها رسيدگي نمييعني حکومت که نباشد کسي به فقرا و به مريض

 .ومت لازم استهاست. پس به اين دلايل حکشود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال اينچه مي

 حکومت يا شيوه کدخدامنشي؟

که اگر کسي حکومت داشت چه کارهايي بايد بکند؟ يعني همه اين امور شود و اينبا توجه به اين مسايل، وظايف حکومت هم مشخص مي

توانيد اين شود. شما ميالاستيفايي که اگر متصدي معيني نداشته باشد در معرض تفويت است، جزو وظايف حکومت ميحکومتي و مصالح لازم

را تعريف امور حسبيه قرار بدهيد يا حتي تعريفي براي امور حکومتي: مصالحي اجتماعي که اگر متصدي معين قانوني نداشته باشد در معرض 

ها قدم هها دور کوچشبگيرد و معلوم نيست مردم اين را داوطلبانه اجرا کنند. محال نيست که گروهي خودشان بيايند و بگويند ما تفويت قرار مي

شود؟ جايي چنين چيزي سراغ داريد؟ محال نيست که مردم وقتي با هم دعوا کردند، زنيم تا مبادا کسي دزدي کند محال نيست اما آيا ميمي

و زندان و جريمه و شود؟ با اين همه دادگاه شان را حل کنند اما آيا مسائل اجتماعي با اين روش حل ميبنشينند و به شيوه کدخدامنشي مشکل

کردند؟! وظايف حاکم تأمين ها نبود آيا مردم خودشان با کدخدامنشي قضايايشان را حل ميها باز اين همه فساد وجود دارد، اگر اينامثال اين

پس بايد ها و انجام کارهايي بر اساس مصلحت جامعه اسلامي است که اگر متصدي نداشته باشد اين مصالح در معرض تفويت است. اين

جايي که اختلاف است که اين طلاق درست است يا نه، بايد چه؟ يعني آن؛ يعنيدستگاهي براي قوانين رسمي وجود داشته باشد، قوانين رسمي

يک قانون رسمي باشد که هم براي زن و هم براي شوهر اجرا شود و نگويند تو برو به فتواي مرجع خودت عمل کن و آن به فتواي مرجع 

 .جا حکم کنددادگاه بتواند بگويد اين طلاق درست است يا درست نيست. قاضي بايد در اين خودش.

اعد شود از روي قودر امور مستحدثه هم که احکام آن در شرع بيان نشده است، وظيفه حکومت اسلامي مشخص است؛ البته کلياتي هست که مي

ار مجتهد هم اجتهادي و نظري است و ممکن است در يک مسأله فتواي واحدي نباشد. اين ها را استنباط کرد، اما اين کار مجتهد است. ککلي، اين



که بخواهيم آن قواعد کلي را بر بينيم که اين همه اختلاف فتوا هست. پس براي اينها روي آن کار شده، باز ميهمه ما روايات داريم که قرن

 ا تکليف مردم روشن شود بايد چه کار کنيم؟موارد جزئي تطبيق کنيم و حکم آن را به دست بياوريم ت

 وحدت نظر، وحدت فرمان، وحدت حاکميت

هجوم دشمنان خارجي که بر کشور اسلامي هميشه بوده و حالا بيش از همه دوران تاريخ بشر هست. اگر در اين زمانه کسي نباشد که فرمانش 

شود با دشمنان مواجه شد. جامعه وحدت نظر، وحدت فرمان نظرها نميختلافگيرد، با انافذ باشد، وقتي جامعه اسلامي در معرض خطر قرار مي

 .ها بر عهده حکومت اسلامي استها نباشد مصالح جامعه در معرض تفويت است. اينخواهد. اگر اينو وحدت حاکميت مي

گفتيم اگر رئيس حکومت امام معصوم باشد  ها را درست اجرا کند، بسيار خوب است.تواند همه ايناگر کسي که شرايط حکومت را دارد، مي

ند کارگزارانش هم همه امام معصوم باشند خيلي عالي است، اما آيا اين مسأله امکان وقوع هم دارد؟ بالاخره وقتي که امام معصوم هم حکومت ک

جا شخصا خودش اداره ؛ همه؛ ارتش را،دفاعي و جا قاضي باشد، نيروهاي انتظامي، نيرويتواند همه شهرها را اداره کند. در همهبه تنهايي که نمي

هم در آن مدتي که خلافت داشتند عاملان و والياني  -السلامعليه-کند. چنين چيزي امکان ندارد. سنت الهي هم اين نيست. خود اميرالمومنين 

دند کرکردند. آنهايي هم که اين کارها را ميرا نمي کردند. خود ايشان که همه کارهاالمال تعيين ميکردند مسئول زکات و مسئول بيتتعيين مي

 فرستادند هيچ کدامعليهم معصوم بودند، اما ولاتي که مياللهکدام معصوم نبودند. اميرالمومنين، امام حسن، امام حسين، و حضرت زهرا سلامهيچ

جايي  بايست؟ بله اگر يکبايست به آن کارها بپردازند يا نمي؟ ميشان لازم بود يا نبودکردند، اما اطاعتمعصوم نبودند و بالاخره اشتباه هم مي

الفساد بود و خلاف قطعيات شرع، نبايست اجرا بشود، اما در موارد مشکوک و اختلاف فتوا بايد از عامل خليفه وقت اطاعت کنند. حکمي بين

سال قبل از خلافت 16دم زير بار حکومت او نرفتند و مثل که امام معصوم است و همه شرايط ولايت را هم دارد اما مرحالا اگر با اين

اجمعين که ايشان حکومت نداشتند، بايد چه کار کرد؟ حالا که عليهماللهو بعد از آن، در دوران همه ائمه اطهار سلام -السلامعليه-اميرالمومنين

ه آن گروهي که در جامعه موثر هستند زيربار نرفتند حالا اقليت يا روند )نه همه مردم بلکمردم زير بار حاکم اسلامي که خدا تعيين کرده نمي

خواهيد اکثريت، نگذاشتند حکومت تشکيل شود.( آيا بايد حاکم قهر کند و برود و بگويد: به من مربوط نيست؛ برويد هر غلطي خودتان مي

پيغمبر، يک پيغمبر را سراغ داريم که بعد از اتمام حجت و نزول هزار 219گويد. در بين همه بکنيد؟! اين نه سنت الهي است و نه عقل اين را مي

ديد ؛ پيامبران ديگر تا آخر ايستادند. عذاب هم که نازل شد ايستادند. ايشان «...2وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغاَضِبًا »آثار بلا از قومش کنار رفت؛

وَلاَ تکَُن کَصَاحِبِ  »...فرمايد کهچه بمانم؟ خدا به پيغمبر اسلام ميشود من برايآثار عذاب نازل شد، گفت حالا که عذاب دارد نازل مي

 .ر نکنتو مثل آن پيغمبر نباش. اگر مردم قهر کردند، تو قه؛ «...3الْحُوتِ

 تاملي در يک روايت

جا که ممکن است حتي اندکي از احکام شرع را اجرا کند بايد بماند، هرچند مردم قبولش نداشته باشند. براي پيروانش در بين حاکم اسلامي تا آن

بوله مق»توانيد که شما مي شان. با همين نظر استمردم و آن اقليتي که حرفش را قبول دارند بايد راهي را تعيين کند براي مسايل حکومتي

؛ براي هر فقيهي اين منصب قضاوت را «...انظروا الي رجل من» گويدکه خود امام معصوم هست، مي؛ را معنا کنيد. با اين«حنظلهعمربن

د اين احکام توانکه در زماني است که حکومت مرکزي و شخصي که قدرت اصلي را دارد نمي؛ چرا؟ براي اين«جعلته حاکما» .کندنصب مي

گويد لااقل اين اندازه که در شهر خواهيد انجام دهيد. ميشود پس هيچ، شما هم برويد هر کار که ميگويد حالا که اجرا نميرا اجرا کند، ولي نمي

ري داشتند چه؟ توان بيشخودتان کسي را داشته باشيد که احکام قضايي شيعه را عمل کند و دولت نتواند مزاحمتان بشود، اين کار را بکنيد. اگر ت

؛ جزايري هست که مردم که محال نيست ـاي بود در اقيانوس کبير ـ فرض آن؛ است؟ مثلا اگر يک جزيره«في دين او ميراث» آيا فقط

؛ ـ و يک کردند ـ فرض کنيد هزار نفرجا زندگي مياي شيعه آناي بود و عدهاش هم از اهلش خبر ندارند. اگر يک جزيرهکشورهاي نزديک

 اشچه لازمه امور حکومتي بود براي اين هزار نفر اجرا کند، وظيفهتوانست تمام احکام اسلام و همه آنها بود و اين عالم ميعالمي هم در بين آن
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ل و کرد، عامکرد. بعدها که تدريجا حکومت گسترش پيدا شخصا خودش اجرا مي -السلامعليه-چيست؟ خيلي از امور حکومتي را اميرالمومنين

 کرد. وقتي دستگاه حکومت گسترش پيداوالي تعيين کرد والّا آن وقت که خودش بود و کساني که تازه با او بيعت کرده بودند، خودش اجرا مي

 .وار گسترش يافتکرد، دولت هم طبعا هرم

يدا فه جور رجوع کنيد، فرمود برويد يک حاکم داخلي پتوانستيد به حاکم رسمي منتخب خليجايي که حتي شما براي مسأله دين و ميراثتان نميآن

؛ وقتي حکم ما را داد شما واجب است از او «فإذا حکم بحکمنا» اي داشته باشيد که برايتان مسايل را قضاوت کندکنيد. اگر يک قاضي

زار نفري يک نفر توانست تمام امور ؛ حالا اگر در آن جزيره ه«.والراد عليه کالراد علينا و هو علي حد الشرک بالله» اطاعت کنيد؛

فقط  پذيرفتند، آيا اوکرد. مردم هم قبولش داشتند و حرفش را ميدار بشود؛ فقيه بود و باتقوا و مصالح جامعه را درست درک ميحکومتي را عهده

دزد را ببرد؟ وقتي حتي اجازه ندادند که در شان را حل کند؟ و ديگر مسايل حکومتي را نبايد اجر کند؟ آيا نبايد دست بايد اختلاف دين و ميراث

اش غير از همين حکم نبود. قاضي کرد حکممسايل قضايي، شما به قاضي رسمي دولتي مراجعه کنيد )چه بسا قاضي دولتي هم وقتي حکم مي

د حاکم شيعه قضاوت کند. فرمايد قبول نيست.( و بايگويد خلاف اسلام نيست. گاهي حکمش حکم اسلام هم است ولي ميسني که هرچه مي

را  توانست همه امور حکومتياي يک نفر ميهمين اندازه که ميسر است شما قاضي شيعه داشته باشيد، بايد به او مراجعه کنيد، حالا اگر در جزيره

امام  شد.ه شارع خيلي خوشحال ميفرمود اين کار را نکن؟ آيا شارع راضي بود ساير امور حکومتي رها بشود؟ يقين داريم کاجرا کند، آيا امام مي

شدند که يک چنين جايي باشد تا دور از چشم دستگاه خلافت جور بتوانند احکام شيعه را عليهما بسيار خوشحال مياللهباقر و امام صادق سلام

 .جايي که ممکن است هرچند اندک نبايد از امور حکومتي گذشتاجرا کنند. پس تا آن

 سيره يا سياست

ند، در توانسته خيلي تسلط پيدا کبينيم در طول تاريخ، سيره فقهاي ما اين بوده است که وقتي حکومت مرکزي ضعيف بوده و نميما ميکه اين

کردند. پيرمردها شايد هنوز يادشان باشد. زندان مي .بريدندزدند. دست ميدادند. تازيانه ميبسياري از شهرها خود علما حکومت تشکيل مي

ر اصفهان، در شيراز، در تهران و در خيلي جاها بودند که وقتي حکومت حاکمان ضعيف بود و قدرتي نداشتند که بر علما زور بگويند، بزرگاني د

چه؟ حاکم شرع حاکم شرع يعني .«حاکم شرع»گفتند گذاشتند و ميدادند. اسمش را حکومت يا سلطنت نميها خودشان حکومت تشکيل مياين

ردند که ک. اين به نظر شما چيز عجيبي است و در شيعه سراغ نداريم؟ حتي بعضي از بزرگان علما اگر اين اندازه را درک مييعني حکومت شرعي

ن کنم، از ايتواند ظواهر را حفظ کند که بگويد من احکام اسلام را به اجازه يک فقيهي اجرا مي؛ اين اندازه مي؛ فاجرييک سلطان جائر، فاسق يا

؛ شاه طهماسب صفوي همين کار را کرد. از طرف محقق کرکي اجازه گرفت که سلطنت کند. اين «محقق کرکي»کردند. زمان اده ميفرصت استف

گذاشتند؛ منتها اين اندازه که او را مرجع حکم بايست سلطنت کند و حکومت اسلامي داشته باشد. او را که نميچه؟ يعني محقق کرکي مييعني

گفت اين خلاف اسلام است ، شاه طبق قول گيرم، اگر جايي اين عالم ميگويد من از شما اجازه ميم بود چون وقتي شاه مياسلامي بدانند مغتن

که بعضي از احکام اسلام اجرا بشود به سلطان وقت اجازه تصرف کند. براي اينبايست بپذيرد چون به اجازه او دارد اين کار را ميخودش مي

 .داند اين آدم، فاسق و فاجر استيکه مدهد، با اينمي

بعضي از حکام و سلاطين صفويه بعد از شاه طهماسب نيز همين طور بودند. در زمان حکومت قاجار بعضي از سلاطين قاجار از مرحوم 

لغطاء عاشق اين اسم امرحوم کاشف .الغطاء به سلطان قاجار اجازه داد که تو از طرف من سلطنت کنمرحوم کاشف .الغطاء اجازه گرفتندکاشف

اي سلطان از او حساب ببرد و ها بود. او اين کار را کرد که تا اندازهتر از اين حرفنبود که بگويد من اجازه سلطنت به سلطان دادم؛ خيلي او منزه

ز آن نگذشتند. نگفت برو يا بايد اش را هم مغتنم شمردند و امقداري احکام شرع را رعايت کند. احترام روحانيت شيعه محفوظ باشد. همين اندازه

بيند اين حداقل چيزي است که ما دهد يعني ميحکومت را تسليم من کني که همه چيز در اختيار من باشد يا با تو کاري ندارم. اجازه به او مي

ردم مسلمان شيعه بوده که اگر مجتهد ترين ايام اين مرتکز در اذهان همه علما، بزرگان و متوانيم از احکام اسلامي حفظ کنيم؛ پس از قديممي

اش است که اين الشرايطي بتواند احکام اسلام را اجرا کند، حکمش نافذ است و حق چنين کاري را دارد؛ نه تنها حق دارد بلکه وظيفهعادل جامع

 .هاستالاستيفاي مسلمانکار را بکند چون اين تنها راه اجراي احکام اسلامي و تأمين مصالح لازم



 کر نعمتش

ها مرحمت کرد که بتواند اين قدرت را قبضه کند. ما بايد سال کسي را به آن2900خدا بر ملت مسلمان و بر مردم ايران منت گذاشت و بعد از 

ر قدفقيه تشکيک کنيم؟ چهسال چه نعمتي به ما داد. آن وقت آيا درست است که در ولايت2900خاک پاي او را به چشم بکشيم. خدا بعد از 

 !کفران نعمت موجب عذاب الهي است. پناه بر خدا؛ «4وَلَئِن کَفَرتُْمْ إنَِّ عذََابيِ لَشدَِيدٌ ...»ناشکري و ناسپاسي است؛

چيست؟ آيا تمام امور حکومتي را اجرا کند؟ اين  حالا اين حاکم که چنين قدرتي را خدا به او داد و وسايل حکومت او فراهم شد، وظايفش

 حنظله يا مرفوعه ابوخديجه يا بعضي روايات ديگرکردند که از مقبوله عمربنچه؟ کساني فکر ميشود ولايت مطلقه فقيه. ولايت مطلقه يعنيمي

ها حق دخالت دارد، اما در ساير مجانين و اين حرف شود که فقيه فقط در موارد اضطراري مثل قيموميت اطفال و صغار وبيش از اين استفاده نمي

گفتند، يعني مقيد به امور اضطراري، اما اگر اين را پذيرفتيم که شارع راضي نيست که در امور حکومتي نبايد دخالت کند و اين را ولايت مقيده مي

ر دايا رها گردد، اگر اين را باور کرديم پس کسي که عهده الاستيفاي جامعه اسلامي است اهمال شوداين امور حکومتي و اموري که مصالح لازم

 .گويندها هم بشود که اسم اين را ولايت مطلقه ميشود، بايد متصدي همه ايناين کار مي

 نقد يک مغالطه

ه احتمال اهل بودند اما ببينانه قضاوت کنيم بايد بگوييم جاند؛ کساني که اگر بخواهيم خيلي خوشبعضي در مسأله ولايت مطلقه، مغالطه کرده

نيدم. بالاي کشور شقوي جاهل نبودند و دستور داشتند. اينان گفتند: ولايت مطلقه يعني مطلق از اسلام. من اين را خودم از بعضي مسئولان رده 

حکم کند، هرچند برخلاف  گفتند امام که ولايت مطلقه را آورد، منظورش مطلق از احکام اسلام بود يعني ولايت دارد که هر چه صلاح بداند

اي فقيه نبودند و نيستند اما برگفتند حکومت حق دارد. خودشان هم قائل به ولايتگفتند امام حق دارد. مياسلام باشد، و جالب اين بود که نمي

دادند و ما حق داريم هر چه گويند ما حکومت اسلامي هستيم. مردم به ما راي که کار خودشان را توجيه کنند ميفريب دادن مردم و براي اين

مطلق  گفت يعنياي که امام ميدانيم عمل کنيم، هرچند برخلاف اسلام باشد؛ واين را به حساب امام گذاشتند و گفتند: ولايت مطلقهمصلحت مي

 !از اسلام، و مقيد به اسلام نيست

گفت اش با دستگاه پهلوي به خاطر اين بود که ميزد. مبارزهيامام از روزي که خودش را شناخت تا روزي که از اين دنيا رفت دم از اسلام م

طور خودش بر ضد احکام اسلام حکم صادر اسلام در خطر است. اسلام در خطر است يعني اسم آن در خطر است يا احکام آن؟ آن وقت چه

کم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اولي فقيه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حشک وليکند؟! بدونکند، و قانون وضع ميمي

؛ فقيه ندارد. مسأله اهم و مهم وکنند و اختصاص به وليدانند و عمل هم ميها را مينيست، عناوين ثانويه هم هستند. مجتهدين ديگر هم همه اين

بعضي امور به خاطر رعايت مصالحي عناوين ثانويه را مقدم  فقيه درمسأله عناوين ثانويه در فقه چيز قطعي مورد قبولي است. بله ممکن است ولي

؛ هم «الدين من حرجما جعل عليکم في» .بدارد. اين ممکن است، اما خلاف اسلام نيست بلکه آن عنوان ثانويه هم حکم اسلام است

فقيهي از چارچوبه احکام شرع ؛ هم حکم اسلام است. از سر هوس حکم صادر نکرده است. اگر ولي«لاضرر و ضرار» .حکم اسلام است

فقيه عدالت شود. شرط وليجا از ولايت ساقط ميمقدس ـ چه احکام اولي و چه احکام ثانوي ـ تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان

 .است و شرط عدالت رعايت احکام شرعي است

 !حتي بويي از اسلام

آيد. عقلا براي اين امور وجود ست؛ چراکه گفتيم اختلال نظام و هرج و مرج لازم ميفقيه شامل همه امور حکومتي اپس دايره اختيارات ولي

فقيه است. )بعناوينها الاوليه و الثانويه( اگر نتوانست همه آنها را اجرا کند هر اندازه که دانند پس همه اين امور در اختيار وليحاکم را لازم مي

؛ «بويي از اسلام آمده است.»فرمود عليه بارها مياللهاش را اجرا کند آن را رها کند. امام رضوانند همهتواممکن است، و نبايد به خاطر اين که نمي

شود احکام اسلام را در همه اي است که نميتوانيم اجرا کنيم. شرايط اجتماعي به گونهنگفت ما همه احکام اسلام را در کشور اجرا کرديم يا مي
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توانست همه احکام را اجرا کند؟ به والي خودش نوشت حسابت را بياور و پس بده، اما او  -السلامعليه-ر اميرالمومنينمگ .موارد دقيقا اجرا کرد

کنم، چون المال را برداشت و طرف شام رفت. حالا چه کار کند؟ حکومت را تعطيل کند؟ بگويد من ديگر خلافت را قبول نميهاي بيتپول

سنجي انجام شود. مصالح مسلمين را هم تا آن اندازه که ندارم؟! احکام اسلام تا هر اندازه ممکن است بايد با دقت نيروي کافي براي اداره کشور

 .است طقابل استيفا است بايد استيفا کرد. يکي از مسايلي که ما اکنون در کشور با آن مواجه هستيم، احتياج دستگاه قضايي به قاضيان واجد شراي

اند شرط قاضي داشتن اجتهاد است. حالا که ما اين اندازه مجتهد واجد شرايط براي قضاوت نداريم، آيا بايد دستگاه فرمودهتر فقها هم بيش

د الاجتهاد باشد. اگر مجتهد متجزي نشد لااقل کسي باشقضاوت را تعطيل کنيم؟ خير، اين همان اصل تنزل تدريجي است. وقتي مجتهد نشد قريب

هرحال بايد راهي پيدا کرد که مصالح به .ليد را دقيقا خوب درک کرده باشد و زير نظر يک مجتهد بالاتري قضاوت کندکه دستورات مرجع تق

در ساير کارهاي کشور هم  .شود دستگاه قضاوت را تعطيل کرد به اين دليل که قاضي مجتهد به قدر کافي نداريمجامعه اسلامي تفويت نشود. نمي

 .طور استهمين

هاي شاءالله خداي متعال به همه ما بصيرت در دين مرحمت بفرمايد تا قدر نعمتقدمه، پاسخ بسياري از شبهات را داديم. اميدواريم که انبا اين م

 .خصوص قدر مقام معظم رهبري را بهتر بشناسيم و توفيق قدرداني مرحمت بفرمايدخودش و به

 والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته

 پرسش و پاسخ

 :ريمج

ا عالي حکومت راش اين بود که آيا حضرتسؤالي را مطرح کرده بودند درباره امور حسبه و حسبيه که حضرت استاد پاسخ فرمودند و خلاصه

 دانيد؟دقيقا همان امور حسبيه مي

 :حضرت استاد

 .حکومت شامل امور حسبيه است

 :مجري

يه باشد؛ فقيه مساوي با امور حسبکه حکومت ولايتتواند شامل حکومت بشود نه اينکردم امور حسبيه ميتصور بنده دقيقا برعکس بود. فکر مي

طور که حضرت استاد تفکيک فرمودند در واقع، حکم حکومتي هم در ذيل احکام پس امور حسبيه نوعا از مصاديق امور حکومتي هستند و همان

شود که اگر شارع مصلحت بداند مثلا در حکم حکومتي که جا روشن ميحجيت دارد نه ذيل احکام ثانويه. به اين معنا ثمره نزاع در ايناوليه 

شود به خلاف احکام ثانويه که بايد از باب اضطرار به آن عمل کرد و اگر جايي کارد به استخوان برسد، ها انجام ميحرکتي انجام بشود آن حرکت

هاي طاغوت توضيح بدهند. چون گفتيم در امور حسبيه دو خواهيم که درباره حکومترسد. منتها از حضرت استاد ميبه اين احکام مي نوبت

که بسياري از مسايل نيازمند سرپرست خاص و که شارع مقدس راضي نبود که اين امور بر زمين بماند و ديگر اينشد يکي اينويژگي ملاحظه مي

، شوندهاي طاغوت به هرحال در اموري مثل بهداري و بهزيستي سرپرست محسوب مياند که چون حکومتها تصور کردهبعضيمتصدي بود. 

 .شومديگر لازم نيست کسي در اين خصوص اقدام بکند. اگر توضيحي بفرماييد ممنون مي

 :حضرت استاد



گونه بيان کنيم که جاي ابهامي باقي نماند. ما بايد به يک قاعده کلي که آندهد ما مباحث را خواهم که اين وقت تنگ اجازه نميخيلي معذرت مي

گوييم امور بريم ابتدا درست تعريف کنيم. وقتي مياي را که به کار ميدر اين جلسات چند بار به آن استناد کردم توجه داشته باشيم. بايد هر واژه

اي است ر حسبيه را تعريف کرد. برداشتي که ما از امور حسبيه داريم همان اجازه امور حسبيهحسبيه با امور حکومتي چه فرقي دارد، بايد ابتدا امو

گويند شما در اين امور حق داريد که از طرف ما دخالت کنيد؛ اموري مثل قيمومت مجانين و صغار و تصرف در دهند و ميکه مراجع به افراد مي

طور معنا کنيم، بخشي از امور حکومتي است، ولي گويند. اگر امور حسبيه را اينرا امور حسبيه مي هاالمالک و اين قبيل چيزها. ايناموال مجهول

اش با اين معنا تطابق کامل صددرصد دارد، نه معناي لغوي آن، و نه حتي اصطلاح سياسي آن. گفتيم که مرحوم شهيد در يکي از نه اصطلاح فقهي

اند و همه مسايل امر به معروف و نهي از منکر را ؛ ناميده«کتاب الحسبه»اي از منکر را با فروع اضافه هايشان، کتاب امر به معرو ف و نهيکتاب

چه مربوط به امور اجتماعي مردم است و بايد اجرا شود، هرچند تکاليفي باشد که مربوط به فرد فرد افراد اند؛ يعني آنتحت اين عنوان ذکر کرده

 .هم نباشد است و مربوط به دستگاه حکومت

گيرند، ولي اي که آقايان از مراجع ميدر اصطلاح ديگر، امور حسبيه شامل همين امور بسيار محدود در حد ضرورت است مثل اجازه امور حسبيه

آن  ه ترکاي که شارع راضي بطور و طبق اين تعريف اصطلاحي رايج مطرح کرديم و امور حسبيه را به امور اجتماعياگر ما امور حسبيه را اين

گيرد، معنا کرديم، بخش اعظم امور حکومتي همين امور حسبيه نيست و اگر متصدي قانوني براي آن تعيين نشود در معرض تفويت قرار مي

ا يدانيم که شارع راضي به ترک آن هست ها نميدست که درباره آنشود، فقط در مواردي مثلا اعلام جنگ يا جهاد ابتدايي و چيزهايي از اينمي

کنم اکثر يا عمده احکام که من عرض ميفقيه است. اينخير، بنابر فتواي کساني مثل مرحوم آقاي خويي و ديگران، اين هم از اختيارات ولي

ي و يکه مثلاً آيا شامل جهاد ابتدافقيه در زمان غيبت مطرح است و اينحسبيه، به خاطر اين احتياطاتي است که در مسأله دايره اختيارات ولايت

شود يا خير. اين تعريف از امور حسبيه، هيچ تضادي با مسايل ولايت ندارد بلکه لااقل تصادق عام و خاص دارند، و امور ها هم ميامثال اين

ناد تها امور حسبيه است. اما طبق اصطلاح ديگري که مرحوم نراقي به آن اسشوند که بخشي از مصاديق آنولايي يا امور حکومتي امور عامي مي

اند: ايجاد حکومت اسلامي از چيزهايي است که شارع راضي به ترک آن نيست، اند و گفتهفقيه را از باب حسبه واجب دانستهاند خود ولايتکرده

مي لادانيم که حکومت اس؛ و چون مي«لايرضي الشارع بترکه»پس خودش از امور حسبيه است؛ يعني امور حسبيه را شامل همه اموري دانستند که 

 .فقيهشود براي ولايتطبق استدلال بعضي از فقها اين خودش دليلي مي .؛ پس خود اين از امور حسبيه است«لايرضي الشارع باهماله»هم 

 .بيين کنيدا تکنيد، آن ربريد ابتدا براي خودتان و براي طرفي که با او بحث ميکنم که هر تعبيري را به کار ميام و باز هم تأکيد ميمن بارها گفته

بيين ها برطرف شود، اما وقتي تعريف و تها را تعريف کنيد تا اين ابهامچه؟ يکي يکي اينچه؟ فقيه يعنيفقيه يعنيچه؟ ولايتامور حسبيه يعني

د امور که خوشود در حاليگويد امور حسبيه هست پس ديگر ما کاري به حکومت نداريم و با امور حسبيه مسايلمان حل مينشود کسي مي

فقيه حسبيه از امور حکومتي است و چيزي در کنار حکومت نيست تا شما بگوييد وقتي امور حسبيه را داشتيم ديگر احتياجي به مسأله ولايت

 .نداريم

 :مجري

چنين ادند. همحضرت استاد در جلسات گذشته به اين سؤال پاسخ د .که چرا تاکنون نبوده، سؤال شده استفقيه و ايندرباره تاريخچه ولايت

م الله خويي حکگويند حضرت آيتاند که آيا مسايلي مثل تعيين اول ماه و آخر ماه و امثال ذلک هم از وظايف حکومت و حاکم است؟ ميپرسيده

تي به وقکردند و حکيم خودشان در اين خصوص حکم مياللهگويند حضرت آيتدانستند؛ البته ميحاکم را درخصوص استهلال اساسا نافذ نمي

 .گويمدانند، ميفرمودند من براي آن کساني که نافذ ميايشان اعتراض شد، مي

 :حضرت استاد

ه ب چيزي که کتبا و شفاها زياد سؤال شده اين است که وقتي استدلال کرديم که فقيه اقرب به امام معصوم است، در چه چيز اقرب باشد؟ با توجه

يف حکومت اسلامي گفتم، دانستيم بايد کسي در راس حکومت باشد که قدرت صادر کردن احکام اي که درباره امور حکومتي و وظانکته

. تحکومتي و ولايي را داشته باشد. يعني بر اساس قواعد کليه و مباني شرعي بتواند موارد خاص را امر و نهي کند؛ پس فقاهت، شرط اول آن اس



خواهد متصدي اين کار بشود کسي است که قانون را د قانون بود. پس بهترين فردي که مياولين چيزي هم که براي تأمين مصالح جامعه لازم بو

 اش بر مصالح اجتماعيبهتر از همه بداند يعني افقه باشد. مسأله دوم اين است که تقوايش در حدي باشد که منافع شخصي و اغراض شخصي

هايي براي خواص هست؛ ولي اين دو به گاهدانيم در اين موارد چه لغزشداشته باشد. ميترين مراتب تقوا را که بايد عالييعني اين .غالب نشود

تواند اين نظر بسيار فقيه باشد، تقوايش هم در حد اعلي باشد، اما به مسائل اجتماعي آشنا نباشد، نميتنهايي کافي نيست؛ اگر کسي با دقت

خواهد حکم المللي است. کسي که ميشنايي با موضوعات اجتماعي و آشنايي با مسائل بينمسئوليت را بپذيرد. تأمين مصالح اجتماعي نيازمند آ

فقيه سه رکن کند با اين کشور صلح کنيد يا جنگ کنيد، با فلان کشور فلان معامله را انجام بدهيد يا ندهيد، بايد با اين مسايل آشنا باشد؛ پس ولي

سياسي و اجتماعي. اگر فقيهي در هر سه مرحله از همه افضل باشد او متعين است، اما به ندرت اصلي دارد: فقاهت، تقوا و ديگري درک مصالح 

تر از ديگري است، در اين گونه نشد؛ چون ممکن است کسي مثلا افقه باشد اما در درک مسايل اجتماعي ضعيفافتد. اگر ايناين اتفاق مي

شناسد اما در اجرا کردن و تشخيص ش ممتاز است و احکام کلي را به خوبي ميصورت ممکن است مصالح جامعه تفويت بشود هرچند فقاهت

تواند نقش خودش را ايفا کند. حکومت براي تأمين مصالح اجتماعي است و کسي که حد چه امروز نياز است، درک درستي ندارد و نميدادن آن

تواند شود. حکومت براي اين بود که ببنشيند چون تفويت مصلحت مي تواند بر اين منصبنصابي از درک مسائل سياسي و اجتماعي ندارد، نمي

شود؛ پس برآيند اين سه شرط يعني کسي که مجموع اين سه شرط غرض مياختلافات را رفع کند اگر بنا باشد خودش ايجاد اختلاف کند، نقض

و  23و 22که کساني ديگر ه است و يکي بيست است کما اينرا بهتر از ديگران داشته باشد. اگر نمره بدهند، نمره يکي هيجده است يکي نوزد

کند؛ پس اقربيت به امام معصوم در اين سه چيز است: در تر است، افضل است و تعين پيدا ميهستند. آن کسي که مجموع نمراتش بيش 29و 26

؛ تلو زند، او هم بايد آن قدر تقوايش قوي باشد که تاليدرک احکام شرعي، يعني بايد افضل و افقه باشد؛ در تقوا، از امام معصوم گناهي سر نمي

کند او هم بايد در حدي باشد که بهتر از ديگران مصالح جامعه را درک کند. پس معصوم باشد. امام، مصالح جامعه را بهتر از ديگران درک مي

 .جمع جبري او بايد بهتر از سايرين باشد؛ حاصلآيند واقربيت در اين سه چيز است. اگر در هر سه تا افضل از همه شد بسيار عالي والّا بر

 والسلام عليکم و رحمه الله
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